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   علیجاودان غربت  سخن نخست:

  ...غریبانه زیست علی

  تمام نماي غربت. آیینه او و اوستغربت تجلی زندگی 

  ...را از مدینه بپرس غربت علی

  ...از درب نیم سوخته

  ...تشهایی که پاسخی ندااز سلام

هـا و نالـه  هنوز طنین گریهرا که  هاي اطراف کوفه بپرس غربتشاز چاه

  .هاي او را به خاطر دارند

ها کوه اوبیش از ظرف فهم و درك ماست، داغ غربت  دردهاي علی

  .کندرا از هم متلاشی می

 از پـس ترین فـرد آفـرینش   ترین مرد تاریخ، که بزرگنه بزرگ علی

  . ستخدا رسول

 اومقـام   و اي از عظمـت تاریخ در برابر دریافت کمتـرین گوشـه   گستره

  .اي است در بستر اقیانوس..بسان قطره

  ترین معرفت وي دست نتوانند یازید.ها به اندكترین اندیشهبلند پرواز

  وجو کرد. را در جاودانگی غربتش باید جست غربت علی

  اند.نیز بر غربت او دامن زدهمحبان جاست که حتی  آن ويتجلی غربت 

  را دو غربت است: علی
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  است. که همان زمان حضور امام يغربت صغر

  کنون ادامه داشته است.که تا يو غربت کبر

هاي او را تنها در هست، اما اندیشه که نام علییعنی آن يغربت کبر 

  ها باید جست.لاي سطور کتابلابه 

 گفتـار او  دررا دوست داریـم امـا    که علییعنی این غربت علی

  .کنیم اندیشه نمی

کارهـاي سیاسـی، اقتصـادي، اجتمـاعی،     کـه راه نیایعنی  غربت علی

هاي دیشهایم، و تمام اناخلاقی و الگوهاي رفتاري خود را از این و آن گرفته

  یم.انمودهساز، رها  و جامعه ساز است را که انسان والاي مولا

محـو شخصـیت   چنـان   1که اندیشمندي مسیحییعنی آن غربت علی

 را بیش از دویست بار بخواند و در ـ  لبلاغها نهجـ او که کتابنامه شودوي می

مـا   لـی برترین کتـاب سـال را بنگـارد، و    و شخصیت مولاباب اندیشه 

   .ها از این گنج معنوي به دور باشیماو فرسنگداران شیعیان و دوست

بلاغــه از میــان پیــروان ال ناشــناخته بــودن و دورافتــادگی نهــج و همــین

  است.ان ترین سند مظلومیت ایش ، بزرگحضرت

کـران  بـر سـاحل بـی    بر آن شدم تا بـه کـوچکی قـدر خـویش     رو این از

، حضـرت  دانـش کـران  البلاغه گامی نهم، و با قطره آبی از اقیانوس بـی  نهج

  .گردانمعطش خود را سیراب 

                                       

و  شـاعر و  نویسـنده مـیلادي)   1926 ) (زاده:George Jordacجورج سـمعان جـرداق (  . 1

ترین اثـر وي   است که مهم لیف کردهأجلد کتاب ت 30وي  است. لبنانیمسیحی  نویس نمایشنامه

جلـد   پـنج کـه در  » الانسانیه صوت  الامام علی«است   هم ترجمه شده فارسیکه به 

به فارسی  1342در سال  ادي خسروشاهیسیدهاین کتاب اولین بار توسط  است: منتشر گردیده

 امام اول شـیعیان یز پیرامون را ن» البلاغه روائع نهج«ترجمه و منتشر گردید. همچنین وي کتاب 

 منتشر ساخت.



    15مقدمه /  
  

در چشـمانش جلـوه کنـد و بـه کـرم و       تـلاش  كانـد امید اسـت ایـن   

  :شوداز من پذیرا  را نش، آبزرگواري خوی

.  

پاداش مرا به وسعت جود و کرم  خواستارم از سرور و سالار مؤمنان

نسلی پاك و پربرکت تـا   و خشنودي ایشان، خویش: رضایت امام زمان

 ـنَّإدر دنیا و عقبا قرار دهند.  بیت لاه با ینیهمنشروز قیامت، و  میع ه س

جیب. م  

.  

 

 

 





 

 

 

 

  1متن خطبه شقشقیه

 

                                       

  البلاغه است. این خطبه سومین خطبه نهج .1
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  شقشقیه ۀخطب ۀترجم

ه است و مشتمل بر شکایت در امر خلافـت و  این خطبه معروف به شقشقی

 باشد.  گاه بیعت مردم با او مى ح دادن شکیبایى در برابر آن و آنسپس ترجی

کـه خـوب    او پیراهن خلافـت را بـر تـن کـرد درحـالى     به خدا سوگند 

، خلافت همچون محور سنگ آسیاب است مسئلهدانست موقعیت من در  مى

نه کوهسار وجودم پیوسته جارى است سیل خروشان (علم و فضیلت) از دام

رسد (چون چنین دیدم)،  و مرغ (دور پرواز اندیشه) به قلّه (وجود) من نمى

اى افکندم و پهلو از آن تهى نمودم و پیوسته در این اندیشه  در برابر آن پرده

بودم که آیا با دست بریده (و نداشتن یار و یاور، به مخالفان) حمله کنم یـا  

اى کـه بزرگسـالان را    ى کور، صبر نمایم، همان ظلمت و فتنـه بر این تاریک

فرسوده، کودکان خردسال را پیر و مردم با ایمان را تا واپسین دم زنـدگى و  

  دهد. لقاى پروردگار رنج مى

سرانجام دیدم بردبارى و شکیبایى در برابر این مشکل، به عقل و خـرد   

در حـالى کـه گـویى در     نزدیکتر است، به همین دلیل شکیبایى پیشه کـردم 

بود و استخوان راه گلویم را گرفته بود، چرا کـه بـا چشـم     كچشمم خاشا

  .رود دیدم میراثم به غارت مى خود مى

خلافت را  این وضع همچنان ادامه داشت تا نفر اول به راه خود رفت و

از  شعري بیتبه سپس (یعنى عمر) پاداش داد  بعد از خودش به آن شخص

  :د نموداستشهااعشی 
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چه بسیار فاصله است میان زندگی من بر پشت این شتر، و زندگی حیان 

  .برادر جابر

  کنون مغموم ودى شادان و پیروز    بسى فرق است تا دیروزم امروز
  

خواسـت عـذرش را   شگفتا! ابوبکر که در زمان حیات خود از مردم مـی 

بـه فـرد   ، چگونه در هنگام مـرگ خلافـت را   بکشند دست او ازبپذیرند و 

هر دو از شتر خلافت سخت دوشـیدند و از حاصـل    دیگري واگذار نمود؟

  مند گردیدند.آن بهره

 ، شخصی کهقرار داد خو تند و شخصیتی خشن اریاختسرانجام آن را در 

با او خشـونت بـار    برخوردارتباط و  ، وآزار اطرافیان و مایه نخش او کلام

 نمود.ی میکرد و معذرت خواه بسیار اشتباه می ،بود

نشین عمر همچو شخصی است که بر شتري چموش سوار شده: پس هم

اگر افسار او را بکشد، بینی آن آسیب بیند؛ و اگر او را به حال خود وانهـد،  

به خدا سوگند به خاطر این شرایط، مـردم   او را در مهالک خواهد انداخت.

من کـه   ؛دگرفتار عدم تعادل و سرکشى و عدم ثبات و حرکات نامنظم شدن

اوضاع را چنین دیدم صبر و شکیبایى پیشه کردم، با این که دورانش طولانى 

 و رنج و محنتش شدید بود. 

م) بـه راه خـود رفـت و    چنان ادامه داشت تا او (خلیفه دواین وضع هم

خلافت را در گروهى (به شورا) گذاشت که به پندارش من نیز یکى از آنان 

کدام زمان بود که در مقایسه من با نخسـتین   !رابودم، پناه بر خدا از این شو

آنان (ابو بکر، و برترى من) شک و تردید وجود داشته باشد، تا چه رسد به 

ولى من (به خاطر  !این که مرا همسنگ امثال اینها (اعضاى شورا) قرار دهند

مصالح اسلام با آنها هماهنگى کردم) هنگامى که پایین آمدند، پایین آمدم و 

مى که پرواز کردند، پرواز کردم. سرانجام یکى از آنها (اعضاى شـورا)  هنگا
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اش از من روى برتافت و دیگرى خویشاوندى را بر حقیقـت   به خاطر کینه

مقدم داشت و به خاطر دامادیش به دیگرى (عثمان) تمایل پیدا کرد، علاوه 

  .بر جهات دیگر که ذکر آن خوشایند نیست

مى بپاخاست در حالى که از خوردن زیاد، دو این وضع ادامه یافت تا سو

المال نداشـت و   آورى و خوردن بیت جمع پهلویش بر آمده بود و همى جز

اى  امیه) به همکارى او برخاستند و همچون شتر گرسنه بستگان پدرش (بنى

که در بهار به علفزار بیفتد و با ولع عجیبى گیاهان را ببلعد به خوردن اموال 

هاى او پنبه شد و کردارش، کارش را تباه  ند. سرانجام بافتهخدا مشغول شد

  .خوارگى به نابودیش منتهى شد اندوزى و شکم کرد و ثروت

چیزى مرا نگران نساخت جز این که دیدم ناگهـان مـردم همچـون    پس 

به سوى من روى آوردند و از هر سو گروه » کفتار«هاى انبوه و پرپشت  یال

) آنجا که (نزدیـک بـود دو یادگـار پیـامبر     گروه به طرف من آمدند تا

پایمال شوند و ردایم از دو طرف پاره شد. و اینها همه در » حسن و حسین«

حالى بود که مردم همانند گوسـفندانى (گـرگ زده کـه دور چوپـان جمـع      

شوند) در اطراف من گرد آمدند، ولى هنگامى که قیام، به امر خلافت کردم، 

هاى واهى سر از اطـاعتم   ند و گروهى (به بهانهجمعى پیمان خود را شکست

پیچیدند و) از دین خدا بیرون پریدند و دسته دیگرى راه ظلـم و طغیـان را   

پیش گرفتند و از اطاعت حق سر بر تافتند، گویى که آنها این سخن خدا را 

دهیم  سراى آخرت را تنها براى کسانى قرار مى«فرماید:  نشنیده بودند که مى

جویى و استکبار در روى زمینند و نه طالـب فسـاد، و    هان برترىکه نه خوا

آرى بـه خـدا سـوگند آن را شـنیده     » عاقبت (نیک) براى پرهیزگاران است

بودند و خوب آن را حفظ داشتند ولى زرق و برق دنیا چشمشان را خیـره  

 کرده و زینتش آنها را فریفته بود. 
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افته و انسان را آفریده، اگر به به خدایى که دانه را شک ، سوگندگاه باشیدآ

یعت کننده و اتمام حجت بر من هاى مشتاق ب خاطر حضور حاضران و توده

خاطر عهد و پیمانى کـه خداونـد از    وجود یار و یاور، نبود و نیز به خاطر به

در برابـر پرخـورى سـتمگر و    «دانشمندان و علماى (هر امت) گرفتـه کـه:   

، مهار شتر خلافت را بر پشتش »کنندگرسنگى ستمدیده و مظلوم سکوت ن

لینش سیراب ودم) و آخرینش را به همان جام اونم افکندم (و رهایش مى مى

یافتید که ارزش این دنیاى شما (با همه زرق  کردم و در آن هنگام در مى مى

شکنید) در نظر من از آب بینى یک بز  و برقش که براى آن سر و دست مى

 کمتر است. 

 اي بـه امـام  ا رسید، شخصی به پا خواست و نامهچون سخن بدینج

او به دنبـال پاسـخ   بود و  مطرح شده هاییداد. گفته شده در آن نامه پرسش

ی یچون از خواندن نامه و پاسـخ گـو  و  در  نامه نظر افکندند . امامبود

 اي امیرمؤمنـان! « :گفت کرده، عباس رو به آن بزرگوار بدان فارغ شدند، ابن

. »کردیـد  دنبـال مـی  جـا کـه پایـان دادیـد،      ش را از همـان کاش سخن خوی

این سـوز درونـى    هیهات! اي فزند عباس!« در پاسخ فرمودند: حضرت

  .»بود که زبانه کشید و سپس آرام گرفت و فرو نشست

سخنی چنان اندوهگین نشدم  چیه عباس فرمود: به خدا سوگند براي ابن

چـه  بـه آن  یرمؤمنـان کـه ام براي ایـن سـخن انـدوهناك گشـتم، چرا    که 

  خواست دست نیافت. می



   

  :اول��ل       
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تابع دلیل  دراهه و حق از ناحق بای بر اساس قرآن براي شناخت راه از بی

هایی که هر یک خود را ها و مکتبشمار مذهبیو برهان بود. در هیاهوي ب

خواننـد، بایـد بـه ریسـمانی     یبه سوي خود م ـها را حق جلوه داده و انسان

حق رهنمون شده و از سقوط بـازدارد. بـه هـر    به استوار چنگ زد که ما را 

گمراهـی و   ،اي جز سقوطاي چنگ زدن نتیجهو ریسمان پوسیده علف هرز

کنـد کـه بـه    یقرآن همواره ما را امر م رو این ازخسران دنیا و آخرت ندارد. 

پایـه و اسـاس بـه دور    یده و از پیروي کورکورانه و بدنبال دلیل و برهان بو

 د،یهسـت  انیراسـتگو  از اگـر  بگو ؛«؛ باشیم

 ـن خلافـت  مسئله» دهید. ارائه را خود برهان  ـبا زی  ـ و صـادقانه  دی  از دوره ب

 باطـل  از حق برهان و لیدل با تا شود دهیسنج یبررس و نقد بوته در تعصب

 یآدم ـ ریضـم  در تعصـب  شدن نهینهاد .ردیگ قرار يرویپ مورد و شده جدا

 باز حق يرویپ از را او هابرهان نیآشکارتر و ادله نیترروشن وجود با یحت

  .داردیم

  بگوید! حتی اگر محمد

شیعه مذهب در کشور لبنان تصمیم گرفت با یکـی از بزرگـان    يشمندیاند«

بنشیند. وي در آغاز سخن دو شرط را براي منـاظره   وگواهل تسنن به گفت

  بیان کرد:

مبناي مـا   را بپذیریم؛ آنبا آشکار شدن حق دست از تعصب برداشته و «

 »سنّت باشد. اهلي هاکتابدر بحث قرآن و 
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هـاي قـاطع   ها به گفتگو نشستند. سرانجام بـا ادلـه و برهـان   آنان ساعت

نیت تشیع پی برد، ولی نه تنها مخالف به حقاشخص  دانشمند شیعه مذهب،

گرفـت و بـا   فراحق را نپذیرفت، بلکه موجی از خشم سراپاي وجـود او را  

هم اینـک از قبـر خـویش     اگر محمد«پروایی و تندي گفت: یکمال ب

برخیزد، و به من فرمان دهد از علی پیروي کرده و ابوبکر را رها کنم، (مـن  

کـنم و علـی را رهـا خـواهم     یعیت ماو مخالفت کرده) از ابوبکر تب با گفته

 »کرد!!

  خواهم!! بهشت را بدون خویشان خویش نمی

نقل شده که یکی از دانشمندان شیعه تصمیم گرفت به حج مشرف شود. با 

را از کتـب   فصـل امیـر مؤمنـان   خود اندیشـید کـه دلایـل خلافـت بلا    

دازد تـا  و با دانشمندان آنان به مباحثه و مناظره بپـر  ندت استخراج کسن اهل

  راهه به راه آیند. حق بر ایشان آشکار شود و از بی

در مکه بـا  ، سنت اهل مصادر از لیدلا استخراج و یوبررس بحث از پس

  یکی از علماي مشهور آنان قرار ملاقات گذاشت و با او به مناظره پرداخت.

عالم سنی در ابتداي بحث تسبیحی به دست گرفت و با بیـان هـر دلیـل    

 مـه ین بـه  حیتسـب  فروبست سخن از لب او یوقتزد.  را کنار میآن از  ايدانه

سـپس   .اسـت  شده ذکر عامه کتب از لیدل پنجاه دادیم نشان که بود دهیرس

به تسبیح که به نیمه رسیده بود گفـت: تـو اکنـون     دانشمند مخالف با اشاره

ن بیـا  کنم؛ و بـه پنجاه دلیل بیان کردي، من نیز به پنجاه دلیل دیگر اشاره می

پرداخت، تا اینکه دور تسبیح کامل  مؤمناناي در اثبات جانشینی امیرادله

  شد و مجموعاً صد دلیل ذکر شد.

ت سنّ هاي اهلجموع به صد دلیل از کتابگفت: ما در مسپس عالم سنی 

زیرا من پیش از این با شوم، اشاره کردیم، ولی بدان که من هرگز شیعه نمی
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در  که بی شـک پیـروان علـی    نتیجه رسیده بودممطالعات بسیار به این 

 قبیلهدوستان، خویشان و  در آتش دوزخ هستند.بهشت و پیروان دشمنان او 

 جایگـاه آنـان دوزخ  بودند و مـن یقـین دارم    دشمن علیپیرو من همه 

که بهشت بدون ، چرابه آنان بپیوندمشوم تا در جهنم من نیز شیعه نمی است.

  1خورد!! وستانم به درد نمیخویشان و آشنایان و د

کنـد کـه بـا    ی، گاه تعصب چنان چشم بصـیرت برخـی را کـور م ـ   يآر

ترین دلایل نیز سر فرو نیاورده و با کمال لجاجت در گرداب گمراهی  روشن

پـیش از بررسـی ایـن خطبـه شـخص       رو این اززنند. یخویش دست و پا م

و با پیروي از  را به سوي حقیقت گشوده محقق نیازمند این است که چشم

، حـق را آن  یهاي واههاي واضح و آشکار و پیرایش قلب از تعصب برهان

  .شودچنان که هست، پذیرا 

  2خلافت، امامت و امارت

شـود، خلـط میـان معـانی     ییکی از مشکلاتی که باعـث فهـم نادرسـت م ـ   

را برخـی بـه یـک معنـا     » خلافت، امامـت و امـارت  «هاست. سه کلمه  واژه

پیش  به همین جهت لازم استاند. دچار اشتباهاتی شده رو این زااند، پنداشته

  ها بپردازیم.از بررسی خطبه به تبیین این واژه

  امارت

است. امـارت   سیاسی و به معناي ریاست بر مردم ،امارت مفهومی حکومتی

نیازمنـد   ایـن امـر  کـه  ت، اما او میلی به آن نـدارد، چرا چه حق امام اس اگر

                                       

  ام. االله سیدرضا شیرازى شنیده ته از عالم ربانى فقیه مقدس آیداستان را بدون واسطاین دو  . 1

. این بخش دریافتی است از شرح خطبه شقشقیه، استاد فقیهی، تدریس شده در حوزه علمیه 2

  .حضرت زهرا
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 کـه ازآنجاو  ،له این شـرایط همـاهنگی مـردم اسـت    شروطی است و از جم

به مردم زمان خویش و سست عنصري آنان آگاه است، به ریاست  امام

دانـد همانـان کـه بـا او بیعـت      یم بر آنان میل و رغبتی ندارد. حضرت

هایی علیه او به پا کرده و خون هزاران تـن را  جنگ ،کنند، بیعت شکسته یم

را به درد  اي دل حضرتن مردم به اندازهبر زمین خواهند ریخت. هما

آکنـده اسـت. آنـان     ایشانالبلاغه از درد دل  آوردند که جاي جاي نهج

آنان رسیدن به  خواستند، خواستهیرا براي مصلحت خویش م حضرت

تـاب   امامي عدالت با مشاهده رو این ازهاي خود بود، و خواسته اهداف

خـویش در تضـاد دیدنـد،     سـودجویانه  نیاوردند و چون وي را با مصـالح 

مردم  شورش نمودند. شاید به همین دلیل است که در همین خطبه امام

گوسفند  ۀکه خواستگوسفند تشبیه کرده است، چرا خویش را به گله جامعه

حضرت اجراي عـدل و   ۀو نیازهاي مادي است، اما خواست امیالتنها تأمین 

برافراشـتن دیـن و احیـاي     آن بزرگوار. هدف بوددین در جامعه  اقامه

هاست و امارت و ریاست ظاهري ابزاري براي رسـیدن بـه ایـن هـدف      دل

لنگه کفشی ارزش ندارد مگر  گرنه ریاست به خودي خود به اندازهواست، 

   1اینکه حقی را اقامه کرده و یا باطلی را دفع نماید.

  امامت

تعبیر شده » یعهد اله«آن به  امامت مقام و منصبی الهی است که در قرآن از

  است:

                                       

1 .

.76البلاغۀ (صبحی صالح)، ص . نهج
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؛  « 

هنگامی که خداوند ، ابراهیم را با وسایل گوناگونی آزمود. و او به خـوبی از عهـده   

» را امام و پیشواي مردم قرار دادم!من تو «این آزمایشها برآمد. خداوند به او فرمود: 

پیمـان  «خداوند فرمود: » از دودمان من ( نیز امامانی قرار بده! ) «ابراهیم عرض کرد: 

 1.»من ، به ستمکاران نمی رسد!

آن آزمون دشـوار خـارج شـد،     ۀاز بوت حضرت ابراهیم پس از آنکه

ت به نسـل  د، و چون خواستار آن شد که امامگردیعطا امقام امامت به وي 

  وي نیز عطا شود، خطاب آمد که این عهد به ظالمان داده نخواهد شد.

منصبی بسیار عالی است که جز با اختیار خداونـد   و بنابراین امامت مقام

توانـد  ینها کسی م. تشودیهرگز به یک گناهکار داده نمو گیردیصورت نم

و روان خویش اي روح به این مقام نائل شود که دمی غفلت نکرده و لحظه

را به گناه نیالوده باشد. مقامی است که بـا رأي و اجمـاع و انتخـاب مـردم     

عاجز  دیگرانها از شناخت نهان و اندرون گیرد، چرا که انسانیصورت نم

، از تولد تا مرگ اطلاع ندارند. بـه راسـتی   شخصبوده و از سراسر زندگی 

و یا  نشاندقضاوت  سندم رتوان شخصی را بیآیا با اجماع و انتخاب مردم م

ب کرد؟ مسلماً احراز جایگاه قضاوت و پزشـکی نیازمنـد   ونصمبه پزشکی 

توانـد بـه ایـن    یلیاقت فردي است، و بدون احراز شرایط خاص کسـی نم ـ 

مسـتلزم  کـه   اسـت بلنـد مرتبـه   منصب دست یابد. مقام امامت نیز مقـامی  

ارد. قـرآن کـریم   هاي بسیاري است که جز پروردگار از آن آگاهی ند قابلیت

هـاي   دانسـته و قابلیـت   در جایی دیگر انتخاب امام را در انحصار خداونـد 

  داند:یمفردي را در آن دخیل 

                                       

 .124) بقره: 2( .1
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 آنـان  از و؛  «

 چـون  کردنـد  یم ـ تیهدا)  را مردم(  ما نفرما به که میداد قرار یانیشوایپ و امامان

».داشتند نیقی ما اتیآ به و نمودند، ییبایشک
1

  

  خلافت

که مسلمانان اي فرعی نیست بلکه امري است بنیادین مسئلهموضوع خلافت 

  را به دو گروه بزرگ شیعه و سنی تقسیم کرده است. 

ل خلافت به معناي جانشینی است و ربطی به حکومت ندارد. بـراي مثـا  

دهـد تـا   یرود، و پزشک دیگري را در جاي خود قرار میپزشکی به سفر م

ایـن پزشـک در واقـع جانشـین      زمام امور را در دست گیرد:در غیاب وي 

  پزشک سابق است.

  در قرآن کریم به دو نوع خلیفه اشاره شده است:

 خدا. ۀخلیف  

 پیامبر. ۀخلیف 

 خدا دو ویژگی دارد: ۀبنابر قرآن خلیف

  ها به وي آموخته شده است: علوم و دانشتمامی»

  2»تعلیم داد. خدا تمامی اسماء را به آدم ؛ و

     مسجود فرشتگان است و آنان به تسلیم بـودن در برابـر وي فرمـان

 اند.داده شده

و یعت با خدا قلمداد شده و نافرمانی ااالله ب به همین جهت بیعت با 

  ست: خدانافرمانی 

                                       

  .24 ) سجده:32( .1

  .31) بقره: 2( .2



  31فصل اول: تابع برهان باشیم / 

کنند، جز  همانا کسانیکه که با تو بیعت می؛  «

.»کننداین نیست که با خدا بیعت می
1

 

دار تمامی  اینکه عهدهپیامبر نیز باید واجد شرایطی باشد، از جمله  ۀخلیف

رهسپار طور شـد،   موسی . زمانی که حضرتکارها و وظایف وي شود

 را به وي یادآوري کرد:وظایف جانشین خویش 

»

میان قوم من جانشین مـن بـاش و بـه     موسی به برادرش هارون گفت: و ؛

  2». سادگران پیروي مکنداز و از راه فاصلاح امورشان بپر

  سه وظیفه را براي جانشین خویش بیان نموده است: حضرت آیهدر این 

 ؛يو جانشینی  

 ؛گر بودناصلاح  

 .دوري از روش و منش مفسدان 

گراست، و راه مفسدان را در پـیش   پیامبر شخصی اصلاح ۀاین خلیفبنابر

ح باشـد،  ن است که شخص خود صـال گرایی ای اصلاح ۀلازم. البته گیرد ینم

تواند یکسی که خود صالح نیست، نم، »«که به حکم چرا

  د:شناسیجامعه را اصلاح نماید؛ و شخص مصلح را نیز تنها خدا م

    ». شناسداز مصلح باز می و خدا مفسد را3«

  گیرد.خدا صورت میرو انتخاب خلیفه فقط توسط  ازاین

را در مـوارد زیـر خلاصـه    خدا رسولچنین قرآن کریم وظایف هم

 کرده است:

                                       

  .10) فتح: 48( .1

  .142) اعراف: 7( .2

  .220) بقره: 2( 3
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»

 ـ به ؛  ت نهـاد  تحقیق خدا بر اهل ایمـان منّ

که رسولی از خودشان در میان آنان برگزید کـه بـر آنهـا آیـات خـدا را بخوانـد و       

احکـام کتـاب و شـریعت و حقـایق      هـا ها پاك گرداند و به آننفوسشان را از بدي

  1».دحکمت را بیاموز

ده است قرار دا بنابراین آیه خداوند سه وظیفه بر دوش پیامبر اکرم

جامـه عمـل    به ایـن امـور  که پس از شهادت وي خلیفه و جانشین او باید 

  بپوشاند:

 ؛تلاوت قرآن  

 ؛تزکیه نمودن 

 .آموزش کتاب و حکمت 

 بر عهده وظیفه اولاختصاص دارد،  جا که وحی به پیامبر اکرماز آن

دار  فوس و آموزش قرآن و حکمت را عهـده ن جانشین وي نیست، اما تزکیه

باید آشناترین مردم به کتـاب خـدا، تفسـیر و تأویـل آن،      رو این از، دباشمی

  هاي قرآن باشد.ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه و دیگر باب

  ازوي تاریخرخطبه شقشقیه در ت

طول است که در  هاي امیرمؤمنانترین خطبهتردید این خطبه از مهمبی

 صدور آن از جانب امام، ت قرار گرفتهسنّ تاریخ مورد اعتراض و نقد اهل

  اند. ده و آن را به سید رضی نسبت دادهکرانکار را 

  مخالفان از انکار خطبه   انگیزه

به  حضرتمحور سخن در این خطبه خلافت و جانشینی پیامبر است. 

اشاره نموده و از  بر این امرتلاش و همدستی آنان  ،جایگاه غاصبین خلافت

                                       

  .164 ) آل عمران:3( 1
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ندي س ـایـن خطبـه    رو ایـن  ازاند؛ سخن راندههاي اخلاقی آنان یبرخی ویژگ

بـه همـین دلیـل برخـی      اسـت.  ان خلافتبسیار قوي بر نابحق بودن غاصب

و نسبت دادن آن به سید  خطبه شقشقیه اند با انکارت کوشیدهسنّ علماي اهل

ترتیـب   ز این گناه بزرگ بیالاینـد و بـدین  ، دامان پیشوایان خویش را ایرض

مردم و رهروان خویش را بـه   ن قلمداد کنند و عامهخلافت را امر مسلم آنا

  سکوت وادارند.

گونه تا هرند آن اند: آنان بردیگري خطبه را انکار نموده انگیزه اب دومگروه 

آنان را همسان و دوست بپندارند.  اختلاف میان صحابه را منکر شوند و همه

ریخی از هـاي تـا  کتـاب  کـه همـه  ن سخن ادعاي گزافی بیش نیست، چراای

اند و جریان سقیفه جریانی نیست که بتوان اختلاف میان صحابه سخن رانده

  با انکار این خطبه آن را انکار نمود.

  بررسی استناد خطبه به امیرمؤمنان

بارها امت خویش را از خطـر حـدیث سـازان و جـاعلان      پیامبر اکرم

به ایشان چون و چراي هر سخنی که  و از پذیرش بی هحدیث بر حذر داشت

اند که با رو در طول تاریخ شیعیان بر آن بوده ازاین ،اند بازداشته منتسب است

راهکارهایی خط فاصلی میان احادیـث صـحیح و احادیـث جعلـی و      ۀارائ

و آل  حدیثی که به پیامبر اکرم انساختگی ترسیم کنند، تا از میان هزار

ن تمسـک جوینـد.   زشناخته و بدامنتسب است، احادیث صحیح را با ایشان

هایی از علم چون علم رجال ظهور نمود کـه بـا بررسـی    ترتیب شاخه بدین

، اخلاقی و صداقت یا عدم ی، مذهبیرجال حدیث از نظر شخصیت اجتماع

ثقه یا غیر ثقه بودن ایشان را مـورد  صداقت، راویان حدیث را محک زده و 

 کـه بـا عرضـه   شد ترتیب اصول و قوانینی وضع  ؛ بدیندهدبررسی قرار می

  توان به صحت و اعتبار سخن پی برد.حدیث بر آن می
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  غیر صحیح ازهاي بازشناسی حدیث صحیح معیار

  1اشاره نمود:ذیل توان به موارد یهاي شناختن حدیث ماز جمله راه

در این بررسی سلسله راویان حدیث مـورد   :بررسی سند حدیث: الف 

  .شود برده یپ آنان اراعتب زانیمگیرند تا به قرار می قیتحق

. دهر شخص در سخن گفتن سبک خاص خـود را دار  ؛سبک کلام: ب

را در مطالعـه و بررسـی احادیـث    از بزرگان کـه تمـام عمـر خـویش      یکی

 ـب اهـل  ثیاحاد اریبس مطالعه با من«گوید:  یگذرانده م بیت اهل  بـا  ت،ی

 ثیحـد  هر خواندن با واکنون شده آشنا امام هر شیگو نوع و خاص سبک

اي است که افـراد آگـاه   برخی از روایات به گونه 2.»برمیم یپ آن ةندیگو به

معصوم نیست و معصوم ایـن چنـین    ۀبرند که این گفتیبا خواندن آن پی م

گوید، و دیگر احادیث از چنان لحنی برخوردار است کـه کـاملا   یسخن نم

  .ستین گفتن سخن گونه اینپیداست غیر معصوم را یاراي 

ن و سـخ  ۀداران عرص ـ طلایه جا که معصومیناز آن ؛ت متنقو :ج

فصاحت و شـیوایی   ،تمامی کلمات آنان از چنان بلاغت 3پیشتازان گفتارند،

که نظیر آن را هیچ ادیب و سخن پردازي نتواند گفت. قـوي   است مند بهره

یکـی   سـخن  ییوایش و بلاغتبودن متن چه از نظر محتوا، و چه از جهت 

 ـاهاي شناخت صحت یا عدم صـحت حـدیث اسـت. البتـه     دیگر از راه  نی

  .است ممکن عرب اتیادب و بلاغت فن به انیآشنا يبرا تنها شناخت

                                       

تـدریس شـده در حـوزه علیمـه     ،این چهار معیار دریافتی است از شرح من فقـه الزهـرا   .1

  استاد سیدجواد فالی، بخش اول، درس یکم. ؛حضرت زهرا

  کنم. گوار را ذکر نمی. به دلایلی نام آن بزر2

ما فرمانروایـان سـخن هسـتیم،    » « .3

. اصول آن در میان ما ریشه دوانده و شاخ و برگ آن بر ما سایه افکنده اسـت. امیرمؤمنـان  

.354ح)، ص(صبحی صال  نهج
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 ـب اهـل  اتی ـروا ریسـا  بـه  توجـه  ؛مقایسه با دیگر روایـات : د   تی

تواند درك و بینشی از صحت یا عدم صحت یم موضوع همان صوصخدر

 نشـأت همـه  ، بیـت  اهـل چرا که سخنان حدیث مورد بحث ارائه دهد، 

و از هر تنـاقض بـه   بوده  خدا ه از نور الهی و دریاي علوم رسولگرفت

  دور است.

پـردازیم تـا   یحال با توجه به معیارهاي فوق به بررسی خطبه شقشقیه م

وسیله سخنان مخالفین خطبه را مورد ارزیابی قـرار داده و بـه صـحت     بدین

  .میبر یپاسناد این خطبه 

  هاي فوقطبه شقشقیه با توجه به معیارارزیابی صحت خ

اند سند نـدارد  مخالفان که ادعا نموده این خطبه بر خلاف گفته ؛سند :الف

 يپرداخته و ساختهداراي سلسله سندهاي متعددي است. آنان این خطبه را 

متعددي که پیش از سید رضی ي هاکتابکه در ، حال آن دانند یم یرض دیس

ترجمـه و  «علامه جعفـري در   .است شده اشاره خطبه نیا بهنگاشته شده، 

به مصادر متعددي که این خطبه در آن ذکر شـده، اشـاره   » البلاغه شرح نهج

منظـور در   دانان بزرگ ادبیات عـرب ماننـد ابـن    چنین لغتهم 1نموده است.

 ةدر مـاد » نهایـه «اثیـر در   و ابـن » قـاموس «فیروز آبـادي در   ،»بلسان العر«

                                       

ابـو    -الاخبـار الطـوال    -2) 333على بن حسـین مسـعودى (    -اثبات الو  -از جمله:  .1

وکیع محمـد بـن خلـف بـن حیـان،        -اخبار   -3) 290حنیفه احمد بن داود دینورى (

  -و الاسـلام  اسماء المغتالین من الاشراف فـى    -4تحقیق عبد العزیز مصطفى مراغى 

  -6) 321ابو بکر محمد بن الحسن بن درید (  -الاشتقاق  -5) 245بن حبیب بغدادى (محمد 

) 356ابو الفرج اصـفهانى (   -اغانى  -7) 372ابو بکر محمد بن طیب باقلانى (  -اعجاز القرآن

ابو القاسم عبد الرحمن   -امالى  -9) 380صدوق ابن بابویه (   اکمال الدین و اتمام   -8

  .301، ص2البلاغه، ج وتفسیرنهج  ترجمه. )329به زجاجى ( معروف
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در پایان که » «کنند به جمله  می شقشقیه استشهاد

این نکته بیانگر مشهور   1.عباس بیان شده است سخن حضرت در جواب ابن

  بودن این خطبه است.

شیوایی و بلاغتی که در این سخنان نهفته است، هرگـز   ؛سبک کلام: ب

 اشد، اگر چه در ادبیات سررشـته بي عاد انسانیک   ۀاندیش ةتواند زاییدینم

ی در ادبیـات داشـته و   یرضـی اگـر چـه یـد طـولا     بلندي داشته باشد. سید

توان پی بـرد   ي آثار وي به خوبی میمتعددي دارد، اما با مطالعه يها نگاشته

تفاوتی ژرف دارد و سـخنان وي   امیرمؤمنان کلامبا  اوکه سبک سخن 

  البلاغه نیست. شیواي نهج هاي رسا وهرگز قابل مقایسه با خطبه

  گوید: البلاغه می الحدید در شرح نهج ابی ابن

برایم نقل کرد که این خطبـه   603استادم ابو الخیر مصدق بن شبیب واسطی در سال «

را بر شیخ ابو محمد عبد االله بن احمد معروف به ابن خشاب خواندم و به وي گفـتم:  

شده (ولی در واقع سخن او نیست)؟ گفت: آیا این کلامی است که به علی نسبت داده 

» مصـدق «دانم نام تو  که می دانم که این سخن اوست چنان من میهرگز، به خدا قسم 

گویند این از سخنان رضی است؟ وي پاسخ داد: این سبک است. به او گفتم: برخی می

ي او سخن گفتن از رضی و غیر رضی نیست، ما رسایل سید رضی را دیده و بـر شـیوه  

تواند با این کلام برابـري کنـد. آن    ایم و سخن وي هرگز نمی در نگارش آگاهی یافته

هـایی کـه دویسـت     گاه ابن خشاب گفت: به خدا سوگند من این خطبه را در کتـاب 

ام و آن را به خط کسانی یافتم سال پیش از زاده شدن رضی به نگارش در آمده، دیده

و ادبا را پیش از آنکه ابو احمد، پدر سـید   شناسم و خطوط دانشمندان که آنها را می

   2.»شناسم رضی، به دنیا بیاید می

                                       

  .302همان مصدر، ص .1

  .204، ص1الحدید، ج ابى البلاغه، ابن شرح نهج. 2
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حکـایتی را نقـل   » «در کتاب » دکتر محمد تیجانی«ین چن هم

کند که خود شاهد دیگري اسـت بـر انتسـاب خطبـه شقشـقیه بـه امـام         می

  نویسد:  ، ایشان در بخشی از کتاب خود میعلی

روزي نوبـت بـه   داد  ی که استاد علم بلاغت به ما درس بلاغت مـی آید زمان یادم می«

البلاغه رسید. من و دیگر شاگردان از خواندنش مـات ومتحیـر    خطبه شقشقیه از نهج

گوید؟ من جرأت کردم و پرسیدم: آیا این خطبه واقعـاً از   ماندیم که حضرت چه می

غیر از علی  است؟ استاد گفت: آري، بدون شک، و کیست سخنان حضرت علی

که چنین با فصاحت سخن بگوید و اگر این سخنان علی کـرم اللَّـه وجهـه نبـود بـی      

گمان علماي مسلمین امثال شیخ محمد عبده مفتی بـزرگ مصـر اینقـدر بـه شـرح و      

ابوبکر و عمر را مـتهم   دادند. گفتم: در اینجا حضرت علی نمی تیاهم تفسیر آن

ند! ناگهان استاد عصـبانی شـد و مـرا بـه     کند که حقش را در خلافت غصب کرد می

شدت نهیب زد که بس کن! و تهدیدم کرد که اگر یک بار دیگر چنین سـؤالی کـنم   

دهـیم نـه درس تـاریخ،     مرا از درسش اخراج کند و اضافه کرد: ما درس بلاغـت مـی  

هـاي خـونین بـین     هـا و جنـگ   اصلا ما را با تاریخی که صفحاتش سیاه است از فتنه

شمشیرهاي ما را از خون آنان پاك گردانده  همچنان که خدا! کار هچ مسلمانان

  1»هایمان را از ناسزا گفتن به آنان پاك سازیم.بر ماست که زبان

صی است که شیوایی و فصاحت این خطبه تنها از آن شخ ؛قوت متن :ج

دار میدان بلاغت است و جز او که به وحی اتصال  فرمانرواي سخن و طلایه

را ندارد. این خود شاهدي بزرگ بـر   گفتنتوان این سان سخن  دارد، کسی

است. استاد خلیل هنداوي  صحت این خطبه و صدور آن از امیرمؤمنان

کنـی کـه داراي فصـول    البلاغه پیـدا نمـی   هیچ کتابی را مانند نهج«گوید: ىم

 رو ایـن  ازمختلف وسبک واحد باشد واز شخص واحدي صادر شده باشـد.  

                                       

  .43راه یافته یا چگونه شیعه شدم؟ ص. 1
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 البلاغه از یک شخصیت صـادر شـده و   کنیم که نهجوتکرار میتأکید داریم 

  1»یک نفس در آن دمیده است.

چه مخالفان را به انکار این خطبه واداشته، آن ؛مقارنه با دیگر روایات :د

، و هاي آغـازین پـس از رحلـت خـتم رسـل     بیان حقایقی درباره سال

مراجعـه بـه    هاي اخلاقی آن سه خلیفـه غاصـب اسـت. بـا     یاشاره به ویژگ

 مسئلهکه وان به صحت این خطبه پی برد، چراتیروایات تاریخی به خوبی م

غصب خلافت و روش و رفتار غاصبان در تاریخ ثبـت و ضـبط گردیـده و    

تواند آن حقایق را انکار کند. در نتیجـه بـا مقایسـه    یهیچ محقق منصفی نم

  آن پی برد.وان به صحت صدور تمتن این خطبه با سایر روایات نیز می

  ی القاي خطابهیچگونگی و چرا

عباس نقل شده است که  ایات مختلفی نقل شده است، از ابندر این زمینه رو

هنوز بر  خلافت بیعت شد، حضرت مسئلهبر  یعلحضرت چون با 

«فراز منبر بودند که جوانی از جمع برخاست و گفت: 

 حضـرت » ت از امر خلافت واداشـت؟ ؟ چه چیز تو را در این مد

  2بیان فرمودند. درنگبیاین خطبه را ، همان دم لب به سخن گشوده

دیگـري بیـان کـرده     میثم بحرانی در شرح خویش روایت را به گونه ابن

  : نقل شده استچنین از میثم تمار  3است.

مسلمانان  دیم، جوانی وارد مسجد شد، در جمعدر مسجد کوفه بو«

 ةفرسـتاد  مـن کـرد و گفـت: اي ابـاتراب!      و به امیرمؤمناننشست و ر

                                       

  .37، مقدمه، ص1، راوندي، ج منهاج .1

  .493، ص1الخواص، ج به نقل از تذکر 22، صآهی سوزان از امیرمؤمنان .2

  ایشان به چند روایتی که در این باب وارد شده اشاره کرده است، از جمله روایت فوق. .3
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که کتاب خدا را از آغاز تا پایان حفظ نموده، دانش احکام و  هستم یشخص

 تر وقضایا را دانسته است، از تو به این مقام سزاوارتر و در سخن از تو بلیغ

پـس   رد،دایها را به لرزش وام ام که کوهاي آوردهبراي تو نامه  ،رساتر است

 چون این سـخنان را گفـت خشـم بـر چهـره      1گویی آماده باش. براي پاسخ

عمـار فرمودنـد: اي عمـار! در     نمـودار گشـت و خطـاب بـه     حضرت

خواهد حق را از باطـل و حـلال را از   یهاي کوفه فریاد بزن هر که م کوچه

حرام و صحیح را از نادرست تشخیص دهد، در مسجد کوفه حضور یابـد.  

مردم شتابان به مسجد روي  بعدبر مرکب خویش شد و لحظاتی  عمار سوار

 خاسـته، بـه پـا    آوردند و در مسجد ازدحام نمودند. آن گاه امیرمؤمنان

نمودند. اي مردم! گروهی  دركرحمت خدا بر آنان که شنیدند و « فرمودند:

امام نخواهـد   یکسپندارند که امیر و فرمانرواي مؤمنانند، به خدا سوگند یم

سـمان بـاران فـرو آورد و یـا     آ د مگر آن که مرده را زنده گردانـد، یـا از  بو

اي که دیگران از انجام آن عاجزند، محقق نماید. در میان شما هستند معجزه

ي ماندگار خدا، کلمه تامه و حجت بالغه اویم. دانند من نشانهیافرادي که م

دانید که اگر یا ماي به سوي من فرستاده است، شمهم اینک معاویه نماینده

هاي او را در هم کوبیده، زمین را زیر پـاي  توانستم استخوانیخواستم م یم

، ولی بردباري در برابـر جـاهلان صـدقه    او را در خود فرو برد تا او گشوده

  .»است

                                       

ي معاویه (لعنه االله) بود، بیانگر این است که اهل باطل همیشـه  سخنان آن جوان که فرستاده .1

نه کوشند حقایق را واروترتیب می شوند و بدینبراي حق جلوه دادن خود به دروغ متمسک می

 خویش را در مسجد کوفه و در جمع مسلمانان به حضور امـام  جلوه دهند. معاویه نماینده

  فرستد و با آن سخنان سعی در گمراهی مردم و جذب آنان به معاویه دارد.می
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درود  سپس حضرت حمد و ثناي الهی را به جا آورده و بر پیـامبر 

شد و اهل  انینماابري  هنگامر این اي نمودند. دفرستادند و به آسمان اشاره

به حضرت سلام  رسا ییصدامسجد صداي سخن گفتن آن را شنیدند که با 

بدان اشاره کردنـد،   اي از القاب ایشان را بیان نمود. حضرتکرد و پاره

انـد.  ابر فرو آمد. مردم را دیدم که همه از فرط تعجب گویی بیهـوش شـده  

سوار شدند و رفتند. پس از ساعتی  به همراهی عمار بر آن ابر حضرت

القضا  فرو آمده و بر د همان ابر بر مسجد کوفه سایه افکند، حضرت

برخـی بـر ایمـان و     کـه  درحـالی نشستند، مردم بر گرد ایشان حلقـه زدنـد   

تسلیمشان افزوده گشته و برخی (از سست عنصـران) سـخنان نادرسـتی در    

ه شقشقیه را بیـان نمودنـد. مـردم بـا     گاه حضرت خطبکردند. آناین باره ابراز 

این معجزه عرض کردند: اي امیرمؤمنان! خدا به تو چنین قـدرتی داده   مشاهده

تو با بهره داشتن از ؟ (یخوانیو با این وجود تو مردم را براي پیکار با معاویه م

و نیـازي بـه یـاري و همراهـی      بکوبیتوانی معاویه را در هم یچنین قدرتی م

بنـدگان خـویش را بـا جهـاد بـا       فرمودند: خدا .) حضرتيمردم ندار

تـوانم  یبه خدا سوگند اگر بخواهم م 1ناکثین و قاسطین و مارقین آزموده است،

معاویه بکوبم  برسینه، ها را طی کردهرا بلند کرده تمام این سرزمین ددستان خو

مودنـد،  را بلنـد ن  دو تعدادي از محاسن او را برکنم. در همان حال دسـت خـو  

مشتی مو در آن بود. مردم از این جریان در  که درحالیسپس آن را بازگرداندند، 

شگفت شدند، پس از مدتی از سوي شام خبـر آمـد کـه در همـان شـب کـه       

این سخن را گفتند، معاویه در بسـتر خـواب آرمیـده بـود کـه از       حضرت

                                       

با استفاده از نیروهاي  ها در این جهان آزمایش است و اگر حضرتهدف از بودن انسان .1

  شد.امتحان منتفی می گشتند، فلسفهوز میغیبی خویش بر معاویه پیر
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چـون بـه هـوش آمـد دریافـت کـه        ،و از هوش رفـت  تخت خویش فروافتاد

  1.»مفقود شده است و محاسنشمقداري از موهاي سر 

  »مقمصه«و » شقشقیه«گذاري به چرایی نام

کـه شخصـی برخاسـت و بـه ایشـان       بودند یسخنران حال در امیرمؤمنان

خواسـت پاسـخ آن را   یم ـ يوهایی بود که در آن نامه پرسش ایگواي داد.  نامه

تا بـا قطـع نمـودن     زد رسد این شخص دست به چنین کاري یبه نظر م. بداند

جلوگیري به عمل  غاصب حاکماناز رسوایی بیشتر  سخنان حضرت ۀرشت

  آید.

و به  ندداد، ایشان از سخن بازایستاد نامه خویش را به حضرت اوچون 

فـارغ   دادن جـواب  از کـه  یهنگـام پرداختند.  آن به ییگو پاسخ و نامه خواندن

جا که قطع خود را از آن کاش گفتهعباس عرض کرد: اي امیرمؤمنان!  شدند، ابن

«در پاسخ فرمودند:  . حضرتد، ادامه دهییدنمود

عباس این آهی بود که از نهان برآمد و آرام  . هیهات! ابن

   2»گرفت.

، این خطبه شقشـقیه  رفته است در این سخن به کار» شقشقه« که واژهزآنجاا

  نام گرفت.

« که با توجـه بـه کلمـه    3اند،بیان کرده» مقمصه«برخی نام این خطبه را 

  به این نام نامیده شده است.» 

                                       

در بخشى از روایت عمار از  .33-35، صص3(خویى)، ج  نهج شرح  فی  البرا منهاج .1

  گوید که براي اختصار بدان اشاره نشد. سخن می سیاحت خویش با حضرت

  ت.در آینده سخن خواهیم گف شقشقیه و تفسیر فرمایش حضرت در معناي کلمه .2

  .25، نواب لاهیجی، ص شرح نهج .3
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  ابوبکر ۀغاصبان حکومت





  

  

  

  

  ابوبکر ۀحکومت غاصبان

  چو پیراهنی بر تن کرد.وگند فرزند ابوقحافه خلافت را همبه خدا س

  واژه شناسی:

  : حرف تنبیه، آگاه باشید.

  : چون پیراهنی به تن کرده است.

 توجـه  جلـب  و نمـودن  آگاه در ادبیات عرب حرفی است که براي» «

خلافـت   ةدربـار  را سخن خـویش  . حضرتشودیم استفاده شنوندگان

 تـرین  مهـم کـه از   ـ ـ مسـئله آغاز کرده تا توجه حضار را بـه ایـن    گونه این

  معطوف کنند. ـ هاي چالش برانگیز میان مسلمانان است بحث

خلافت به پیراهنی تشبیه شده است که ابوبکر، نخستین غاصب،  نجایادر 

ی ق ـیدق و کامـل  اریبس لغتجا که زبان عربی آن را به تن نموده است. از آن

به خود  ویژهی یو باب خاص، معنا است، هر کلمه، با قرار گرفتن در صیغه

در این فرمایش نیـز نکـات دقیقـی وجـود     . کند یم اشاره ینکات بهگرفته و 

  دارد:

  تشبیه شده است خلافت به قمیص. 1

ممکن است این پرسش پیش آید که چرا خلافت به قمیص تشبیه شده و به 

 هاي دیگري تشبیه نشده است؟ ا و ردا یا لباسعب
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 پوشـد، یم ـ خـود  لبـاس  ریز فرد که یچسبان پوش تن به یعرب زبان در

پـرده   حکومـت  منصـب این تشـبیه از حـرص ابـوبکر بـر      1.ندیگو صیقم

 بودریزي کرده  برنامه فده نیاابی به یدارد و اینکه وي چنان براي دست یبرم

  . نبودپذیر  کانکه بازپس گرفتن خلافت هرگز ام

 غصبی بودن پیراهن. 2

بر این نکته دلالت دارد کـه ایـن پیـراهن بـه      »لتفع«) در باب فعل (

اختصاص نداشته، بلکه وي حق دیگري را بدون اجازه غصب نموده  ابوبکر

به غصبی بـودن خلافـت و اختصـاص ایـن حـق بـه        جمله نیبنابرااست. 

 2اشاره دارد. امیرمؤمنان

  ف، رنج و سرعت عملتکلّ . 3

ف، رنج و سرعت عمل دلالت دارد. ابوبکر خلافت را بـا  ل بر تکلّباب تفع

  3ف و رنج غصب کرد.سرعت بسیار و تکلّ

) + ) + لام تأکیـد در ( َ) + قسم (بهره گرفتن از حرف تنبیه (

تا ید دارد قد که براي تأکید کاربرد دارد، همگی بر غصبی بودن خلافت تأک

به  با استنادهرگز کسی در غصبی بودن آن شک نکند و گروهی از مخالفان 

  دلایل واهی ابوبکر را شایسته آن مقام ندانند.

                                       

: 319، ص9. التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج1

.  

  .40، ص3(الخوئی)، ج  فی شرح نهج  منهاج .2

  حوزة علمیۀ حضرت زهراشرح خطبه شقشقیه، استاد فقیهی، تدریس شده در  .3



  

  

  

  

  آگاهی ابوبکر به جایگاه امیرمؤمنان

دانست جایگـاه مـن   یغصب نمود که به یقین م وي در حالی خلافت را

  نسبت به خلافت، چون جایگاه محور آسیاب به آسیاب است.

  واژه شناسی:

  : جایگاه. 

  : استوانه آسیاب.

  : آسیاب.

کنند، که حکـم هـر   در مسائل شرعی مکلفین را به چند گروه تقسیم می

  گروه با دیگري متفاوت است.

دهـد،  که کاري را از روي جهل ونـادانی انجـام مـی   ی کس اصر:جاهل ق

  یابی به حکم شرعی نداشته است.راهی براي دست که یدرحال

و در  نـادانی انجـام داده  ي رو ازشخصـی کـه عملـی را     جاهل مقصـر: 

 ـاخت در یآگـاه  کسـب  يبـرا  که یامکانات ازخود مقصر بوده و  ندانستن  اری

 .است نکرده استفاده داشته

 فردي است که حکم یا موضوع را فراموش کرده است. :یناس

 ـ اشـتباه آگاهی داشته، دچـار   مسئلهشخصی که نسبت به  عالم عامد:  ای

، شـود  یم ناهگ مرتکب و از روي عمد نشده، بلکه با آگاهی کاملی فراموش

 .تر استحکم عالم عامد از همه سنگین نیبنابرا
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 ازرند که غصب خلافت در این عبارت بر این نکته تأکید دا حضرت

 و مؤمنانریام مقام از یآگاه بابلکه ابوبکر  نبوده، یفراموش ای جهل يرو

 شـان یا گـاه یجا غصـب  به اقدام خلافت، امر به نسبت حضرت بودن محق

از تأکیدهاي متعدد نیز براي بیان همین نکتـه اسـت تـا     استفاده. است کرده

، است زده دستته به این کار کسی گمان نکند که ابوبکر ندانسته یا ناخواس

خود را محقق سازد.  این خواسته توانستههاي فراوان يریزبلکه وي با برنامه

در نتیجه وي در غصب خلافت جاهل قاصر و معذور نبوده، شـک و ظـن   

استوار  امامهم نداشته بلکه با علم و عمد به اینکه خلافت تنها بر محور 

تر است، در نتیجه گناه و جرم او بسی بزرگ گردد، به این کار اقدام کردهیم

  از: انداست. حروف تأکید در این فرمایش عبارت

  إِنَّ، که حرف تأکید است؛

  ؛»«لام تأکید در 

  أَنَّ نیز حرفی است که بر تأکید دلالت دارد.

 هاي تأکید در زبان عربی است.اسمیه بودن جمله نیز یکی دیگر از راه

  دانستند ه آن را میواقعیتی که هم

  سه راه وجود دارد: براي شناخت شخصیت والاي حضرت

 ؛مراجعه به قرآن  

 ؛رجوع به احادیث معتبر 

 شناسی حضرترفتار و گفتارشناسی 

 ـام ،خدا ارهاي فوق برترین شخص پس از رسولبا توجه به معی  ری

 هک ـ دارد، اشاره شانیا گاهیجا به قرآن در يادیز اتیآ. باشدمی مؤمنان

 ـاحاد درمراجعه کـرد.   1»«به کتاب  توانیم نهیزم نیا در  ثی

                                       

  االله العظمی سیدصادق شیرازي. نگاشتۀ آیت  .1
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یکـی از   رو ایـن  از اسـت،  اریبس ـ حضـرت  مقـام  و فضـل  از سخن زین

دوسـتانش از تـرس و    ؛مـن از امـر علـی درشـگفتم    « :دیگویماندیشمندان 

دشمنانش از حسد فضایل وي را مکتوم داشتند، بـا ایـن وجـود فضـایل او     

 ».آکنده است جهان را

 شـان یا يوالا مقـام  به را ما زین حضرت یگفتارشناس و یرفتارشناس

بزرگ مردي که در شجاعت، کـرم، زهـد، عبـادت، یتـیم      .شودیم رهنمون

و دیگر سجایاي اخلاقـی در بـالاترین مقـام بـود. ایشـان نـزد تمـام         ينواز

ثی ی. از منابع معتبر تـاریخی و حـد  داشتمسلمانان شخصیتی شناخته شده 

تـرین فـرد    خود را شایسـته  طالب  ابی بن آید که نه تنها علی چنین برمی

دانست، بلکه این شایستگی واقعیتی بود کـه همگـان آنـرا     براي خلافت می

  کند:  پذیرفته بودند. از جمله دلایل روشنی که این حقیقت را اثبات می

ان بکــر بــه معاویــه، کــه در آن از ســوابق درخشــ ابــی نامــه محمــدبن .1

  1یاد کرده است. امیرمؤمنان

؛ «گویـد:   یعقوبی مـی  .2

  » پس از پیامبر نداشتند. ىباره خلافت علو انصار شکی در مهاجران

   2 ؛عتبه فرزند ابولهب پس از جریان سقیفه چنین سروده است .3

                                       

  .183، ص1 جتجاج على أهل اللجاج (للطبرسی)، براي خواند متن نامه ر.ك. به: الإح 1

کـردم امـر خلافـت از اولاد هاشـم و از      هرگـز گمـان نمـى   ترجمه این ابیات چنین اسـت:  . 2

ت ایمان و سابقه برترین بود و داناترین مـردم  منحرف گردد؛ شخصى که از جه ابوالحسن

در  است؛ آخرین شخصى اسـت کـه بـه دیـدار پیـامبر      پیامبر اکرم  به قرآن و سنّت

کرد؛ کسى  کـه   او را یارى مى پسین لحظات نایل شد و جبرئیل در غسل و کفن پیامبروا

ه در او وجـود داشـته   هر امتیازى که در دیگران بود، در او جمع شده و آن امتیـازات عـالى ک ـ  

  اند. ها محروم بوده است، دیگران از آن
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. زمـانی  اسـت  معترفاو بر این جایگاه  عدم لیاقتپدر ابوبکر نیز به  .4 

که ابوبکر خلافت را غصب نمود و از مردم بـراي خـویش بیعـت گرفـت،     

اي به پدر خویش نوشت و او را فرمان داد که با وي بیعت کند. وي در نامه

خدا به ابی قحافه. اما بعد بـدان کـه    رسول  از خلیفه«چنین نگاشت:  اشنامه

خدا هستم و اگر به  اند، و من امروز خلیفهان خلیفه پذیرفتهمردم مرا به عنو

خواندن نامه به قاصد  از پسپدر ابوبکر  .»، براي تو بهتر استيما روي آور

جـوان   سربرتافتند؟ پاسخ داد: علی گفت: از چه روي مردم از علی

است و ابوبکر سن بالاتري دارد. ابوقحافه گفت: اگر به سن و سـال اسـت،   

. نمودنـد  مـال یپا را یعل ـ حقترم، به راستی که ز ابوبکر بزرگسالمن ا

بیعت گرفت و ما را به بیعت با او امـر   از ما براي علی خدا رسول

تو به من رسـید! آن را   نامه«نمود. سپس در پاسخ فرزندش چنین نگاشت: 

کنـد. یـک   یفردي احمق دیدم که هر سخنش سخن دیگري را نقض م نامه

گویی مردم مـرا بـه ایـن    یرسول خدایم، بار دیگر م یی من خلیفهگویبار م

خدایم! در امري وارد نشو کـه    گویی من خلیفهیاند، سپس مسمت پذیرفته

نتوانی از آن خارج شوي و سرانجامت به آتش دوزخ و پشیمانی و سرزنش 

، پـس از خـدا   یشناس ـ یتر است را مبینجامد! تو آن که به این مقام شایسته

                                       

  .316-317، صص2البلاغه، ج  نهج و تفسیر ترجمه  .1
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تـر بـه مقصـد    بـارتر و سـالم  رس و خلافت را به اهلش واگذار که سـبک بت

 ،فرزنـد خـود را احمـق خوانـده     صراحت با قحافه ابو نامه نیا در 1.»یرس

 اسـت  و از او خواسـته براي این مقام به وي گوشزد کرده ناشایستگی او را 

  خلافت را به اهلش واگذارد. که

  رمؤمنانمیگاه ایآگاهی ابوبکر به جا

ــجر ــاانی ــاگون يه ــار در یگون ــوبکر یآگــاه خیت ــه را اب ــام و فضــل ب  مق

 خود فهیوظ انجام يراستا در خدا . رسولدهدیم نشان منانؤرمیام

بهـره   جایگـاه امیرمؤمنـان   تبیـین ، از هر فرصـتی بـراي   مردم تیهدا و

و  یعل حضرت ینیجانشرا به اقرار به  عمر و ابوبکر گرفتند و بارها یم

هاست که در آن ادار نمودند. جریان غدیر بارزترین این نمونهبیعت با وي و

بیعت کرده و رسیدن به این جایگاه را بـه وي   آن دو تن با مولا دادیرو

  هاي زیر اشاره کرد:توان به جریانیتبریک گفتند. از دیگر موارد م

  یش تازي در ورود به منزل نبیپ: الف

بـودیم، (امـام)    خدا ر رسولروزي در محض«گوید: یصامت م بن عباده

آمدند، ابتـدا ابـوبکر    خدا ي رسولوبکر و عمر به در خانه، ابعلی

خاکسـتر بـر صـورت     ییگـو . گـاه علـی  داخل شد، سـپس عمـر و آن  

فرمودند: یا علی! آیا این دو بر تو  خدا رسولپاشیدند.  خدا رسول

  ده است؟که خدا تو را بر آنان امیر قرار دا تازند حال آنپیش می

  ابوبکر گفت: فراموش کردم یا رسول االله!

  عمر گفت: اشتباه کردم یا رسول االله!

فرمودند: نه فراموش کردید و نه اشتباه! گویا من آن روز  خدا رسول

                                       

  .88-87، صص1 الإحتجاج على أهل اللجاج (للطبرسی)، ج .1
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 ایـد، بـا او بـه نبـرد برخاسـته     ،بینم که فرمـانروایی را از علـی گرفتـه   را می

بینم . میکنندیمین امر یاري دشمنان خدا و رسول او شما را در ا که یدرحال

چه که بر سر آنان رفتـه اسـت، در جـاي جـاي     بیتم ستمدیده از آن که اهل

  اند. مدینه پراکنده

 و جـاري شـد   انهایش ـکه اشـک  ندآنقدر گریست خدا سپس رسول

: علی صبر کن! صبر کن تا خـدا  فرمودند علیه السلام منانؤرمیام به خطاب

. تو براي صبر خود امر خود را فرو آورد، 

توانند آن را به اعمال نیز نمی نگارنده گیري که دو فرشتهروزانه پاداشی می

  1.»حساب آورند

آنـان را بـه علـت     خـدا  رسولماجرا  نیا در مینیب یم که گونه همان

  دهند. مورد سرزنش قرار می امیرمؤمنانپیشتازي بر 

  در نخلستان بنی نجار :ب

 در نخلستان خدا اه با رسولمن و برادرم عمار همر: «کندبریده نقل می

سلام  خدا وارد شدند و بر رسول طالب ابی بن بنی نجار بودیم، علی

. در این هنگام کردند نشستن به دعوتکردند. ایشان سلام وي را پاسخ داده 

با  که به علی دفرمان دادن آنان هب خدا رسولاشخاصی وارد شدند، 

میلی) سلام کردند. سپس ابوبکر و مؤمنین سلام کنند. آنان (با بیالعنوان امیر

ان عنـوان بـه   م ـفرمان یافتند که بـا ه  خدا رسولعمر وارد شدند و از 

سلام کنند. آنان پرسیدند: امر از سوي شماست یا از سوي خـدا؟   علی

سلام نمودند. بدین ترتیب مسلمانان یک یک یا فرمودند: از سوي خدا. آنان 

شـد. منافقـان منکرانـه    گروه گروه وارد شده و همان فرمان به آنان ابلاغ می

                                       

  ، با کمی تصرف در کلمات.117-118حزان، صصالأ ، ترجمه بیت. غم نامه فاطمه زهرا1
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چـون سـلمان و   مؤمنان هم لیخدا؟ و فرمانپرسیدند: فرمان شماست یا می

 خدا رسولپذیرفتند. رفته رفته مجلس پر شد. ابوذر بی هیچ درنگی می

سخن گفته فرمودند:  و در آنان از ولایت امیرمؤمنان سخنانی ایراد نمود

قسم به آن که جان من در دست اوست، اگر از این فرمان ابا کرده و ولایت «

را نقض و انکار کنید، به حـق کـافر شـده و از آنچـه مـن بـر آن        علی

پـس هـر    1؛« :ایدانگیخته شدم، به دور گشته

   .»خواهد کفر ورزدخواهد ایمان آورد و هر که میکه می

اي از شـنیدم آن دو در حلقـه   مجلـس  از خـروج  هنگـام گوید: بریده می

دیدي محمد «گویند. یکی از آن دو به دیگري گفت: منافقان با هم سخن می

توانست او با پسرعمویش چه کرد و چه جایگاه و مقامی به وي داد؟ اگر می

آرام باش! اگر محمـد بمیـرد،   : «2دیگري در پاسخ گفت» خواند!پیامبر می را

   3»امر و فرمان او را زیر پا خواهیم انداخت!

  گاه مولایش به جایاقرار ابوبکر در سخنرانی خو :ج

ابوبکر بـر علـی پیشـی گرفتـه و      منافقان گفتند :که کند یم نقلزبیر  بن عرو

سید، بـر  ررترم. چون سخن آنان به ابوبکر گوید من به این جایگاه سزاوا می

اي طولانی خواند. وي در سخنان خویش از جایگاه  فراز منبر رفت و خطابه

جا که سخنرانی وي طولانی است سخن گفت، از آن و فضل امیرمؤمنان

چگونه من چنین ادعایی کنم حال آنکـه  : «کنیم میتنها به ذکر مقاطعی اکتفا 

او  .هـایش را او را و نـه ویژگـی   ینه قرابت و نزدیک علی را دارم، نه سابقه

                                       

  .29کهف؛  .1

2. .  

  .92-93، صص 28 بیروت)، ج -بحارالأنوار (ط  .3
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من کافر بودم، خدا را پرستید پیش از آنکه من خدا را  که درحالیایمان آورد 

دشـمن   من با محمـد  که درحالیرا دوست داشت  پرستم، محمد

را  خـدا  رسولشخصی است که محبت پرودگار و نزدیکی  بودم... علی

یمان دست یافته که هـیچ پیـامبري بـه آن مرتبـه     اي از اداراست و به مرتبه

دست نیافته است. اگر تمام اولین و آخرین تلاش کنند به جایگاه او دسـت  

شـنیدم کـه فرمـود:     خـدا  رسولتوانند... به راستی از یابند، هرگز نمی

تبعیـت کنـد،    ! هر کـه از علـی  با حق است و حق باعلی علی

وبرتابد، فاسد شود؛ هـر کـه او را دوسـت    رشد یافته و هر که از فرمان او ر

بدارد خوشبخت شده و هر که او را دشمن بدارد، شقاوتمند خواهـد شـد.   

  1».باشند آرزوکنان آرزو خواهند کرد که خاك کف پاي علی

این چنین بر فـراز منبـر از    ترین دشمنان مولاجالب است که دشمن

نان که او را شـناختند،  کند آگوید تا جایی که اعتراف میفضل او سخن می

تاریک  کنند خاك کف پاي او باشند. هم چنین به کفر خود و سابقهآرزو می

و از ایمـان همیشـگی    کـرده  اشـاره  خـدا  رسـول بـا   یشدشمنی خـو 

  راند!یسخن م حضرت
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  نسبت به خلافت جایگاه مولا

  بت به خلافت چون جایگاه استوانه آسیا به سنگ آسیا است.جایگاه من نس

 بـه  کردنـد، یم استفادههاي دستی در گذشته براي آرد کردن گندم از آسیاب

گرفت و سنگ دیگـري  قرار می زیرین مرکز سنگ در محور کی که شکل نیا

، نشـده شد. بدین ترتیب سنگ آسـیاب از محـور جـدا    بر روي آن گذاشته می

شد و هدف از آسیاب، که آرد کردن گندم بود، محقق  تنظیم می آسیابحرکات 

تشبیه کرده است  محوربه این  خلافت به نسبت را. امام جایگاه خود گشتمی

که اگر امام نباشد، خلافت از مسیر خود منحرف شده و هدف، که برپایی دین 

و با  بودهکه امام به سیاست اسلامی آگاه شود. چرادر جامعه است، حاصل نمی

گرفتن زمام جامعه مردم را به سوي سعادت و کامیابی در دنیا و آخرت  بدست

  .هددسوق می

  سه نوع تشبیه به کار برده است: در این سخن کوتاه امام

تشـبیه   بآسیا محور به را خود گاهیجا حضرت ؛تشبیه معقول به معقول .1

بخشیدن به سـنگ   نظام محور کارنموده که تشبیه معقول به معقول است، زیرا 

  آسیاست و این امري است معقول. 

  . محورتشبیه محسوس به محسوس: تشبیه خود به   .2

   1.بتشبیه معقول به محسوس: تشبیه خلافت به سنگ آسیا  .3
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  بلنداي دانش مولا

بلند پروازي به بلنـداي   چ پرندهدانش چون سیل از من روان است و هی«

  .»دیرس نخواهدوجود من 

اي را پس از بیان شایستگی خویش به مقام خلافت استعاره حضرت

کنند. شاید این پرسش به ذهن آید که آیا این بیان می ددر اشاره به دانش خو

  خودستایی در اسلام ناپسند و ناشایست نیست؟ مگرخودستایی نیست؟ 

دو جنبه مثبت و منفی دارد. اگر خودستایی  ،ایش از خودباید گفت که ست

 آگاه هدف بهبه قصد فخر فروشی انجام گیرد، کاري ناشایست است؛ اما اگر 

نه تنها نکوهیده  رد،یگ صورت یگمراه و جهل از آنان ییرها و مردم کردن

 نیست، بلکه شایسته و گاه حتی ضروري و واجب است. امامان معصوم

خویش سخن گویند تا مردم را از  چار بودند از فضل و پیشینهدر شرایطی نا

 پیروي باطل بازداشته و به حق رهنمون شوند. از همین رو امام حسین

پرداخته و  خوددر مسجد کوفه به معرفی  در روز عاشورا و امام سجاد

نیز براي بازداشتن مردم  حضرت. کردنداي از فضایل خویش را بیان شمه

  کنند.  می اشاره و رهیابی به حق و حقیقت به جایگاه علمی خویش از بیراهه

هاي جـالبی دارد، از  به کار رفته است، پیام جمله نیا در هایی کهاستعاره

  جمله:
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تشبیه شده که بـاران رحمـت الهـی را دریافـت     ی فعتمربه کوه  امام

را هـاي تشـنه   یابـد و زمـین  سیلی خروشان جریان می سانکرده و از آن به 

  کند. سیراب می

  به کوه تشبیه امام

 ي استواري زمین قـرار داده و  ها را مایهکوه دانیم خداکه می چنان

 نیهم ـامـام نیـز    1حفظ نموده اسـت. ی فروپاش از را آنوسیله  بدین

 .کندیم فایا یهست جهان يبرا را نقش

 قطـرات  نیآخـر  و نیاول افتیدر مکان ا بلنداي ارتفاع خویشکوه ب 

 از را علــم نیــز نخســتین فــردي اســت کــه . امــاماســت نبــارا

تـا  و کـرده  افـت یدر علـوم  تمام سرچشمه عنوان به خدا رسول

  هاي زندگی وي از منبع دانش او بهره برده است.واپسین لحظه

 شودیم يجار رود و چشمه شکل به آنگاه شده، رهیذخ کوه در آب .

 واسـطه  دریافـت کـرده و   خـدا  رسولنیز دانش را از  امام

«فرماینـد:  می خدا رسولکه به دیگران است. چنان آنانتقال 

؛ من شـهر  

خواهـد،  علمم و علی درب آن است، پس هر که شهر دانش را مـی 

بـــراي بهـــره گـــرفتن از دانـــش  2.»بایـــد از درب آن وارد شـــود

 است، وارد شد. باید از درب آن، که امام خدا رسول

  به سیل تشبیه دانش امام

  به سیلی خروشان تشبیه شده است: دانش امام جمله نیا در
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ي حیـات زمـین اسـت و    تشبیه دانش به آب از آن روست که آب مایـه 

  ها.ي زندگانی قلبدانش مایه

در بعـد خاصـی    ین باشد که دانش امـام بیانگر ا تشبیه به سیل شاید

 احاطه ییتوانا کس چیه که است علوم تمام از ياختهیآم بلکهمنحصر نشده 

 .دیآیم وجود به نهرها تجمع از که لیس همانند ندارد، را آن بر

کند، یاري میها را آبزمین دیابد و در مسیر خوچنین سیل جریان می هم

 ـو حیـات مـی   برنـد مـی  دارند از آن بهـره  هایی که قابلیتزمین د، امـا  گیرن

هاي . امام نیز دروازهبرندینم يسود آن ازقابلیت  هاي بیزارها و زمین شوره

از آن  دي قابلیت خوگشاید و هر کس به اندازهها میدانش خود را بر انسان

  و ژرفاي آن دانش بر کسی روشن باشد.  که کرانهآن بی برد،بهره می

 یابی به کنه مقام حضرتهی بلند پروازان از دستکوتا

نیـز بـراي اوج    آدمـی  پرنده براي پرواز به دو بـال نیـاز دارد،   که گونه همان

 ؛عقل نظري و عقل عملی: از است عبارت کهاست  گرفتن به دو بال نیازمند

. بهـره  سـت هابراي اوج گرفتن انسان لازم زارباکه اندیشه و کردار یا همان 

بـه   شـود  مـنعکس  فرد رفتار در آن ریتاث نکهیا بدون عیوس یدانشاز داشتن 

چنان که اعمال فراوان بدون داشتن بصیرت و بینش تنهایی کافی نیست، هم

افرادي که در هر دو  وجود نیا باشود. انسان را به کمال رهنمون نمی ،ژرف

توانند گز نمیاند، هرهاي ایمان را فتح کردهبعد اندیشه و کردار بالاترین قله

 معرفـت  يواددر  دست یابند. امام وجودي حضرت ۀبه بلنداي قل

«فرمودند:  ایشاندرباره  خدا رسولکه  است دهیرس آنجا به

 در 1.»؛ اي علی! خدا را جز من وتو، هیچ کس نشناخت
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ه است که اگر تمامی خلایق دست اي دست یافتبه نقطهنیز  کمال و لتیفض

به دست هم دهند، درختان همه مداد و دریاها همـه مرکـب گردنـد، تـوان     

   ١شمارش فضایل ایشان را ندارند:

»

و اگر آنچه از درخت در زمین است قلم ؛ 

شود و دریا را ( اگر مرکب باشد ) هفت دریاي دیگر یاري دهد ( تا کلمات خـدا را  

خدا مقتدر ، غالـب  که آفریده هاي او هستند بنویسند ) کلمات خدا پایان نپذیرد که 

  2».و حکیم است

دو تشـبیه بیـان شـده     ه بلنداي دانش امامبراي اشاره ب خطبهدر این 

  است:

 تشبیه به کوه بلندي که سیل معارف و دانش از آن روان است.. 1

  بلند پرواز دست نایافتنی.  ىتشبیه به پرنده. 2

  شود که تفاوت این دو تشبیه در چیست؟ جادیا پرسش نیاممکن است  

و به وسـعت مقـام   در پاسخ باید گفت که تشبیه دوم در واقع فراتر بوده 

دلالت بیشتري دارد، چرا که ممکن اسـت شخصـی بـه     علمی حضرت

 اي تشبیه شود که چشمهدلیل بهره داشتن از دانش فراوان به کوه بلند مرتبه

 منـد  بهـره  یعلم مقام نیهم از زین يگرید افرادعلم از آن جریان دارد، ولی 

کـه هـیچ بشـري را     است دست یافته یگاهیجابه چنان  . اما امامباشند

در  همانندي امامدر واقع تشبیه دوم بر بی ،یاراي دسترسی به آن نیست

  .داردتمامی جوانب علمی و عملی تأکید 

                                       

. ما آن کلمات هستیم کـه فضـیلت مـا قابـل      1
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 نبـود ، و در اشـاره بـه جایگـاه علمـی امیرمؤمنـان      امام صـادق 

  :ندیفرمایم شانیا يبرا ستهیشا یشاگردان

»

؛ 
1
 کسانی را نیافت که حامل علم و جدم امیرمؤمنان 

از  :فرمـود  س عمیقی کشیده و بر فراز منبر مـی دانش وي باشند، تا جایی که ایشان نف

ي خـویش علـم   د، به راستی کـه در سـینه  یکه مرا از دست دهمن بپرسید پیش از آن

یـابم کـه شایسـتگی آن را داشـته و     فراوانی دارم، آه! آه! به راستی که کسانی را نمـی 

  »حامل آن باشند.

  حضرت دانشریاي ژرف هایی از دنمونه

  پرسش ابن کوا :الف

از  حضـرت ابن کوا یکی از منافقان بزرگ بـود کـه در زمـان حکومـت     

ي همواره با سـعه  کرد و امامگونه کارشکنی و توهین کوتاهی نمی هیچ

پـیش از   پرسـید: آیـا خـدا   ي و يروزکردنـد.  صدر با وي برخـورد مـی  

 با کسی سخن گفته است؟ حضرت موسی

با همه کس، از خوب وبد، سخن گفته  بلی، خدا :فرمود حضرت

اند. این پاسخ بر ابن کوا گران آمد و معناي است و آنان نیز پاسخ او را داده

ها سخن گفته و آنـان  چگونه با انسان پرسید: خدا رو این ازآن را نفهمید. 

  اند؟پاسخ داده

ب بـه  خطـا  اي کـه خـدا  : آیا در قرآن نخوانـده دندفرمو حضرت

  فرماید:  می پیامبرش
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 برگرفـت  را نسلشان آدم فرزندان صلبزمانی که خدا از و  ؛؟ قالُوا بلی

گفـت: آیـا مـن پروردگـار شـما نیسـتم؟       و به آنان  ساخت گواه شیخو بر را آنها و

»گفتند: بلی.
 1

   

گفتـه و آنـان نیـز پاسـخ او را     با تمـام بنـدگان سـخن     بنابر این خدا

  2اند. داده

  گفتگوي اسقف نجران :ب

 از عمر .هایی کردنجران نزد عمر آمد و از وي پرسش پیشوا و بزرگ طایفه

 در ینجران عالم. نمود ییراهنما رمؤمنانیام يسو به را او و واماند پاسخ

  :دیپرس نیچن حضرت با مواجهه

برند و مرا از چیزي آگاه کن که در دست مردم دنیاست و از آن بهره می

  گردد؟هاي بهشتی چیزي از آن کم و کاست نمیچون میوههم

هـاي  فرمود: آن قرآن است کـه تمـام اهـل دنیـا نیازمنـدي      حضرت

  آید.در آن به وجود نمی گیرند و نقصانیخویش را از آن می

  پرسید: مرا از نخستین خونی آگاه کن که بر زمین ریخت؟

پندارید که نخستین خونی که بـر زمـین   فرمودند: شما نصاري چنین می

ریخته شد، خون هابیل بود که توسط برادرش کشته شد؛ ولی چنین نیست، 

ابیـل از  بلکه نخستین خونی که بر زمین ریخت خونی بود که هنگام تولد ق

  3رحم حوا بر زمین ریخت.

                                       

  .172) اعراف:7( 1
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  راز سخنان حذیفه :ج

روزي عمر حذیفه را دید. از وي پرسید: چگون صـبح کـردي؟ پاسـخ داد:    

خواهی چگونه صبح کنم؟ به خدا سوگند در حالی صبح نمودم که حـق  می

دهـم،  ام گـواهی مـی  چه ندیدهدارم، فتنه را دوست دارم، بر آنرا دشمن می

 ندارد.  خوانم و در زمین چیزي دارم که خدابدون وضو نماز می

عمر از سخنان وي برآشفت و از او روي گرداند و چون عجله داشت وي 

را رها کرد، ولی تصمیم داشت که در فرصت مناسب او را تنبیه کند. در مسیر 

او را آشفته و خشـمگین   برخورد کرد. حضرت خود به امیرمؤمنان

: در راه حذیفه را دیـدم، از وي  داد پاسخوي  دیدند و علت را جویا شدند.

  حق را دوست ندارم! که درحالیپرسیدم چگونه صبح کردي؟ گفت 

فرمودند: راست گفته، چرا که مرگ حق است و او مرگ را  حضرت

  دوست ندارد.

فرمودند: راسـت گفتـه،    فتنه را دوست دارد. حضرت اوعمر گفت: 

در قــرآن کــریم  کــه خــدانوي مــال و فرزنــد را دوســت دارد، حــال آ

 که مـال و فرزنـد مایـه    به راستی ؛فرماید:  می

  1.فتنه و آزمایش شمایند

، بـر  اسـت  درسـت دهـد. فرمودنـد:   عمر گفت: او بر نادیده شهادت می

، مرگ، زنده شدن، بهشت، دوزخ و صراط گواهی داده حال یگانگی خدا

  که هیچ یک را ندیده است.نآ

 خوانـد. حضـرت  که بدون وضـو نمـاز مـی    دیگویمعمر گفت: او 

بـدون وضـو صـلوات     خدا رسولفرمودند: راست گفته، بر پسر عمم 

  فرستد و این امر جایز است.می
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کـه در زمـین چیـزي دارد کـه خـدا نـدارد؟        است یمدععمر گفت: او 

  دارد، و خدا از آن منزه است. فرمودند: راست گفته، او همسر و فرزند 

   1شدم.در این هنگام عمر گفت: اگر علی نبود، هلاك می

  تقسیم شترها :د

یک دوم، دیگري یک سوم  اول نفر هفده شتر به سه نفر ارث رسید که بهره

کـه   سهم بندي به صورتی باشـد خواستند و نفر سوم یک نهم بود. آنان می

بردنـد.   امـام بـه  . شکایت خویش را کسري نداشته باشد، اما نتوانستند

فرمودند: آیا مایلید یک شتر از شتران خود به آن افزوده و آنها  حضرت

، هجـده  ندیک شتر افزود را میان شما تقسیم کنم؟ گفتند: بله! حضرت

شـتر   دوشتر شد. سهم اولی نه شتر، سهم دومی شش شتر و سهمی سومی 

رتیب آنان خشنود شده و هر یک ت که در مجموع هفده شتر است، بدین شد،

  2نیز به ایشان بازگشت. بیش از سهم خویش برداشت، شتر حضرت

  عدد عجیب! :  هـ

پرسید: کدام عدد بدون کسر بر یک تا ده  آمده، منانؤشخصی نزد امیرم

فرمودند: اگر چنین عددي را به تو بگـویم   قابل تقسیم است؟ حضرت

 شوي؟ عرض کرد: بلی.مسلمان می

حاصـل   3فرمودند: روزهاي هفته را در ایام سال ضرب کن. تحضر

4آن عددي اسـت کـه بـر یـک تـا ده بـدون کسـري قابـل قسـمت اسـت.          

                                       

  ، با اندك تغییري در عبارات.140-141همان، ص 1

  . با اندك تغییري در عبارات.158همان، ص 2

  مت است.این عدد کوچکترین عددي است که بر یک تا ده قابل قس 3

  ، با اندك تغییري در عبارات.158-159، صهاي امیرمؤمنانقضاوت 4



  

  

  

  

  گردانی از خلافتیرو

اي آویخـتم، و بـدان پشـت    چون چنین دیدم بین خود و خلافـت پـرده  

  تافتم. گرداندم و رخ بر

  واژه شناسی:

  اي) آویختم. : (پرده

  : بدان پشت کردم.

  دلایل سکوت امام

 موضوعات، یکی از خود حق مطالبه در سکوت بیست و پنج ساله امام

بـا   پرسش برانگیز قرن نخستین اسلام است. به راستی چه شد که امـام 

 دار عهده رومندین فرد، که چهل را درب خیبرد توانستن میآن قدرت الهی که 

که حتی سنگینی آن  د بی آنن، با دستی از جا برکنبودند آن گشودن و بستن

؟ این نکته را بسیاري ندد، در این مقطع تاریخی سکوت کردنرا احساس کن

 حضرت دستاویز قرار داده تا جریان هجوم بر درب منزل نادان افراداز 

 آن را انکار کنند. و به آتش کشیدن 

هـاي  و سرنوشت سازترین بحث ترین مهمجا که این بحث یکی از از آن

تاریخی است که در طول تاریخ مورد نقد و بررسی زیادي قرار گرفته است، 

گـویی بـه ایـن    آن را مورد توجه قرار داد. پیش از پاسخ وسعت نظرباید با 

  .نموداشاره  نکته کیشبهه باید به 
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  در نقد و بررسی تاریخمنصف بودن 

. ایـن  اسـت  بشـر  يهـا  ضـعف  نقطـه  نیتر مهم از لسایم به يبعد تک نگاه

کنـد. مـا در   دور مـی  آنرساند، بلکه از نه تنها ما را به حقیقت نمی دیدگاه

تمام  وسعت نظربررسی دین، تاریخ و سایر مسائل نیازمند این هستیم که با 

بـه قـانون    بعـدي ي مثال نگاه تک . برابررسی کنیمابعاد و جوانب قضیه را 

حجاب، حدود و دیات ممکن است بسیار سؤال برانگیز و مشکل ساز باشد، 

، به صحت این قـوانین پـی   میده قرار یبررس مورد را جوانب همهولی اگر 

در نقد و بررسی تاریخ نیز نگاه تک بعدي نه تنها تمام حقایق  خواهیم برد.

  دهد. عیت را وارونه جلوه می، بلکه گاهی واقکند ینم آشکاررا 

  براي بررسی این شبهه باید آن را از دو زاویه مورد ارزیابی قرار داد:

سکوت کرد و از بیان حق خویش خـاموش   آیا امیرمؤمنان :الف

  ماند؟

شـرایط   هرگـاه ، بلکه ندهرگز سکوت نکرد شانیا ر،یخدر پاسخ باید گفت 

آن سـخن   بـر ویش ، از غصـب خلافـت، و شایسـتگی خ ـ   کـرد  یم ـ جابیا

. در واقع دفاع از حق ممکن است با زبان صورت گیـرد، و یـا بـا    ندراند می

از هر فرصتی براي دفاع زبانی از حـق خـویش بهـره     شمشیر. حضرت

 تأکید نمودند. براي نمونه: مسئلهگرفته و بارها بر این 

 رمؤمنـان یام زمانی که مردم تصـمیم بـه بیعـت بـا عثمـان گرفتنـد،      

  فرمودند: 

دانیـد کـه مـن    شـما بـه درسـتی مـی     1؛«

   »ترین افراد به این جایگاهم.شایسته

                                       

  . 74خطبه  ،102(للصبحی صالح)، ص نهج 1
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کـه   و زمانی که پس از قتل عثمان، به خلافت رسیدند،  در اولین خطبـه 

  کردند، فرمودند:  رادیابر فراز منبر 

؛ «
1
من،  دنیرسامروز، با به خلافت  

 »دار رسید و حقیقت به جایگاه اصلی خویش بازگشت. حق به حق

شمشیر مسلمانان را بـه   زور به و اجبار با ،که غاصبان خلافتپس از آن

تا زمـانی  ، ریبگ عتیب یعل از«بیعت واداشتند، عمر خطاب به ابوبکر گفت: 

ابـوبکر   »ایـم. که او بیعت نکند اقدام ما ناتمام است و راه بـه جـایی نبـرده   

فرستاد تا ایشـان را بـه بیعـت دعـوت کنـد.       اي را نزد حضرتنماینده

را اجابت کن!  خدا رسول ۀگفت: خلیف به حضرت ابوبکر ةفرستاد

   فرمودند: حضرت

»

دروغ بسـتید!   |سبحان االله! چه زود بـر پیـامبر   2؛

اي جـز مـن   دانند که خدا و رسولش خلیفهبه درستی که او (ابوبکر) و اطرافیانش می

  » نگماردند. بر امت

را به بیعت فراخواند، ایشان بیان داشتند که  زمانی که ابوبکر حضرت

من به بیعت سزاوارترم و شما این حق را با ظلم و ستم از ما غصب نمودید: 

»3 

بلکـه   ان حق خویش خـاموش نمانـد،  نه تنها از بی بنابراین حضرت

 گفـت تـا حـق در لفافـه    داد، از آن سـخن مـی   گاه که شرایط اجازه مـی هر

                                       

  .       47(للصبحی صالح)، ص  نهج 1

  .583، ص2 قیس الهلالی، ج بن کتاب سلیم 2

) باب: الرد علـى مـن قـال: لـم قعـد      5، (374، صطالب أبی بن علی المسترشد فی  3

  .73، ص1 الإحتجاج على أهل اللجاج (للطبرسی)، ج؛ طالب عن طلب حقه؟! أبی بن علی
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هاي غاصـبان خلافـت مسـتور نمانـد. حـال سـؤال       ها و دسیسهکاري پنهان

  دیگري که مطرح است:

  ؟ندنبرد دست به شمشیر چرا حضرت على: ب

  تسلیم بودن در برابر اوامر الهی. 1

بـودن وي در برابـر اوامـر و     هـاي مـؤمن تسـلیم   ترین ویژگـی  یکی از مهم

لزوم تسلیم بـودن در برابـر فرمـان     هاي الهی است. قرآن کریم درباره فرمان

  فرماید:خدا و رسولش می

که خدا و پیامبرش امري  با ایمانی حق ندارد هنگامی هیچ مرد و زن 1؛

  .در برابر فرمان خدا ) داشته باشداختیاري ( را لازم بدانند،

به راستی  2«که: نیز در حدیثی وارد شده 

چـون و چـرا در   یعنی تسـلیم بـی  ی بندگ» یابند. آنان که تسلیمند، نجات می

 دانش و حکمت از گرفته سرچشمه شک یب که یدستوراتهی، برابر اوامر ال

تـرین   عـالی  در اوج شـجاعت اسـت، در   همچنانکه . امیرمؤمناناوست

در  خـدا  رسولاست. درجات بندگی و اطاعت محض از فرامین الهی 

سخن  پس از شهادت خویش با مولاي دادهایروهاي مختلفی از فرصت

در روایتـی   ر نمـوده اسـت. از جملـه   گفته و وي را به صبر و شـکیبایی ام ـ 

  فرمایند: میامیرمؤمنان خطاب به خدا رسول

»

                                       

  .36) احزاب، 33( 1

  .252، ص1 مجموعه رسائل در شرح احادیثى از کافى، ج 2
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یا ابا الحسن! به راستی که این امت پـس   1)؛

از من به تو خیانت خواهد کرد، در آن هنگام اگر یارانی یافتی (از حق خویش دفـاع  

 ـکن ت موسـی پـس از وي او   ) در غیر این صورت تو چون هارون خواهی بود، که ام

فرزنـد   را خوار و کوچک انگاشـتند و وي خطـاب بـه بـرادرش موسـی گفـت: اي      

 .»مادرم! قوم تو مرا خوار شمردند و نزدیک بود مرا به قتل برسانند

بـر فـراز منبـر     حضرت که درحالیقیس  بن در روایت دیگري اشعث

بودند، پرسید: اي فرزند ابوطالب! آن زمان که مـردم بـا آن سـه تـن بیعـت      

ه حق ا از قیام واداشت و مانع از آن شد که پیکار کردر تو چه عاملیکردند، 

اي، در هـر  خود را بازخواست نمایی؟ تو از آن زمان که قدم به کوفه نهـاده 

بــه خــدا ســوگند از آن زمــان کــه « کــه ايخطابــه و ســخنت بیــان کــرده

و امروز نیز پیش از » امدت رسید، همواره مظلوم بودهبه شها خدا رسول

 وازداشـت  بپایین آمدن از فراز منبر چنین گفتی، پس چه چیز تو را از قیام 

  شد؟ حقوقت ۀمطالب و کاریپ از مانع

فرمودند: حال که پرسیدي، پاسخ را نیز بشنو! نه ترس مـرا   حضرت

ایـن چنـین نیسـت کـه      ؛از قیام واداشت، و نه کراهت از ملاقات پروردگار

چه نزد خداست، از دنیا و ماندن در آن ارزش بیشتري دارد؛ لـیکن  ندانم آن

بود،... از او پرسش  خدا رسولت، امر و پیمان آن چه مرا از قیام واداش

فرماییـد؟ فرمـود: اگـر    نمودم: یا رسول االله! مرا در آن زمان به چه امـر مـی  

یارانی یافتی، پیکار کن و اگر یاري نداشتی، دست از پیکار بردار تا آن زمان 

مـرا   خدا رسولدین و کتاب خدا و سنّت من یارانی بیابی.  ۀکه بر اقام

                                       

، 353غـرر الأخبـار، ص   1

.  
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ت پس از من چـون  ت آگاه نمود، و مرا آگاه کرد که این امنت این اماز خیا

ت موسی خواهند بود که پس ازوي گروهی تابع هارون شدند و گروهـی  ام

  1.»پیرو گوساله

 ط مختلف، متفاوت استیها و شرامؤمن در زمان ۀفیظ. و2

 مؤمن راستین کسی است که در هر زمان با سنجیدن تمام جوانب به وظیفه

اسلامی را در  خویش عمل نماید. مسلمان راستین مصلحت اسلام و جامعه

کنـد.  نظر گرفته و با توجه به هوا و هوس و خواسـت خـویش عمـل نمـی    

، در داشـتند  کـه  ياریبس ـ شهامت وجود با اکرمبینیم پیامبرمی رو این از

 سـلاح  بـه  دسـت  خواندندیم فرا اسلام به را مردم همکّ در که یسالسیزده 

 را مسـلمانان  گـر ید و هیسـم  اسر،ی عمار، جمله از شیخو ارانی بلکه برندن

کـه در آن  ، چراخواندنـد یم ـ فرا استقامت و صبر به اریبس شکنجه رغم یعل

 مبـارزه کرد که سکوت کرده و دست به زمانی وضعیت دین اقتضا می برهه

 در اشاره به ایـن ویژگـی امیرمؤمنـان    مسلحانه نزنند. حضرت زهرا

  فرمایند:  می

                                       

. 664-663، ص2 قیس الهلالی، ج بن کتاب سلیم 1
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تـه از مقابلـه     1؛« گرگان را دریدي و اکنون بر خاك نشس

  »  اي.ماندهوا با آنان

و در زمانی که وظیفه  بود شیري خشمگین، جهاد و نبرد در هنگامه امام

  ایشان صبر بود، سکوت نمود. 

  ت آن حضرتیب ن و اهلیان راستیعیکشته شدن ش. 3

، احتمـال  کـرد یم ـ اقـدام  مسـلحانه  مبـارزه  به در صورتی که حضرت

 شیعیان نزدیک ایشان بسیار زیاد بود و و دوستدارانو  تیب اهلشهادت 

گرفـت.  دیـن نیـز در معـرض نـابودي قـرار مـی       آنانبا به شهادت رسیدن 

 د:نفرمای در این باره می حضرت

چون نیک  2؛« 

 ـام نیافتم، پس بر مرگ آنان بخـل ورز نگریستم، یارانی جز خانواده دم (و نخواسـتم  ی

  ».که با قیام من، آنان هم آغوش مرگ شوند)

 ع مؤمنان در اصلاب کافرانیودا. 4

سـکوت واداشـت، وجـود افـراد     را بـه   یکی از دلایلی که امیرمؤمنـان 

شک در هر جنگ افرادي شایسته و صالح در صلب کافران و منافقان بود. بی

ي افـراد صـالحی در صـلب کـافران و     جا کـه نطفـه  شوند و از آنکشته می

آن مؤمنان نیز از آمدن به  ،کشته شدن آنان صورت در داشت وجودمنافقان 

 حجـت  حضـرت  ظهورخیر از دلایل تأ نیهمچنشدند. دنیا محروم می

ی مؤمن در اصلاب کافران است و تا زمـانی کـه تمـام ایـن     یهاوجود انسان

کـرد.   دقیـام نخواه ـ  مؤمنان از صلب کافران خـارج نشـوند، حضـرت   

                                       

 ، احتجاج فاطمۀ الزهراء107ص ،1 الإحتجاج على أهل اللجاج (للطبرسی)،ج 1

.  

  .68(للصبحی صالح)، ص البلا نهج 2



  71/  ابوبکر غاصبانۀ فصل دوم: حکومت 

 دادزمانی قوم خود را مورد نفرین قـرار   بینیم حضرت نوحمی رو این از

   1رد.از قوم تو دیگر کسی ایمان نخواهد آو شدکه به وي گفته 

 امیرمؤمنان چراپرسیدم  گوید: از امام صادقمحمد بن عمیر می

اي در قـرآن  فرمودند: آیه با مخالفان خود به پیکار برنخاست؟ حضرت

  فرماید: کار باز داشت، قرآن میاین وي را از 

ن و کفّـار از هـم جـدا    اگر مؤمنا ؛«

   2.»شدند، کافران را عذاب دردناکی می کردیم!می

پرسیدم تَزَیلُوا به چه معناست؟ فرمودنـد: یعنـی ارواح مـؤمنینی کـه در     

اصلاب کافران به ودیعه گذارده شـده اسـت (اگـر ایـن ارواح در اصـلاب      

نیز قیام  کردیم)، حضرت حجتکافران نبود، آنان را به شدت عذاب می

ها از اصلاب کافران خارج شوند و چون خواهد کرد تا زمانی که این ودیعهن

   3ند قیام خواهد نمود.وخارج ش

چنین امکان داشت کسانی در آن مقطع زمانی در گروه مخالفین بـوده   هم

 رخ ياگرنبـرد  و گذارنـد  قـدم  راسـت  راه بـه  شده، آگاهباشند، ولی بعدها 

که با تأخیر پیکار فرصتی براي رفتند، حال آن، آن افراد کافر از دنیا میداد یم

   4توبه در پیش پاي آنان نهاده شد.

  نین رفتن اصل دیاز ب. 5

 جانبـه  نهالی بود که نیـاز بـه حمایـت همـه     خدا رسولاسلام پس از 

منافقـان از یـک سـو و یهودیـان و      خطـر  داشت. در آن زمان بیت اهل
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کـرد.  رون و بـرون تهدیـد مـی   مشرکان از سوي دیگر امت اسـلامی را از د 

 خود قلمرو فتحدرت اسلام را دریافته بودند، از که ق مجاورهاي امپراطوري

ري بـزرگ بـراي خـود    و آن را خط بوده هراس در مسلمان نیمبارز بدست

را از ریشـه   نورسـته  نهال نیا که بودند یفرصت مترصدرو  دانستند، ازاینمی

گرفـت،   اخل قلمرو اسلامی صورت مـی دي در دترتیب اگر نبر برکنند. بدین

 یپ در و جنگ نیا آتش به زدن دامنآنان این فرصت را غنیمت دانسته و با 

ــابود موجبــات نیــد بزرگــان کشــتار آن ــد یمــ فــراهم را اســلام ين . کردن

  فرماید:  در این باره می امیرمؤمنان

»

به خدا قسم! اگر این ترس را نداشتم که تفرقه بین  1؛ 

و دین اسلام محو و نابود شود، برخـورد مـن بـا     مسلمین بیفتد و کفر دوباره برگردد

  .»اینها غیر از این بود که داشتم

ی چون ابوسفیان قانگویاي این است که چگونه منافذیل ن تاریخی جریا 

در پی این بودند که از آب گل آلود ماهی گرفته و با ایجاد آشوب و جنـگ  

  و کشتار، شرایط را به نفع خویش تغییر دهند:

آمد  پس از اینکه بیعت با ابوبکر پایان یافت، ابوسفیان نزد امیرمؤمنان

اهی تو را در برابر ابوبکر یاري کرده و تمام مدینه و گفت: یا علی! اگر بخو

بـه خـدا   «فرمود:  را از سپاهیان سواره و پیاده پر خواهم کردم. حضرت

از دیرباز خواستار بدي و شـر   و سوگند که هدفی جز فتنه برانگیزي نداري

  .»براي اسلام بودي. ما را به یاري تو نیازي نیست

بـود، هـدفی دیگـر را در     سلام در ستیزشک ابوسفیان که همواره با ا بی 
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  73/  ابوبکر غاصبانۀ فصل دوم: حکومت 

 ،در خط مقدم خواست با قرار دادن حضرت وي می، پروراند اندیشه می

  1امیه قرار دهد. از ابوبکر گرفته و آن را در بنی خلافت را

  ارانیکمی . 6

  سخن خواهیم گفت. در این زمینهدر مقطع بعد  

  

                                       

  .84، ص1الموسوي)، ج  (السید عباس نهج  شرح 1



  

  

  

  

  امام: قیام یا سکوت؟!

و در این اندیشه شدم که با دستی شکسته بتازم یا بر آن فضاي ظلمـانی  

شکیب ورزم، فضایی کـه خردسـالان بـه پیـري رسـند، بزرگسـالان در آن       

  سالخورده شوند و مؤمن همچنان رنج کشد تا به لقاي پروردگارش نایل آید.

  واژه شناسی:

  : شروع کردم.  

اندیشیدن و سبک سـنگین کـردن    و به معناي : از رأي گرفته شده،

  .است جوانب قضیه

  باشد. میو قیام نمودن  1: از صوله و به معناي حمله بردن

  انتخاب اهم

 نیب انتخاب به مجبور آن در که میشویم مواجه ییهاچالش با یزندگ در ما

 انی ـم يهـا تفـاوت  از یکی و است مهم آنچه اما م،یهست ختلفم يهانهیگز

 آن نشیگـز  و تـر  مهـم  مورد صیتشخ زند،یم رقم را قناموفّ و قموفّ انسان

 مسئلهعاقل را همین  انسان یکی از معیارهاي شناخت . امیرمؤمناناست
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؛ شخص عاقل کسی است که در دوران بین اهـم و مهـم و دوران   ندادانسته

 ۀگیري صحیح داشته و با در نظر گـرفتن هم ـ  قدرت تصمیم ،ذورینبین مح

 فاسد، و افسد نیب یدوراه در نیهمچن، اهم را فداي مهم نکند. مسئلهابعاد 

. در دوران بین اهم و مهم انتخاب مهـم  دینما دفع را افسد فاسد، انتخاب با

یم . فـرد تصـم  سـت اونشانگر جهل انسان و انتخاب اهم بیانگر رشد عقلی 

باید تمام جوانب مثبت و منفی قضیه را در نظـر گرفتـه و از بیـنش     گیرنده

 ـیگز بتوانـد نگري نیز بهره داشته باشد تـا   و آینده عیوس يدید افقژرف،   ۀن

  .کند انتخاب را حیصح

 .کـرد  اشـاره  منافقـان  با امبریپ برخورد وهیش به توانیم نمونه يبرا

توانستند در زمان حیات داشتند و می و مکر منافقان آگاهی از دسیسه شانیا

ت جلوي انحراف ام نمودنشانبا مفتضح  خشکانده، شهیر از را آنانخویش 

بیش از نتایج و آثار  این کارمنفی  که بازتابن نکردند، چرارا بگیرند. اما چنا

  روایت شده:چنین مثبت آن بود. در این باره از ایشان 

»

؛
١
از  گفتنـد: محمـد  اگر چنین نبود که گروهـی مـی   

کسانی یاري خواست وچون بر دشمن خویش غلبه یافت، آنان را کشت؛ گردن افراد 

  .»زدمزیادي را می

 ـدل بـه  بـوده،  بـزرگ  يخطـر این سخن بیانگر این است که منافقـان    لی

آنان براي حفظ اسلام مهم بود؛ اما ي نابودو  بودند مرگ ستهیشا يزیانگ فتنه

تر حفظ نام نیک اسلام بود تا بعدها گروهی که تـاریخ را بـه انحـراف    مهم

  منفی نکنند. برداري کنند، از این کشتارها بهرهده میکشیده از آن سوء استفا
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قیـام بـا دسـتانی    «بـین   دوراهـی بـه   در این جریان نیز امیرمؤمنـان  

فرمایند: من پس از غصـب خلافـت در   می کرده،اشاره » شکسته، یا سکوت

 بـدنبال  يکمتـر  انیز کی کداماین اندیشه شدم که کدام گزینه را برگزینم؟ 

کمـی یـاران    ؟ آیا با دستانی شکسته و قطع شده، که کنایـه از داشت خواهد

 امامها صبر کنم؟ این فتنه است، به نبرد بپاخیزم؟ یا بر تاریکی کورکننده

و آینـده نگـري و بیـنش     بـود با در نظر گرفتن هدف، که حفظ نهال اسلام 

  ب نمودند.صبر را انتخا گزینه ،ژرف خویش

  

  

  

  



  

  

  

  

  (بِید جذَّاء)  کمی یاران مولا :الف

  واژه شناسی:

   ؛: دست

  1: قطع شده.

ید جذا به معناي دست شکسته و قطع شده است که کنایه از کمی یاران 

رهاي خـود را بـا   روست که انسان اکثر کا تشبیه یار به دست ازاین .باشدمی

یـا قطـع شـود، از     دهی ـددهد و اگر دست وي آسیب  کمک دست انجام می

  .ماندیم باز ياریبس امورانجام 

بنیـان نهـاده   ی معلول و علت اصل و یعیطب اسباب ۀیپادنیا را بر  خدا

براي پیروزي بر یاران خـویش   پیامبران و امامان معصوم رو این ازاست، 

از عنصر معجزه بهره نگرفته و به فراهم نمودن اسـباب طبیعـی اقـدام     غالباً

 آرزو بـود که از فساد قوم خـویش انـدوهگین    کردند. حضرت لوطمی

امـام  در روز عاشـورا   2داشت تا در برابر آنان به پا خیـزد.  که یارانی کردیم

که به یـاري ایشـان آمـده بونـد،     گروهی از جن و فرشتگان  به حسین

تنها زمانی مأمور بودند به پا خیزنـد   . امامان معصوماجازه یاري ندادند

کـه  » سـدیر صـیرفی  «در پاسـخ بـه    که یارانی داشته باشند. امام صادق

، بـا  زندیپاخ به شیخو حق احقاق منظور بهیشان خواست که معترضانه از ا
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فرمودند: اگر من  ـ  بود رأس هفده شاملکه تنها ـ   اي گوسفندهاشاره به گلّ

 چه در طول تاریخ امامـان را از آن 1به این اندازه یار داشتم، روا نبود بنشینم.

مـین  . هاسـت  صادق یدوستان و روانیپ کمبودحق خویش واداشته،  مطالبه

 ناگزیر پیمان صلح را بپذیرد. امیرمؤمنان عامل سبب شد امام حسن

  فرمایند: هاي مختلف به این نکته اشاره کرده است. ایشان میدر مناسبت

»

آنان بخل ورزیـدم   ام ندارم، بر مرگچون نگریستم دیدم یاري جز خانواده 2؛ 

رفت) و بر خار چشم و اسـتخوان  از بین می چرا که با مرگ آنان نسل پیامبر(

  .»از علقم صبر کردمتر گلو و بر امري تلخ

آمدنـد و   چهل تن نزد امیرمؤمنـان  بعد از شهادت پیامبر اکرم

و عرض کردند: به خدا سوگند که پس از تو فرمانبردار کسی نخواهیم بـود  

چـه در غـدیر از   : بـه دلیـل آن  گفتندعلت را جویا شد،  حضرتچون 

هیـد  اچنـین خو  فرمودند: آیـا واقعـاً   شنیدیم. حضرت خدا رسول

فرمودند: اگر این طور است فردا با سـرهایی   شانیا : آري.دادند پاسخرد؟ ک

 نشد حاضرتراشیده نزد من حضور یابید. جز سلمان و مقداد و ابوذر کسی 

با دست بر سینه او  عمار یاسر نیز با تأخیر و بعد از ظهر آمد، حضرت

زگردید، خیزي؟ بازدند و فرمودند: تو را چه شده که از خواب غفلت برنمی

به شما نیازي ندارم، شما در تراشیدن سر از من پیروي نکردید، چگونـه در  

   3هاي آهنین پیرو من باشید؟پیکار با کوه
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و  براي اتمام حجت بـه همراهـی حضـرت زهـرا     نیز حضرت 

 حضرت زهرا .دنرفتتک انصار و مهاجران می حسنین به درب منزل تک

گفتند: اگر همسرت پیش از آنان وقیحانه می ا، امخواند آنان را به یاري فرامی

 کـردیم. حضـرت  خواند، اجابت می ت با ابوبکر ما را به بیعت فرامیبیع

چه را که نیز کردید آناش بود انجام داد، شما چه وظیفه فرمود: ابا الحسن آن

  1گو باشید. باید پاسخ

 پیمـان  نامیرمؤمنـا ها هزار تن که در غدیر بـا  به هر روي از میان ده

«پابرجا نماند: بستند، جز چهار تن کسی بر بیعت 

.«2  

کـه اگـر    دکنسوگند یاد می حضرت قیس بن وگویی با سلیمگفتدر 

 بـاز یـافتم، هرگـز از   بصیرت آن چهار تن می نچوی چهل تن یار با بصیرت

  آمدم، ولی چون نگریستم نفر پنجمی نیافتم:ی حق خویش کوتاه نمییریگ پس

»

؛ 

سوگند به آن که حبه را شکافت و انسان را آفریـد، اگـر در روزي کـه بـا ابـوبکر      

بصـیرت آن  بیعت شد، که مرا به سبب دخول در بیعت او تعییر نمودي، چهل تن بـا  

».خواستم اما نفر پنجمی نیافتم پس دست کشیدمیافتم، به پا میچهار نفر می
3
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  تاریکی کورکننده  :ب

.  

صبر پیشـه سـازم، محیطـی کـه      آور خفقان و کیتارمحیط و یا در این 

کند و خردسالان را پیر و مرد با ایمان را تا ملاقات  بزرگسالان را فرسوده می

  دارد. پروردگارش به رنج وا می

  واژه شناسی:

   1: تاریکی، ظلمت؛ غم و اندوه.

  کننده.: کور

  : فرسوده شدن. 

  رسیدن به سن بزرگسالی.پیر شدن.  :

  : تلاش زیاد. 

  تاریخ ةترین دورغاصبین: تاریک حکومت

» عمیاء=کور کننـده «طخیه به معناي تاریکی و ظلمت است، افزودن وصف 

بیانگر اوج تـاریکی و ظلمتـی اسـت کـه در آن روزگـار امـت را گرفتـه و        

تـاریکی زیـاد   کور نموده بود. گاه  قتیحقچشمان آنان را از بینش و درك 

عصـر   هـر چنـد کـم، دارنـد؛ ولـی در      را، دیدنیست و افراد در آن توانایی 
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اي جامعه را دربرگرفته آور و کورکننده چنان تاریکی خفقان ان خلافتغاصب

  .بود مانده مستور بود که حقایق کاملاً

  ي تاریخ است؟ترین دورهچرا عصر خلفا تاریک

ش ممکـن اسـت ایـن سـؤال در ذهـن      گویی به این پرس ـ پاسخ يبرا تلاش در

شود که به راستی چه نیـازي اسـت کـه در زنـدگی گذشـتگان       جادیاخواننده 

«قرآنی کاوش کنیم؟ حتی ممکن است افرادي به آیه

بودنـد کـه    آنهـا امتـی  ؛  

یـز مربـوط بـه    درگذشتند. اعمال آنان ، مربوط به خودشان بود و اعمال شـما ن 

استناد نموده و  1.»گاه مسئول اعمال آنها نخواهید بود خود شماست و شما هیچ

با استدلال به مدلول آیه بررسی تاریخ را امري ناپسند و غیر قابل قبول بداننـد.  

افرادي هستند که خدا ما را از خون آنان پـاك   آنان«استاد گفته بود:  آنکه چنان

آیـا بهتـر    2.»هاي آنـان پـاك داریـم   هاي خویش را از ذکر بدينمود، پس زبان

 بار مذمت و کیتارنیست آنان را به خود واگذاشته و خود را از بررسی تاریخ 

  :شود توجه لیذ نکات به دیبا شبهه نیا به پاسخ درآنان معاف کنیم؟ 

  ز قرآناروي یپ :الف

 بـه و ما موظف  شده فرستاده بندگان تیهدا يبرا یآسمان کتاب نیا ،قرآن 

آنـان، و   برخـورد  در جاي جاي قـرآن از پیـامبران و شـیوه    .میآن از تیتبع

به نیکـی یـاد    است. از انبیاء شده سخن رانده نیدفرعونیان و دشمنان 

افرادي که بـه   نیابنابر اند، گرفتهت قرار مورد سرزنش و مذم انیاغیو  شده
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شقیه با توجـه بـه   ارزیابی صحت خطبه شق«هاي گذشته، ذیل مبحث  به این داستان در فصل .2

 اشاره شده است.» هاي فوقمعیار
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زمـان   گردنکشـان  و نیمسـتبد به دلیل سخن گفتن از  بیت شیعیان اهل

ا با قرآن حـل  کنند، ابتدا باید مشکل خود راشکال وارد می اکرمپیامبر

  جویی از شیعیان بپردازند! کنند، بعد به بهانه

 يریپذقانون الگو :ب

آنـان را الگـو قـرار    ، هکند افراد نیک و شایسته را شناختاین قانون اقتضا می

 يدور آنـان  ازافراد منحرف را شناخته  نیهمچناز آنان پیروي کنیم،  و داده

 موجـب  م،ینکن ـ کسـب  یکـاف  شـناخت  نید دشمنان به نسبت اگر. مینیگز

 یتلق ـ حیصـح  را نـان آ خلاف اعمال پنداشته، صالح يافراد را نانآ شود یم

 ـ فـرو  انـد کنده نانآ که یچاه در و کرده بسـیاري از مخالفـان    ماننـد ؛ میافت

 وضـو و نمـاز روشـی خـلاف     همچون یاساس یلیمسا در که بیت اهل

 آنان است. که سبب بطلان عبادت اندگرفته شیپ در اکرم امبریپ

لباس دین به تن کرده و خود را صحابی پیامبر  اسلامجا که دشمنان از آن

 را آنان، ان را خوردهفریب ظاهر آن اریبس مسلماناناند،  قلمداد کرده اکرم

لازم است  رو این ازدانند. گفتار آنان را حجت میو  رهبران دینی دانسته، رفتار

  .ابندی ییرها یگمراه از یتآ يها نسل تا شود گفتهاز گمراهی آنان سخن 

 است نهاآنام بد آنان بازتاب رفتار  :ج

 يبرجا و يماندگاردارد.  یپ در بازتابی ،هر عملی عکس العمل و هر کنش

 بـد  نـام  مقابـل  در باشـد، یم صالح عمل ثارآ از خیتار در کین نام گذاشتن

 ،و یکی از آثـار وضـعی سـتم    است فرد ۀستمکاران و ظالمانه اعمال بازتاب

 حضرت ابـراهیم  1ماند. ذکر بدي است که از افراد ستمکار در تاریخ می

                                       

ایم. ر.ك. همام! بحث کرده» دادگاه تاریخ«این نکته تحت عنوان  متقین درباره در شرح خطبه 1

  گونه باش. سیده ز. شیرازي. این
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  : کی یاد شودکند که نام وي همواره در تاریخ به نیاز خدا درخواست می

هاي آینـده، زبـان    میان امت و براي من در؛  «

.») قرار ده!صدق (و ذکر خیري
1
   

و اشاره به تاریخ تاریک آنان بازتاب  يبد به شانیا از کردن ادیدر نتیجه 

  است. هانآطبیعی عمل 

  نده یهاي آنگهداري نسل :د

 »کنـد یم ـ تکـرار  را خود خیتار« معروف جمله وگذشته است  ةدآینده زایی

 انینیشیپ اشتباهات از ماندن دور يبرا رو این از مطلب، نیا بر است يانشانه

 ـدار آنـان  از یکاف شناخت به ازین در وصـیت خـویش    امیرمؤمنـان  .می

 ؛ «فرمایند:  می امام حسن مجتبی به خطاب

این فرمایش به صراحت مـا   2.»را بر نفس خویش عرضه کن پیشینیاناخبار 

 حضـرت  آن،علاوه بر  3کند.را به لزوم شناخت اخبار گذشتگان امر می

 سخنان حضرتو  انددر این خطبه از تاریکی آن دوران سخن گفتهنیز 

 براي اشاره بـه ی از هر فرصت ومامامان معص که حال .بر ما حجت است

اند، ما که ادعـاي پیـروي از   بهره بردهدشمنان دین  بار سفأت اعمال و رفتار

ایشان داریم، چرا چنین نکنیم؟ چرا از پیروي ایشـان بازنشسـته و بـا کمتـر     

 دشمنان مهر سکوت بر لب زنیم؟ ۀشبه

بنابراین بررسی تاریخ گذشتگان نه تنها ایرادي ندارد، بلکه لازم، ضروري 

  و گاه واجب است.

                                       

  .84) شعرا:26( 1

، 392(صبحی صالح)، ص نهج 2

.  

  ؛ با اضافات.447، ص5، جبرداشتی از من فقه الزهراء 3
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  هاي عصر خلفااریکیت

 و ایبلاکه تمامی  استهاي تاریخ ترین دورانعصر غصب خلافت از تاریک

آینده نیز ریشه در همان دوران دارد. قرآن کریم افراد معاصر این ي دادهایرو

ن یامواج سهمگ کهدوران تاریک را به غریقی در دریایی ظلمانی تشبیه کرده 

از  و ظلمـت  ک بر آن سایه افکنده اسـت تازد، ابري تاریاز هر سو بر او می

اي که چـون دسـت خـویش را در مقابـل     گونه رفته بههر سو وي را در برگ

  چشمان خود بگیرد، توانایی دیدن آن را نخواهد داشت: 

؛
1
یا همچون ظلماتی در یک دریاي عمیق و پهنـاور کـه مـوج     

 ؛آن را پوشانده  و بـر فـراز آن مـوج دیگـري، و بـر فـراز آن ابـري تاریـک اسـت         

ز دیگري، آن گونه که هر گـاه دسـت خـود را خـارج     هایی است یکی بر فرا ظلمت

کند ممکن نیست آن را ببیند! و کسی که خدا نوري براي او قرار نداده، نوري بـراي  

    .»او نیست

   :روایت شده که در تأویل این آیه از امام صادق

» «اولی و دومی اسـت،  » ها؛ تاریکی«منظور از «

ي تاریـک آنـان بیـرون    دارد، اگر شخصی دست خـویش را در فتنـه   اشاره به عثمان 

آورد توانـایی دیــدن آن را نـدارد و هــر کـه خــدا بـرایش امــامی از نسـل حضــرت      

»بهره خواهد بود.قرار ندهد، از داشتن نور بی زهرا
2
    

  یعدم برقراري عدالت اجتماعناشی از ظلمت  :الف  

ایجاد عدالت اجتماعی بود.  ردهاي پیامبر اکرمیکی از بزرگترین دستاو

 بـر  افراد يبرتر زانیم نییتع درایشان به شدت با نژادپرستی مقابله کردند و 

                                       

  .40) نور:24( 1

  .106، ص2تفسیر قمی، ج 2
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 1،مردم را مساوي و یکسان دانسته همهند، ملاکی جز تقوا بیان نکرد گریکدی

گونه نژادپرستی و خودبرتر بینی جلوگیري نمودند. در حکومت ایشان از هر

بودنـد و  سـان  حبشی، صهیب رومی، ابوذر عربی و سلمان فارسـی یک بلال 

امـا بـا    ند.فضـیلت نبخشـید   عجـم هرگز عربی را به خاطر عرب بودن بـر  

جامعه را بـار دگـر بـه     ،سقیفه ةشهادت ایشان سیاست خلفاي دست نشاند

 سوق داد. براي نمونه:  سوي نژادپرستی و تفضیل عرب بر غیر عرب

 2ی را به مدینه ممنوع اعلام کرد!عمر ورود هر غیر عرب   

 ازدواج کند، چراکـه غیـر   وي ممنوع کرده بود که عرب با غیر عرب 

 3عرب هم شأن عرب نیست!

  مسـاوات بـین همـه    ،المـال  در تقسـیم بیـت   خـدا  رسولسنّت 

اي برابر داشتند، عمر نخستین فردي بـود  مسلمانان بود و همه سهمیه

ان داد انساب عرب را نوشته و بر که این سنّت را نقض کرد. وي فرم

 سهمیهو اموال را تقسیم کنند، عرب را بر عجم برتري داده  آناساس 

 4بیشتري براي آنان در نظر بگیرند.

  ییظلمت در عدالت قضا :ب

دارد  امکـان  آن هـر  کـه  چـرا  حساس، و دهیچیپ اریبس استقضاوت امري 

عـزل و   ۀمسـئل در  . امیرمؤمنـان شـود  مالیپاکرده و حقی  اشتباه یقاض

و قاضیان منصوب شده از جانب خـویش   هبسیار حساس بود ضاتنصب ق

                                       

مـن لا   .هاي شانه برابرندچون دانه ؛ مردم همفرمودند:  ایشان 1

 .379، ص4 یحضره الفقیه، ج

  .107، ص3ی از مظلومی گمشده در سقیفه، جدریافت 2

  .109همان، ص 3

  .109-110همان، ص 4
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سقیفه از هیچ دست نشاندگان نمودند. اما لغزشی عزل می نیترکوچکرا با 

 ـم اساس بر و نید احکام به توجه بدون ،اي ابا نکردهقضاوت ظالمانه  و لی

هاي تعددي در قضاوتدر موارد م رو این از کردند،یم صادر حکم خود نظر

 ـ از جملـه قضـاوت   .خوردآنان دوگانگی به چشم می ابـوبکر،   ۀهـاي دوگان

و جابر بن عبداالله انصاري است. جابر ادعا کرد  برخورد با حضرت زهرا

داده است، ابوبکر بـدون درخواسـت    یاموال به او وعده خدا رسولکه 

ارث خـویش را   را به وي داد اما زمـانی کـه حضـرت    اموال نآ ،شاهد

را بـه دلایـل    شـهود  نآ، وي از ایشان شاهد خواست، سپس نمودندتقاضا 

تطهیر معصومند، بـه ایشـان    که به حکم آیه ،واهی رد کرد و اموال ایشان را

 به راستی این دوگانگی در قضاوت به چه دلیل است؟ 1مسترد نکرد.

لانی ف«نزد عمر آمد و گفت:  یهم چنین نقل شده است که روزي شخص

اش را بلند کرد و بـر  وي تازیانه ».به من ستم کرده است، داد مرا ازاو بستان

نید کعمر در اختیار شماست او را رها می که درحالی«سر او کوبید و گفت: 

گویید: دادم را آیید و میشود به سراغ او می و وقتی سرگرم امور مسلمین می

   2د.ناك بود، آن جا را ترك کرغضب که درحالیمرد » بستان! دادم را بستان!

آیا کسی که ادعاي پیشوایی جامعه را دارد، این چنین در جهـت برپـایی   

دارد؟ آري، دادخواهی نزد عمر مساوي است با نوش جان عدالت گام برمی

  کردن تازیانه بر سر!!!

  جاد بدعت در آنین و ایف دیظلمت تحر :ج

دیـن از تحریـف و    حفظ و نگهـداري  ترین هدف امامان معصومبزرگ

بدعت است. تلاش آنان همه در این راستا جهت دهـی شـده و بسـیاري از    

                                       

  .123-124، صص3دریافتی از مظلومی گمشده در سقیفه، ج 1

  . قسمتی از داستان را به جهت رعایت اختصار نقل نکردیم.133همان، ص 2
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ي آنان بـا بـدعت   از مقابله ناشیمشکلاتی که با آن دست به گریبان شدند، 

دین براندازي در قالب دین و به نـام   ،سقیفه دست نشاندگانبود. اما هدف 

و سـنّت ایشـان    داخ رسولبا دستورات  اًدین بود، تا جایی که صراحت

 خدا رسول. است سهیدس نیا از ياجلوه حیتراو نمازکردند. مبارزه می

به صراحت از به جا آوردن نافله به جماعت نهی کردند، ولـی عمـر بـه آن    

فرمان داد. وي این سنّت را چنان در جامعـه نهادینـه کـرد کـه زمـانی کـه       

آن بازداشتند، فریاد  به حکومت ظاهري رسیدند و مردم را از امیرمؤمنان

آنان را  حضرت خرآ در و 1از هر سوي مسجد بلند شد،» عمراه وا«

در  مشـکلات امیرمؤمنـان   عمده«. هم چنین ندبه حال خویش رها کرد

دوران حکومتشان ناشی از وجود افرادي بود که در آینـده بـه نـام خـوارج     

  2.»ددنتربیت مذهبی دوران عمر بو شناخته شدند. خوارج ثمره

  امتیظلمت گمراهی تا روز ق :د

بزرگترین مصیبت در جریان سقیفه و غصب خلافت این است که آثار منفی 

آن ظلم تا روز قیامت  ۀدامن و شوم آن به همان زمان اختصاص نیافت، بلکه

 جامعـه  در امـروزه  کـه  یانحرافـات دامان بشریت و تاریخ را ننگـین نمـود.   

انحـراف  و ناشـی از   ر جریـان سـقیفه دارد  ، همـه ریشـه د  شود یم مشاهده

در سـخن خـویش    . حضرت زهـرا استولایت  ۀمسئلت از نخستین ام

 :دفرمای این انحراف در آینده می بازتاب اشاره به باخطاب به زنان مدینه 

»

                                       

  .173، ص6 دلائل الصدق لنهج الحق، ج 1

  .120-121صص ،3مظلومی گمشده در سقیفه، ج 2
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؛
1
ها) بسته شد، پـس  (تمامی فتنه به خدا سوگند نطفه 

کشـد کـه ایـن     بنگرید که از این نطفه چه زاده خواهد شد؟ به جانم قسم، طولی نمی

شتري که آبستن شده خواهد زایید و آن هنگام به جاي شـیر، از آن ظرفـی لبریـز از    

خواهیـد دوشـید، آنجاسـت کـه باطـل        شندهخطرناك و ک يخونی تازه و زهر مار

چه را که پیشینیان بنیان نهادنـد، خواهنـد    گرایان زیان بینند و آیندگان فرجام بد آن

دانست. خود را براي فتنه آماده کنید، و شما را مژده باد به شمشیري برنـده، هـرج و   

  .»مرجی فراگیر و حاکمیت حاکمان ظالم

فه بنیان نهادند، چنان بازتابی داشت که آري، آن تاریکی، که حاکمان سقی

است. این تـاریکی تنهـا در بعـد دیـن و      گرفته فرادامان جامعه را  تا کنون

گناه گیرد. اگر امروز شیعیان بیدر بر می را جهات یتمام، بلکه نبودهاندیشه 

اگـر   ؛دهنـد کودك از گرسنگی جان مـی  اناگر روزانه هزار ؛شوندکشته می

سـقیفه دارد. اگـر   جریـان   همـه ریشـه در   ؛کنـد تم بیداد میفقر و س، گرانی

 امـر،  يابتـدا از  امیرمؤمنـان  وشـد  خلافت از مسیر خود منحرف نمـی 

گرفت، بشریت تا به امروز متنعم بودنـد و در  هدایت جامعه را بر دوش می

  فرمایند:در اشاره به این حقیقت می زیستند. امیرمؤمنانآسایش می

 »

از  خـدا  رسولاگر این امت پس از  2؛

  .»شدند تا روز قیامتکردند، از بالاي سر و از زیر پایشان متنعم میمن پیروي می

  طولانی بودن مدت غصب خلافت 

بـراي آن دوره بیـان    گویـد: توصـیفی کـه حضـرت    الحدید مـی  ابی ابن

» ...«معنا که  ست معناي حقیقی داشته باشد، بدیناند، ممکن ا کرده

                                       

  و خطابها لهن. لها نساء  ، 12الحدیثۀ)، ص -(ط  دلائل  1

  ، حدیث یازدهم.658، ص2 قیس هلالی، ج بن کتاب سلیم 2
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توان گفـت  هم چنین می ؛دارد خلافت غصب دوراناشاره به طولانی بودن 

 طیشرا نآ در که يروزگاردوران دارد،  که این توصیف اشاره به سختی آن

 و رتـر یپ را سـالخورده  و سـالخورده طاقت فرساست که جـوان را   يحد به

  1.»کندمی شیپ از رنجورتر

  طولانی بودن این دوره به دو جهت است:

 ؛از یک سو حکومت غاصبان بیست و پنج سال به طول انجامید  

 کومـت شـام زمینـه را    و از سوي دیگر عثمان با گماردن معاویه به ح

بـا   کـه  بـود براي حکومت بنی امیـه فـراهم نمـود. بعـدها همـین معاویـه       

طلحه، زبیر و عایشه را بـه پیکـار بـا     ؛از در جنگ وارد شد نانمامیرمؤ

 ـن سـر  بـر  نآقـر  ترفنـد  باتحریک کرد و  حضرت  باعـث  گذاشـتن  زهی

ان ترتیب حکومت تنها مدت کوتاهی در دسـت  . بدینشد خوارج يریگ شکل

 سهیدسمعاویه با  قرار گرفت و پس از شهادت امیرمؤمنان بیت اهل

 جلوگیري کرد. از رسیدن حکومت به امام حسن

  

  

  

                                       

  .155، ص1الحدید)، ج بیا  (ابن نهج شرح  1



  

  

  

  

  تلاش مؤمنان راستین
  

 

که به لقاي خدا واصل شود، تلاش  یزمانآن حکومت، مؤمن تا  در سایه

  کند.یان حق و آگاه نمودن مردم میزیادي براي ب

  واژه شناسی:

   1: تلاش و کوشش بسیار.

البلاغه دو  ن در این عبارت چیست؟ شارحان نهجدر اینکه منظور از مؤم

  اند:احتمال داده

  قتیحق انیب در یسع وجود تمام بامنظور خود حضرت هستند، که 

  ؛داشت تیولا و اسلام

 بـه  سـتند یزیم یزمان برههدر آن  منظور معدود شیعیانی هستند که ،

 تـلاش  امـت،  يدارسـاز یب يراسـتا  درولایت آگـاهی داشـته و    مسئله

 .داشتندم مبذول ياگسترده

به صورت نکره آمده است که بر کمی تعداد مؤمنان در آن » مؤمن« واژه

زمان دلالت دارد؛ چرا که تعداد شیعیان راستین تنهـا سـه نفـر بـود کـه تـا       

تعداد آنان به هفت تن رسید و تا جنـگ صـفین    زهرا شهادت حضرت

  چهل تن شدند.

                                       

  .406، ص2البحرین، ج مجمع 1



  

  

  

 

  على جان، صبر پیشه کن!
  

  تر است. انجام دیدم که صبر و شکیبایی به عقل و خرد نزدیکسر

  واژه شناسی:

  باشد.  و خرد می ست، و حجی به معناي عقلا» حجی«از  لیتفض اسم: 

خود را بر  ،اشاره شد که حضرت پس از غصب خلافت لبق مباحثدر 

. بـا در نظـر گـرفتن    دنـد ید حق احقاق يبرا مبارزه ای سکوتسر دو راهی 

 صبر ، حضرتبودنهال اسلام  تمام جوانب و با توجه به هدف که حفظ

که ، چرااننددمی دتریمف اسلام حفظ درتر و در این شرایط به خرد نزدیک را

درگیري و جنگ با توجه به کمـی یـاران و فراوانـی منافقـان و کارشـکنان      

سـقیفه در   دست نشاندگانبه ویژه اینکه  ،اي جز تفرقه و فتنه نداشتنتیجه

 یرا به قتل برسانند. این داستان شاهد گویای شانیاصدد بودند هر طور شده 

  .حضرتهاي آنان براي به  شهادت رساندن است بر دسیسه

  قتل حضرت ۀتوطئ

او را فراخواند و گفت: دیدي امـروز علـی    ،ابوبکر کسی را نزد عمر فرستاد

اگر بار دیگر چنین کند، کارمان ساخته است. نظرت  1چه مجلسی به پا کرد؟

                                       

گفتند، وي از ایشان شـاهد خواسـت،    با ابوبکر سخن پس از غصب فدك حضرت زهرا 1

وگویی عنوان شاهد معرفی کردند. گفت را به چند نفر از جمله امیرمؤمنان زهراحضرت 

  گرفت. و ابوبکر رخ داد، پس از آن ابوبکر تصمیم به قتل حضرت علی بین حضرت
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. ه قتل برسـانند چیست؟ عمر گفت: نظرم این است که دستور بدهیم او را ب

  عمر گفت: خالد بن ولید.ابوبکر پرسید: چه کسی او را بکشد؟ 

لد نزد آنان آمد بـه او  ولید فرستادند. وقتی خا نشخصی را دنبال خالد ب

  .میکن واگذار تو به را خواهیم کار بزرگی گفتند: می

ام بگذاریـد، حتـی   دهخواهید بر عهخالد بن ولید گفت: هر کاري که می

  طالب باشد. ابی بن اگر کشتن علی

  کار ما همین است. قضا از: عمر و ابوبکر هر دو گفتند

به مسجد بیا و کنـار   ؟ ابوبکر گفت:ه قتل برسانمخالد پرسید: کی او را ب

  او بنشین، هر وقت سلام دادم برخیز و گردن او را بزن.

اسماء بنت عمیس که درآن هنگام همسر ابوبکر بود، سخن آنان را شنید. 

به آنان برسان و ایـن  به کنیزش گفت: به منزل علی و فاطمه برو، سلام مرا 

  آیه را تلاوت کن: 

؛ ایـن گـروه بـراي    «

».جا خارج شو که من خیرخواه توأم اند، از اینکشتن تو به مشورت نشسته
1

    

بگو خدا بین آنان و آن  ماء: به اسداد پاسخ نیچنبه کنیز  امیرمؤمنان

  اندازد.خواهند فاصله می چه می

نماز خـویش را   و به مسجد رفتند ،نماز شدند ةآماد سپس حضرت

بود.  . خالد بن ولید با شمشیر خود در کنار حضرتنمودندفرادي اقامه 

چه گفته بود، پشیمان شـد و ترسـید   وقتی ابوبکر براي تشهد نشست، از آن

 ـا. نداشـت  دادن سلام. پیوسته در اندیشه بود و جرأت اي به پا شودفتنه  نی

فراموش  ذکر نماز را که مردم پنداشتند ابوبکر افتی ادامهاي  ، به اندازهحالت

 بـه رو  دهد، سلام آنکه از شیپ و نماز نیح در ابوبکر سرانجام کرده است.

                                       

  .20) قصص: 28( .1
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 ،دستور دادم اصلا انجام نده آنچهگفت: خالد  خالد

!1  

   :کند یم نقلالحدید  ابی نویسد: ابنچنین علامه مجلسی می هم

  چگونه که شگفتم در مناز ابوجعفر نقیب یحیی بن زید پرسیدم:  يروز«

او را  مخفیانـه زنـده مانـد؟ چطـور     خدا رسولبعد از وفات  یعل

  ل نرساندند؟اش به قتیا آشکارا در میان خانه، نکشتند

نهـاد و گونـه بـر زمـین     خـاك نمـی  بینی بـر   پاسخ داد: اگر علیاو 

کشـتند؛ امـا   سایید (کنایه از گوشه نشینی براي عبادت) حتمـا او را مـی   نمی

 آیات الهـی نماز و اندیشیدن در  ،به عبادت و خورد فروعلی فریاد خود را 

ناره جسـت.  پرداخت. از روش نخستین خود بیرون آمد و از جنگاوریش ک

شمشیر را به فراموشی سپرد و چون دلیرمردي که از جنگاوري بازمانده، در 

گزید. وقتی مردم سر به فرمان ها خلوت میهگشت و راهبانه در کوزمین می

و علی در چشم آنان خـوارتر از لنگـه    سپردندخلافت غاصبان سردمداران 

توانستند بـه  ها نمیاو را رها کردند و خاموش شدند. عرب 2کفشی گردید،

ي دیـدارش را از والیـان خلافـت دریافـت     دیدارش بروند مگر اینکه اجازه

دارند و آن را چون راز در سینه دفن سازند. وقتی موقعیت علی چنین شـد  

. اگر چنین نبـود،  دندیکشاي از کشتن او نداشتند و دست از او دیگر انگیزه

  3شد.حتما کشته می

 داشته، حضور ياریبس يها جنگ در منانؤرمیام چون گرید يسو از

 هرگونـه  وقـوع  صـورت  دربر زمین ریخته بودند،  را خون بسیاري از کفار

                                       

  .188 -187صص حزان،الأ ، ترجمه بیتفاطمه زهرا غم خانه 1

چنین تعبیراتی گفته و نوشته شود، ولی براي اینکه  واقعاً بسیار سخت و دردناك است که هم 2

  حقیقت پست غاصبان خلافت آشکار شود آن را نقل نمودیم.

  .190حزان، صالأ ، ترجمه بیتفاطمه زهرا غم خانه 3
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به قتل رسیده  کینه ورزان که خویشان آنان بر دستان حضرت ،يریدرگ

 شـهادت  بـه  را تشـان یب اهـل  و حضـرت  برده، را استفاده تینهابودند، 

  ین حقیقت اشاره دارد:به ا لیذ. جریان تاریخی رساندند یم

اي به ابوبکر نوشـت. ابـوبکر سـخت    نامه غصب فدك حضرت پس از

وگو با عمر پرداخت. عمر او را ترسو خطاب کرد، ابوبکر نگران شد و به گفت

را بکشد، تنها با دست چپش چنین خواهد کرد و به  مااگر بخواهد : «داد پاسخ

 نگـاه  محفوظما را از او  ملعادست راست خود نیازي نخواهد داشت، اما سه 

که نسبت به مـا از  که تنهاست و یاوري ندارد؛ دوم آن  : نخست ایناست داشته

هـاي عـرب   کـه تمـام قبیلـه   کند؛ سوم آن  پیروي می خدا رسولسفارش 

اله در آغــاز بهــار از او در دل ي شــتران دو ســاي چــون کینــهدشــمنی و کینــه

   1».گشت بود، خلافت به او باز میر چنین ندانی که اگپرورانند. می می

نقـل شـده کـه شخصـی هـر روز بعـد از نمـاز صـبح چهـار صـد بــار           

کرد و در روز جمعه چهار هزار بار ایشان را سب و لعن می امیرمؤمنان

نمود. چون دلیل این همه کینه و دشمنی را جویا شـدند، گفـت:   را سب می

او  من کینه رو ازاین کشته شد، جد دهم من کافري بود که بر دست علی

، با روي داشتنداي از مولا به دل را در دل دارم! مسلماً افرادي که چنین کینه

ــرت   ــردن حض ــین ب ــراي از ب ــرژي خــود را ب ــام ان ــگ تم و  دادن جن

با توجه به این شرایط سکوت بهتـر از   .بستندایشان به کار می بیت اهل

 رو ازایـن  دشـوار بـود   کـاري بـس   ،قیام بود، اما صبر بر این شرایط سـخت 

 ـ« فرمایند:حضرت در بیان صبر خویش می ی الْعفو برْتـی   یفَصفو نِ قَـذي

ی خار در دیـده و اسـتخوان در   یکه گو پس صبر کردم، درحالی؛ الْحلْقِ شَجاً

  »گلو دارم.

                                       

  .194-195حزان، صصالأ ، ترجمه بیتفاطمه زهرا اقتباسی از غم خانه 1



  

  

  

  

  چون خار در دیده و استخوان در گلو

  گویی خار در دیده و استخوان در گلو دارم. که درحالیپس صبر کردم، 

  واژه شناسی:

  : چشم، دیده

  1: آن چه در چشم فرو رود

  : گلو

  : استخوان

این دو عبارت (خار در دیده و استخوان در گلو) کنایه از نهایت سـختی  

بسی سخت و دشوار بود. اگر  ،آن شرایط که صبر بر معنا بدان و فشار است

کوچکی در گلوي انسان فرو رود، زندگی و خواب و خوراك او مختل  خار

؟ به بود خواهد چگونه او حالد، او شوشود، حال اگر استخوانی گلوگیر می

  حق که شرایط بسیار سخت و صبر بر آن بسی سنگین بود.

رشد تمام  و باشد یم درك و احساسات کانون انسان بدن در مغز و قلب

. اگر بیماري یا مشکلی براي بـدن  است عضو دو نیا تیفعال به منوطاعضا 

  کند. پیش آید، این قلب است که درد را احساس می

قلب جامعه است، هر مشکلی که در جامعـه رخ دهـد،    امام نیز به منزله

                                       

  .174، ص15لسان العرب: ج 1
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 ت درهر اندازه رشد انسانی«کند. امام است که وجود آن خطر را احساس می

یک شخص بیشتر باشد، احساس مسئولیت او نسبت به جامعه بیشتر خواهد 

درك و احساس مسئولیت است  اوجدر  جامعه به نسبت که امام 1»بود.

  :دیفرما یم نیچن شیخو یژگیو نیا خصوص در

»
آیـا تنهـا بـه همـین بسـنده کـنم کـه مـرا          2

آنــان شــریک نشــوم؟ و یــا در  هــاي روزگــار بــاامیرمؤمنــان بخواننــد و در ســختی

  »آنان باشم؟ هاي زندگی اسوه دشواري

افراد بـه آنهـا باشـد و     والی و خلیفه باید دلسوزترین از دیدگاه امام

که فقیرترین افراد قلمرو حکومت او به این دلخوش باشند  چنان زندگی کند

اي نسبت به به اندازه تر است. مولاکه زندگی والی و حاکم از ما سخت

که با شنیدن خبر هجوم  داشتو احساس مسئولیت  بودرعیت خود دلسوز 

ربـودن خلخـالی از    ت ایشان واي در قلمرو حکومسپاهیان معاویه بر منطقه

  : فرمودبا سوز دل پاي زنی مسیحی 

»

؛
3
به راستی که اگر مسلمانی با شنیدن این جریان از غصـه دق کنـد و بمیـرد،     

  .»شایسته و لازم است و جاي ملامت نداردنزد من 

 راست، این چنین حضرتاگر ربودن خلخالی، که امري مادي و گذا

و بـازداري مـردم از بهـره گـرفتن از      کند، ربودن دین و عقیده را آشفته می

تـرین  بـزرگ ازه بر ایشان سخت و سنگین است؟! چشمه سار وحی چه اند

                                       

  .318، ص2البلاغه، ج  و تفسیر نهج  ترجمه 1

  .418البلاغه (صبحی صالح)، ص نهج 2

  .70همان، ص  3
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 شـده  یکسـان  پست دستان دین بازیچه اندوه مردان خدا این است که ببینند

را تفسـیر و   آناست که براي رسیدن به مصالح خویش هر گونه بخواهنـد  

کنند. هر چه رشد معنـوي انسـان بیشـتر باشـد، نسـبت بـه دیـن        تأویل می

احساس مسئولیت بیشتري کرده و از گمراهی بندگان خدا اندوه بیشتري به 

اي غصـه  امـت بـه انـدازه   در غـم گمراهـی    خدا رسولخرد. جان می

خواهی از غم گمراهی گویا تو می«خورد که قرآن خطاب به وي فرمود:  می

   1»امت خود را به هلاکت افکنی؟!

کـه  انـد،  مولا تنها از این روي نیست که حکومت را از وي ستانده اندوه

که دنیا در چشمان وي حتـی   داشت اشاره مطلب نیبرابارها و بارها ایشان 

 ،ارزشی ندارد ٣»آب بینی بز«و  ٢»ي خوکی در دستان جذامیروده« هبه انداز

اند که گرگانی در لباس میش بر ایمان مردم شبیخون زده دندیدیماما چون 

خورد و از گمراهی اند، خون دل میرا به دام گمراهی افکندهي اریبس افرادو 

  شود.آنان در غم و اندوه می

  

                                       

  .6) کهف:18. ( 1
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  غارت شده میراث
  

  اند.بینم که ارث مرا نهب و غارت نمودهمی

  واژه شناسی:

  چه به انسان برسد.: ارث، آن

  : غارت کردن، به یغما بردن.

بلکـه بـه    سـت، ین يماد ارث تنها ارث از منظوردر زبان قرآن و روایات 

 به از آن در که یتایآ مانند ،امور معنوي چون کمالات و علم نیز اشاره دارد

   :است شده صحبت کتاب بردن ارث

) را به گروهی سپس این کتاب (آسمانی؛ «

.»از بندگان برگزیده خود به میراث دادیم
1

    

.»میراث دادیم اسرائیل به و آن کتاب را به بنی؛  «
2

 

حال منظور از ارثی که حضرت آن را غارت شده یافتـه، چیسـت؟ ایـن    

 داشته باشد: اشاره ارث ممکن است  به موارد متعددي

زن بـه   ییدارا و مال هکفدك است چرا ،اند منظور از ارثبرخی گفته. 1

  :رایز ،رسدشوهر است. این معنا دور به نظر می ییدارا و مال منزله

                                       

  .32) فاطر: 35( 1

  .53) غافر: 50( 2
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درآمـد، در   به ملکیت حضرت زهـرا  زمان پیامبر اکرم فدك در

 نتیجه ارث نبوده است؛

مرد است، تعبیري مجازي یی دارا و مال منزله بهزن یی دارااینکه بگوییم 

دور بـه  » فـدك «به » تُرَاثی«بنابراین تفسیر  ؛است، و مجاز نیاز به قرینه دارد

 1رسد.نظر می

 بیـت  مس اسـت کـه حـق اهـل    اند که منظور خبرخی دیگر گفته .2

 بازداشتند. بیت ان مردم را از پرداخت خمس به اهل، ولی آنباشد یم

که خلافت چرا .خلافت است» «اند که منظور از برخی نیز گفته .3

 کـرد، از خـدا درخواسـت    کـه حضـرت زکریـا   ارثی الهی است، چنان

وي به ارث ببرد:  فرزندي به وي عطا کند که خلافت و جانشینی خدا را از

ارثی الهی است که جز خدا  خلافت نیبنابرا 2.»«

 را دارد. آنداند چه کسی لیاقت نمی

اشاره دارد بـه غصـب جایگـاه    » «چنین شاید بتوان گفت که  هم. 4

  . علمی حضرت

اسخ گـویی بـه   شایستگی تفسیر قرآن، قضاوت و پ تنها امیر مؤمنان

را نیـز غصـب    ها را داشت، ولی آنان جایگـاه علمـی حضـرت   پرسش

گوي پرسـش جوینـدگان   و بر اساس افکار و تمایلات خویش پاسخ ندکرد

بزرگـان   .خـورد در تاریخ فراوان به چشم مـی  آن يهانمونه که شدند،حق 

آمدند تا حقیقت اسلام را جویا شوند یهودي و مسیحی که از دوردست می

هاي بی سـر و  اما چون پاسخ ،، صدق این دین را بسنجندبا طرح پرسش و

زدنـد. در ایـن مواقـع اگـر     شنیدند، قید اسلام را میته خلفاي سقیفه را می

                                       

  .43، ص3، ج  هجن  شرح فی  السعاد مفتاح 1

  .6) مریم: 19( 2
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 شد و یا خود مولارهنمون نمی سلمان آنان را به سوي امیرمؤمنان

کاملاً منفی  پذیرفتند، بلکه دیديخواند، نه تنها اسلام را نمی ان را فرا نمیآن

  کنیم:به یک نمونه اشاره می لیذ در یافتند. دین می نیا نسبت به

پیامبر این امـت   یکی از احبار یهود نزد ابوبکر آمد و گفت: آیا تو خلیفه

 ایم که خلیفـه هاي خویش خوانده: بلی! گفت: ما در کتابداد پاسخهستی؟ 

کنم: به من پرسشی می هر پیامبري دانشمندترین آن امت است، اکنون از تو

 بگو خدا کجاست؟

  ابوبکر گفت: خدا در آسمان بر روي عرش نشسته است!

زمـین از خـدا خالیسـت و خـدا در برخـی       اساس نیا بریهودي گفت: 

  ها حضور ندارد!ها هست و در برخی مکانمکان

ابوبکر گفت: این سخن زنادقه و کافران است، از جلوي چشم من کنـار  

  رسانم!ا به قتل میبرو وگرنه تو ر

، داشـت  لب بر زیمآتمسخر يلبخند که درحالییهودي در شگفت شد و 

بـه سـوي او آمدنـد و     جا را ترك کرد. در ایـن هنگـام امیرمؤمنـان   آن

فرمودند: اي یهودي! پرسش تو و پاسخی را که دریافت کردي دانسـتم، مـا   

کـانی نیسـت، او   را به وجود آورد و بـراي او م » «گوییم: خدا چنین می

ن است که در مکانی باشد، در همه جا هست بدون اینکه آتر از بزرگ مرتبه

به این معنا که علم او به همه جا احاطه دارد و هـیچ   مجاورت داشته باشد،

را از کتاب خود شما برایـت  ي دادیرواگر  1چیز از تدبیر خدا خارج نیست.

فرموند: آیا شـما   حضرت آوري؟ گفت: بلی.کنم، به آن ایمان میبازگو

                                       

1 

.  
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اي از مشـرق زمـین نـزد حضـرت     در کتاب خود ندارید کـه روزي فرشـته  

از  ؛«اي؟ گفت: پرسید: از کجا آمده آمد. موسی موسی

و همان پاسخ شـنید.   یدپرس را دیگري از غرب آمد، همان . فرشته»نزد خدا

همـان   نـد؛ از آسمان هفتم آمد دیگري از زمین هفتم و ملک دیگري فرشته

منزه است «فرمود:  پرسش و پاسخ رد و بدل شد، سپس حضرت موسی

پروردگاري که هیچ جا از او خالی نیست و هیچ مکانی از مکـان دیگـر بـه    

دهـم آن چـه   ر این هنگام یهودي گفت: شهادت مید .»تر نیستوي نزدیک

از فردي هستی که به  ترگفتی حق است و تو به این مقام (خلافت) شایسته

   1آن دست یافته است.

 تمام به گاهآ را خود 2نفسی!بکه این افراد با چه اعتماد   شود یمملاحظه 

هـایی را سـر   و در پاسخ پرسشگران جویاي حق، جواب کرده قلمداد علوم

دیدند، با تهدید به قتل او طرف مقابل را فردي آگاه می اگرکردند! و هم می

در تاریخ  دست نیا از يموارد کردند!و پاسخی پشیمان میرا از هر پرسش 

 سقیفه فراوان است! و به حق جا دارد که مـولا علـی   جانشینان تاریک

  خون دل خورد و با غم و اندوهی جانکاه بر این شرایط سخت صبر نماید.

  

                                       

 .210 -209، صص1 الإحتجاج على أهل اللجاج (للطبرسی)، ج 1

  بهتر است بگوییم اعتماد به شیطان!! 2
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  انتقال حکومت 

گاه که اولی به مسیر خود رفـت (جـان   (این وضعیت ادامه داشت) تا آن

  سپرد) و خلافت را به فلانی سپرد.

  واژه شناسی:

، که است رفتنبه راه خود  ؛: ترجمه تحت اللفظی این عبارت

  ، راهی که همه خواهیم رفت. باشدمیز مردن و جان سپردن کنایه ا

شود، که کنایه گفته می : به فروفرستادن دلو (سطل آب) در چاه

  سازي ابوبکر براي انتقال خلافت به عمر است. از زمینه

  مرگ ابوبکر

ریزي  ها براي رسیدن به آن برنامهسال غصب خلافت، امري بوده که غاصبان

زیادي براي رسیدن بـه خلافـت    جا که عمر اشتیاق و عجله کردند. از آنیم

کـار   پـس  کنـد  لتحمرا براي مدتی طولانی  ابوبکرداشت، نتوانست وجود 

 خـود  يبـرا  را حکومـت  بـه  دنیرس ریمسوي را با سمی کشنده ساخت تا 

ابوبکر در واپسین لحظات زنـدگی از کـردار خـویش اظهـار      1.سازد هموار

؛ اي کاش آجر یا ریزه کاهی «گفت: می ،ی کردهپشیمان
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، اي «گفت: و نیز می» بودم

جنـگ   اگـر او بـر مـن اعـلان    حتی کردم، کاش درب منزل علی را رها می

ارد؟ هـا فـرو افتـد، سـودي د    اما آیا پشیمانی در لحظاتی که پـرده  1.»کرد می

غرق شدن او را سـودي نداشـت، بلکـه جبرئیـل      پشیمانی فرعون در لحظه

  گفت:  ،مشتی خاك بر دهان او ریخته

آوري حـال  می آیا اکنون ایمان ؛«

   2 »ه کردي و از فسادبرانگیزان بودي؟که در گذشته هر چه خواستی گناآن

 گـر ید بارناگفته نماند که این افراد در پشیمانی خویش صادق نیستند و اگر 

چنـان کـه    .کرد خواهند تکرار را سابق گناهانزمینه براي آنان فراهم شود، 

  است: نمودهقرآن نیز به این حقیقت اشاره 

گردنـد، بـه    بـه دنیـا بـاز    و اگـر  3؛ «

گوینـد (و در اظهـار پشـیمانی صـادق     گردند و آنـان دروغ مـی  گناهان خویش بازمی

  »نیستند.)

  :میبر یم یپ نکته دو به» « ةاز واژ

نبود، بلکه مرتکب دو گناه بزرگ شد:  غصب خلافتگناه ابوبکر تنها . 1

که در پی آن   ی نالایقیکی غصب خلافت، و دیگري واگذاري آن به شخص

  جامعه اسلامی بیش از پیش به جاهلیت پیشین سقوط کرد.

اتفـاقی نبـود،   ي امـر نیز این واژه بر این دلالت دارد که انتخاب عمـر  . 2

 بلکه با برنامه ریزي و هماهنگی قبلی صورت گرفت. در واقع آنان از پـیش 

 .سازي کرده بودندبراي غصب خلافت زمینه 

                                       

  .62، ص5ج ،نهج شرح  فی   بهج 1

  .91) یونس: 10( 2

  .28) انعام: 6(  3
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  وبکر بر غصب خلافتتبانی عمر و اب

 برداشت گونه این توانیم یخیتار نیقرا ریسا و فوق حاتیتوض به توجه با

 بودنـد  شـده  متفـق از پیش با یکدیگر تبانی کـرده و   ابوبکر و عمر که کرد

آن را بین خود قرار دهند. اگر عمر  کنند وخلافت را از جایگاه خویش دور 

کند، همه اشته با او بیعت میذابوبکر را پیش کشیده و دست در دست او گ

رخی از در ذیل به باند. خاطر عهد و پیمانی است که از گذشته با هم بسته به

قراین تاریخی و روایاتی که بیانگر تبانی آنان بر غصب خلافت است اشاره 

  کنیم.می

  ملعونه ۀفیصح

. ضـمن ایـن   ایراد نمودنـد  بلند بالااي در روز غدیر خطابه پیامبر اکرم

و تبانی آنان بر غصب حـق   به به دسیسه و مکر دشمنان امیرمؤمنانخط

  نام بردند:» ملعونه صحیفه«از  و کردهایشان اشاره 

1  

و  کننـد  یم! بدانید که پس از من پیشوایانی خواهند آمد که به دوزخ دعوت مردم يا

  .اندبهرهروز قیامت از یاري الهی بی

  .  ها بیزاریمها! به درستی که خدا و من از آناي گروه انسان
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 کـه  نـد دوزخ قعـر یاران و پیروان آنان در ، دوستان ،! به راستی که پیشوایانمردم يا

  .چه بد جایگاهی است

خـویش   اند، پس هر کس در صـحیفه »اصحاب صحیفه«آگاه باشید و بدانید که آنان 

  1نظر کند.

اکثر افراد این جریان را فراموش کردند و ندانستند که اصحاب صـحیفه  

حتی فراموش کردند راز آن صحیفه را جویا شـوند. امـا    ،چه کسانی هستند

شده که حقایق در پس پرده پنهان نماند و به  هادهنتقدیر الهی بر این اساس 

هـا و مکرهـاي آنـان    اي آشکار شود. هر چند شاید بسیاري از دسیسـه گونه

پـرده از   ،اي که حق از ناحق شـناخته شـده  پنهان مانده باشد، ولی به اندازه

و کسی ادعـا   گردد نهان پست آنان برگرفته شود، و براي اینکه حجت تمام

لاي هایی از تاریخ تاریک آنـان در لابـه  به او نرسیده، گوشه حق نداي نکند

 ن لحظـات یتاریخ نمایان گشته است. از جمله خود عمر در واپس ـهاي برگ

ي با فرزندش عبداالله گویی سرّه از راز صحیفه برداشته و در گفتحیات پرد

  به جریان صحیفه اشاره کرده است:

پس از  ، د: تو را به خدا سوگندبه عبداالله بن عمر فرمودن امیرمؤمنان«

او چه گفت؟ عبـداالله گفـت: حـال کـه مـرا       2آن که ما از نزد پدرت رفتیم،

هاشم (کنایـه از   اگر این امت با اصلع بنی :گویم: وي گفتسوگند دادي، می

) بیعت کنند، جامعه را به راه مستقیم، کتاب پروردگار و سنّت مولا علی

                                       

 قیس هلالی:  بن مصادر صحیفه بنابر کتاب سلیم 1

. 213ص 3. المناقب لابن شهرآشـوب: ج 96 -111ص 28. بحارالأنوار: ج545 ص 4الکافی: ج

. تفسـیر القمـی:   412. معـانی الأخبـار: ص  58: ص. الفصول 116ص 28بحارالأنوار: ج

  .669ص

از  در جریان شورا عمر آن شش نفـر را بـه منـزل خـویش فراخوانـده بـود. حضـرت        .2

  کنند.از خارج شدن آن شش نفر پرسش می وگوي وي با عمر پس گفت
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  فرمودند: تو چه پاسخ دادي؟ رتحض .کرد خواهد تیهدارسولشان 

او  انتخـاب عبداالله گفت: گفـتم: اگـر چنـین اسـت چـه چیـز تـو را از        

  واداشت؟

  ؟داد پاسخپرسیدند: پدرت چه  حضرت

عبداالله گفت: پاسخی داد که از من خواسته آن را مکتـوم بـدارم و از آن   

من را از  خدا رسولفرمودند: به راستی که  سخن نگویم. حضرت

؟ داد تو به را خبر نیااو آگاه نموده است. عبداالله گفت: در چه زمانی گفته 

به من فرمودند، پس از شـهادت نیـز    فرمودند: در زمان حیات حضرت

گـاه آ يو سـخن  از مـرا  ،رد، به خواب من آمـده در همان شبی که پدرت م 

 بـه تـو چـه فرمـود؟ حضـرت      خـدا  رسول. عبداالله گفت: نمودند

مـرا تصـدیق    ر به تو گـویم گفتـه  دهم، اگه خدا سوگند میفرمودند: تو را ب

فرمودند: پدرت به تو  مانم. حضرتکنی؟ عبداالله گفت: خاموش می می

ن را در کعبـه  آاي بـین خـود نوشـتیم کـه     الوداع پیمان نامه گفت: در 

وي را سـوگند دادنـد.    مدفون ساختیم. عبداالله خاموش ماند، حضـرت 

  1هایش جاري شد.و اشک بغض گلوي او را گرفت

                                       

1  ...

قـیس   بـن  . کتـاب سـلیم  
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جریان صحیفه چنین است که چهار تن کـه عبارتنـد از: عمـر، ابـوبکر،     

اي نوشـته آن را در کعبـه   و سالم مولی ابوحذیفه پیمان نامه 1ابوعبیده جراح

بمیـرد امـر    اگـر محمـد  «دفن کردند. مفاد این پیمان نامه این بود که: 

  2»به وي برسد. خلافت را از علی دور کرده و نگذاریم خلافت

 نجار در نخلستان بنی

  3جریان اشاره شد. در مباحث پیش به آن

  اسلام آنان

در پاسخ به شخصی که پرسیده بـود: ایمـان آن دو    امام حسن عسکري

 از روي اکراه بوده، یا از روي ایمان و پذیرش قلبی، فرمودند: 4تن

 ـ از رويه و اجبار بود و نه اکراایمان آنان نه از روي « ذیرش قلبـی؛ بلکـه آنـان بـا     پ

درباره اخباري که در تـورات   ایشانیهود در ارتباط بودند و از  دانشمندانبزرگان و 

 ـهودیکردنـد.  ذکر شـده، پـرس وجـو مـی     بـه آن دو تـن گفتـه بودنـد کـه کـار        انی

ایشان هم به طمع این کـه   بالا گرفته و بر تمام عرب مسلط خواهد شد. پیامبر

مارت منصوب شده و به نحوي در حکومت مشـارکت جوینـد،   از جانب پیامبر به ا

.»به اسلام گرویدند
5
    

  به طمع دست یابی به خلافت بود. غازآ همان از نانآ مانیابنابراین 

                                       

 از سران و بزرگان منافقان بود، نام وي عامر بن عبداالله جراح است. 1

؛ الصـراط المسـتقیم إلـى    43، حـدیث  50، ص5 ، جالعقول فی شرح اخبار آل الرسول مرآ 2

  .19، ص3 مستحقی التقدیم، ج

 .نر.ك. فصل دوم: خلافت ابو بکر، آگاهی ابو بکر به جایگاه امیرمؤمنا 3

  منظور ابوبکر و عمر است. 4

  و رآه و کلمه. باب ذکر من شاهد القائم 43، 463، ص2 ، جکمال الدین و  5



  

  

  

  

  چقدر فاصله بسیار است!!

  

  :استشهاد نموداز اعشی  شعري بیتبه سپس 

چه بسیار فاصله است میان زندگی من بر پشت این شتر، و زندگی حیان 

  .برادر جابر

  واژه شناسی:

  : چقدر فاصله بسیار است.

کاربرد دارد. بـراي   زیچتفاوت زیاد میان دو  و این واژه براي بیان فاصله

  فرمایند:ي اشاره به تفاوت عمل نیک و گناه میبرا مثال امیرمؤمنان

»

میـان ایـن دوعمـل فاصـله اسـت: عملـی کـه لـذت آن تمـام شـده و            چقـدر   1؛

عملی که خستگی و رنج آن تمام شـده و پـاداش آن بـه     ؛ وهبازخواست آن باقی ماند

  .»جا مانده است

ن حالت خویش از تشبیه بهره بـرده و بیـت شـعري را    براي بیا امام

هـا در  توي مـد ». اعشـی «است به نام  این شعر شخصی ةسرودند. سرایند

کـه در یمامـه   » حیـان «صحرا بر روي شتر به کـار اشـتغال داشـت، سـپس     

 را به نزد خود فراخواند. اعشی مدت زمانی راه بود، او شخصی شناخته شد

                                       

  .       490(للصبحی صالح)، ص البلا نهج 1
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مند بود و زندگی ي بهرههاي ماداز تمام نعمت سپري کردکه در قصر حیان 

گذراند. وي در این بیت بین دو حالـت معیشـتی خـود    را با رفاه و آسایش 

داغ بیابـان بـه سـختی امـرار     ي هـا راه کورهزمانی که در  ؛کندمی ياسهیمقا

کرد، و روزگار همنشینی و همدمی با حیان، بـرادر جـابر، کـه در    ش میمعا

  نهایت خوشی و آسایش بود.

 کنون مغموم ودى شادان و پیروز بسى فرق است تا دیروزم امروز

در زمان حیـات   در اینجا به تفاوت شرایط امام هیتشب نیا کاربرد

یـات  غصـب خلافـت اشـاره دارد. در زمـان ح     ةو دور خـدا  رسول

و همـراه بـا ایشـان     خدا رسولدر کنار  منانؤرمیام ،امبریپ

اي اسـت  نگریستند که گویا ستارهچنان می بود، اصحاب به حضرت

هـا  سـیلی زدن  و هـا ها، هجـوم . از هتک حرمتیافتنین دست و بلند بالا

هـر چنـد    بودنـد؛  برخـوردار  ییوالا منزلت از تبی اهل ؛خبري نبود

و  کننـد  تمـذم  را یعل ـمـولا  ند تا در پس پـرده  کوشید منافقان می

 مانع از این بود که کاري وجود پیامبراما  را بشکنند، ایشانحرمت 

غروب کرد، به یـک   پیامبر اکرم عمرپیش برند. همین که آفتاب  از

ي منافقان بود، زبانه ها در سینهها که سالها و دشمنیباره تمامی آن کینه

، که تمامی آل بیت او، حتی همسرش زهرا یکشید، و نه تنها عل

هـا شکسـت و   حرمـت  .را در برگرفـت.  خـدا  رسـول یگانه دخـت  

به انزوا کشـانید و از صـحنه    ،که بزرگ مرد امت اسلام بودرا،  علی

  بسیار بود. فاصله دو نیا انیمدور نمود و چقدر 

  نویسد: بکر میاي به محمد بن ابیدر نامهه معاوی

»
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فرزنـد   برتـري ما، به همراهی پدرت (ابوبکر)  1؛

جـان  بـود، امـا زمـانی کـه خـدا       مدانستیم و حق او بر ما لازم و مبر ابوطالب را می

رسولش را قبض نمود، پدرت (ابوبکر) و فاروق او (عمر) نخستین کسـانی بودنـد کـه    

  .»حق او را غصب کردند و با او به مخالف برخاستند

  

  

  

  

  

  

                                       

  .155، فصل 242، صکشف  1



  

  

  

  

  شگفتا!

خواسـت عـذرش را   شگفتا! ابوبکر که در زمان حیـات خـود از مـردم مـی    

، چگونه در هنگام مـرگ خلافـت را بـه فـرد     بکشند دست او ازبپذیرند و 

  دیگري واگذار نمود؟

  واژه شناسی:

  : اقاله دادن، استعفا دادن، درخواست برکناري از کاري.

  : گره بستن.

هر فرد باید اي پویا که براي بهره داشتن از جامعه قدندمعت شناسان جامعه

میـزان  بـه   و در جایگاهی که براي او شایسته و مناسـب اسـت قـرار گیـرد    

کـه اشـخاص نـالایق     هنگـامی  ه شود.وي بها و ارزش دادبه  شهایقابلیت

هاي حساس و کلیدي را در دست گرفته و افـراد لایـق و کارآمـد بـه     پست

، جامعـه رو  برداري قرار نگیرد و نیروهاي آنان مورد بهرهانزوا کشیده شوند 

اسـلامی نیـز از روزي آغـاز شـد کـه       سقوط جامعه به تباهی خواهد رفت.

روزهاي خویش را در  که يا گونه بهترین فرد را از جامعه طرد کردند شایسته

پرداخت و افرادي نالایق رهبري جامعه را می درخت ها و به کاشتنخلستان

خـود، آن را بـه   ی تیکفا یبکه آن فرد، با اقرار به ست گرفتند. شگفت آنبه د

  گذارد.فردي نالایق همچو خود وامی

کر اسـت، اظهـار   از تناقضی که میان رفتار و گفتـار ابـوب   امیرمؤمنان
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خویش بارها به ایـن   که وي در طول حکومت غاصبانهکند، چراشگفتی می

ایـن مقـام را نـدارد و از مسـلمانان     حقیقت اشاره کرده بود کـه شایسـتگی   

و او را از خلافت برکنار کنند؛ با این  یرندخواسته بود بیعت خود را بازپس گ

به جاي اینکه اجازه دهد خلافت در مجراي  عمر، وجود در واپسین لحظات

 رفتـار  طـرز  نی ـاصحیح خود قرار گیرد، آن را به فرد دیگري واگذار کـرد.  

  که سخنی بر زبان راند اما بر خلاف آن عمل نمود. ،است ابوبکر نفاق انگریب

  عتیري بیگ ابوبکر و درخواست بازپس

  اول نمونه

نشست، دوازده تن کار  خدا رسولابوبکر بر منبر ، وقتی روایت شده

 نشان یواکنشاو را بد پنداشته تقبیح کردند. آنان به مشورت نشستند که چه 

 دهی ـعق نیبرابر پایین آوریم، و گروهی ؟ گروهی گفتند باید او را از مندهند

رفته  . آنان نزد حضرتمیشو ایجو را منانؤرمیام نظر دیبا که بودند

فرمودند: اکنون تعداد شما اندك است، اما  . امامنمودند فیتکلو کسب 

بازگو کنید تـا اگـر متنبـه نشـد     ي و بررا  بروید و سخن پیامبر اونزد 

  شود عقوبتی عظیم او را فراگیرد.حاضر می رپروردگا شگاهیپ درهنگامی که 

 حلقـه  او گرداگـرد آنان  ،ابوبکر بر فراز منبر رفت کهی هنگامروز جمعه 

 ابوبکر که نجاآ از. کردند نقل هر یک سخنی از فضایل امیرمؤمنان زده،

؛ در حالی «گفت:  نیچن نداشت نانآ برهان بر یپاسخ

ایی شما را بر دوش گرفتم که برترین شما نیستم، بیعـت خـود را از   فرمانرو

ش کرد و گفت: اي نادان! تو که نعمر او را سرز .»من گرفته آن را فسخ کنید

چـرا در آن جایگـاه   ي نـدار  را شیقـر  يهـا استدلال بر ییپاسخگو ییتوانا

اي؟ سپس دست او را گرفت و به منزل برد و تا سه روز بـه مسـجد   نشسته

یامدند. روز سوم خالد بن ولید، سالم برده ابوحذیفه و معاذ بـن جبـل بـه    ن
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همراهی چهار هزار جنگجو به درب منزل آنان آمدند و همراه بـا عمـر بـه    

گفت: به خدا قسم  مسجد رفتند. عمر خطاب به اندك یاران امیرمؤمنان

اگر مردي از شما سخن دیروز خود را تکرار کند، با شمشـیر سـر از تـنش    

  1جدا خواهم کرد.

  دوم نمونه

  فت: و چنین گ در نخستین روز خلافت بر فراز منبر رفت ابوبکر

»

؛ اي مردم! در حالی فرمانرواي شما شـدم کـه برتـرین شـما     

  .» دیینما اصلاحکردم مرا نیستم، اگر نیکی کردم مرا یاري کنید و اگر بدي 

  سوم نمونه

  گفته است: نیهمچن

»

؛ در حالی بر شما فرمانروا شـدم کـه برتـرین شـما نیسـتم و      

یبد؛ پس اگر استوار بودم مـرا یـاري کنیـد و اگـر     فرشیطانی دارم که مرا می

  2.»لغزیدم مرا بپا دارید

  چهارم نمونه

رفتنـد،   زمانی که ابوبکر به همراه عمـر بـه عیـادت حضـرت زهـرا      

خشم  نبوت خاندانپس از اینکه از آنان اقرار گرفتند که خشم  حضرت

فـرین  تـو ن  از هـر فریضـه بـر    بعـد خداست، فرمودند: به خدا سوگند کـه  

از آنجا خارج شد. مردم اطـراف او را گرفتنـد،    کنان هیگر ابوبکرفرستم.  می

  رو به آنان کرده گفت:  يو

                                       

  .127-129حزان، صصالأ ، ترجمه بیتخانه فاطمه زهرار.ك. غم  1

  .358، ص28نوار: ج]، بحارالأ للقوم ، [عدم تکامل صفات 317تقریب المعارف، ص 2
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»

شبانگاه همسر خـویش را   شما از کیهر 1؛

مرا در این امر رها کردیـد؟   که درحالید یرودر آغوش گرفته، به خواب می

  .»مرا به بیعت شما نیازي نیست، بیعتتان را از من بازگیرید

ر ابوبکر بر عـدم شایسـتگی وي   مکرّ  اعترافاتحال سخن اینجاست که 

گیري بیعت، بیانگر ایـن اسـت   پس بر باز شبراي مقام خلافت، و درخواست

که خلیفه راستین هرگـز حـق   نبوده است، چرا خدا رسول خلیفه اوکه 

  ندارد بگوید مرا اقاله کنید:

  گویـد، پـس خـود    خویش راسـت مـی  ی تیکفا یب بر اقراراگر او در

  ندارد؛ و رهبري مردم رااعتراف کرده که صلاحیت امامت 

 رهبري دینی جامعه  قیلاگو نیز  دروغگوید، شخص و اگر دروغ می

 .ستین

 بـازپس  بـر  یمبن ابوبکر رمکرّ درخواستشگفت اینجاست که با وجود 

او را نشنیده گرفتـه و   ، پیروان وي تا به امروز فریادهاي استقالهعتیب يریگ

آن  داســتانداننـد! حکایـت پیـروان امـروز وي      آن مقـام مـی   او را شایسـته 

. دیگزدست از درس کشید و در منزل کنج عزلت شاگردي است که یکباره 

: اسـتاد مـن علـم غیـب دارد و مـن از      داد پاسخچون دلیل را جویا شدند، 

حضور در مقابل او ترسانم. کلام او را نزد استاد بردند، استاد گفت: او اشتباه 

. سـخن اسـتاد را بـه او    ستمین گاهآها کند، من علم غیب ندارم و از نهانمی

شاید به درس بازگردد، اما وي در پاسخ گفت: استاد غلط کرده که گفتند تا 

                                       

 یات و الأخبار و الأقوال، مستدرك سیدة النسـاء عوالم العلوم و المعارف والأحوال من الآ 1

  .578صدوم  قسم، 11 ج
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دانم که او علم غیب دارد! پیروان سـقیفه نیـز   گفته علم غیب ندارد، من می

خـود  ی ستگیشا عدم و یتیکفا یب برچنین حالی دارند، بارها خلفاي سقیفه 

یا این امر ویند. به راستی آش، ولی باز از پیروي آنان دست نمیاندکرده اقرار

  انگیز نیست؟ شگفت

  

  

  



  

  

  

  

  به یغما بردن خلافت

  مند گردیدند.هر دو از شتر خلافت سخت دوشیدند و از حاصل آن بهره

  واژه شناسی:

  : با شدت زیاد، با تمام نیرو و توان.

  : تقسیم کردن.

  : شیردان شتر.

اند که آن دو تمام شیر آن را بـا نیـرو و   لافت را به شتري تشبیه نمودهخ

  .نگذاشتند یباقتر دوشیدند و سهمی براي صاحب شتر هر چه تمام یقدرت

این جمله نیز به هماهنگی و تبانی آن دو بر غصب خلافت اشـاره دارد.  

در برابر  را به بیعت با ابوبکر واداشت، ابوبکر نیز مردمعمر با اقدامات خود 

به  خود از پس این خدمت عمر و براي تشکر و قدردانی از وي خلافت را

هاي عمر بـراي بیعـت گـرفتن در    ها و خشونتگیري او واگذار کرد. سخت

عاست. همو بود که با کمـال  جریان غصب خلافت شاهد دیگري بر این مد

؛ : «گفت وقاحت به امیرمؤمنان

 .»به بیعت واداریـم  کنیم تا اینکه به میل یا به زوراي علی! ما تو را رها نمی

   در پاسخ فرمود: حضرت
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؛«
1
 اراو شـیري   امروز بـراي  

  .»رداندبدوش تا فردا آن را به تو بازگ

جدیـدي در تـاریخ اسـلام ورق خـورد و دوران      ترتیب صـفحه  بدین و

  حکومت عمر آغاز گردید. بار ظلمتتاریک و 

                                       

  .       74، ص1 الإحتجاج على أهل اللجاج (للطبرسی)، ج 1



  

  

  

  

  انتقال خلافت به جایگاهی پر خشونت

  قرار داد.    تندخو و شخصیتی خشن اریاختابوبکر با این انتخاب، خلافت را در 

  ناسی:واژه ش

  : جایگاه.

  : خشن.

هـاي  خو باشد تـا بتوانـد کاسـتی   نرمی انسانباید  جامعه زمامدار و رهبر

ي . خـدا کند شهیپ صبرهاي آنان اطرافیان را به جان خریده و در برابر تندي

را نرم خـویی و خـوش    اکرمهاي بارز رسول  یکی از ویژگی عزوجل

  ت:اخلاقی ایشان بیان کرده اس

؛«
١
  

شدي و اگر بـد زبـان    مهربانرحمت و لطف پروردگارت بر آنان نرم و  )برکت( به

  .»گریختندو سنگدل بودي، از اطرافت می

  گاه:  خشونت

 تنها در قلب است؛  

  یابد؛ تجلی می زین زبان و گفتار علاوه بر قلب در گاهو  

 ریتـاث  تحـت را  کـردار فراتر رفته و رفتار و  دو مرحله و گاه از این 

  .دهدیم قرار
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نمـودار   رفتـار  و گفتـار و هـم در   شدهخشونتی که هم در قلب نهادینه 

خشونت است. حال چه رسد به اینکه این خشـونت در   نوع، بدترین گردد

مصادیق نمود پیدا کند. بررسی کوتاهی در تاریخ عمر به خـوبی از   بالاترین

 امــام خطبــه از بخــشدارد. در ایــن خشــونت فــراوان او پــرده برمــی

سقیفه  جانشینهاي رفتاري و گفتاري دومین هاي روحی و خشونت ویژگی

 ـاکشـند. پـیش از بیـان    را در جملاتی کوتاه، اما پربـار بـه تصـویر مـی      نی

کـه چـه لزومـی دارد     شـود  متبـادر د این پرسش به ذهن شای هاتیخصوص

و در مــورد  بــردهه بــین را بــه زیــر ذر غاصــبین خلافــتزوایــاي زنــدگی 

وگو و بحث بنشینیم؟ هر چند پاسخ به این پرسش هاي آنان به گفت ویژگی

 ـبه طور کلی در صفحات پیشین بیان شد، اما در مورد بررسـی تـاریخ     کی

 اهمیت است. زئنکته دیگري نیز حا شخص

ترین دانیم تولی و تبري دو رکن مهم از ارکان دین و از بزرگکه می چنان

پذیر است؟  شناخت امکان ي جز در سایهی و تبرّواجبات است، اما مگر تولّ

واجـب  ي امـر  عنـوان  بـه  يتبـرّ  و یتـولّ  ۀو آگاهی مقدم ـ معرفت رو این از

دشـمنان دیـن بیشـتر     ازي تبـرّ  باشـد،  شتریب شناخت نیاوهر چه  باشد یم

در ستایش سلمان، ابوذر و مقداد به این حقیقت  خواهد بود. امیرمؤمنان

  اند:اشاره کرده

»

شناخت آنـان نسـبت بـه     ؛، ابوذر و مقداد را رحمت کندخدا سلمان 1؛

  »شان بر آن دو بسیار زیاد بود. آن دو تن، بیزاري و لعن گویی

م خویش را بر آن سه بزرگوار آراستگی آنان به علت ترح امیرمؤمنان
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اند: شناخت بالاي آنان نسبت به آن دو تن، بهره داشتن سه صفت بیان کرده

یزاري و برائت و لعن گویی زیاد بـر آن دو غاصـب. بـا    از نسبت بالایی از ب

شـیعیان سسـت    .اسـت  يتبـرّ  و یتـولّ  اساسشناخت  ،ه به این سخنتوج

، دارنـد یم ـ بـاز  نآ از را گـران یدي تشکیک کـرده و  تبرّ امرعنصري که در 

غاصـبان  کردار و رفتار. اگر شخصی از برخوردارند یاندک شناخت از ماًمسلّ

طـول تـاریخ    در را نـان آباشد و تأثیر منفی عملکـرد   خلافت آگاهی داشته

 انجـام  يهـا  ستم تمامبشریت بداند، محال است از آن دو تن که پایه گذار 

، بیزار نباشد. مگر ممکن است انسان به یـک  اندبوده تاکنون گذشته از شده

 ریپـذ  امکـان دار مهر ورزد؟ این تنهـا در صـورتی   قاتل جانی و مجرم سابقه

در  باشد. امـام نپیشینه و زندگی سراسر گناه و جرم او آگاه  که از است

 کسـب  مـا نیـز بـراي    . انـد  نموده اشاره عمر يرفتار شاخصه به بخشاین 

اي اخلاقـی او اشـاره   از خشـونت یی هـا نمونـه شناخت و بیزاري بیشتر بـه  

  کنیم. می

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  اري عمرگفتخشونت 

  آزار اطرافیان بود. و مایه نخش او کلام

  واژه شناسی: 

   1: مجروح کردن.

 زردهآآمیز خویش بارها افـراد را از خـود    عمر با گفتار و رفتار خشونت

از سخن گفتن با او ترس داشـتند و تـا حـد امکـان از رو در رو      مردم. بود

ان وي گاه تأثیري بسیار منفی بر مخاطب انیب. دندیورز یمشدن با او اجتناب 

  خویش داشت. شاعر چنین گفته است:

  

گـاه تـا    ، ولی زخم زبانابدی یم امیالتزخم ناشی از شمشیر پس از مدتی 

  گذارد.ها اثر منفی خویش را برقلب مخاطب بر جاي میمدت

مر حتـی موجـب   تند ع رفتار بارزي از این افراد بود. دوم نمونه غاصب

بـه  » « کـه وي بـا   هنگـامی  اي، از اسلام شد. رویگردانی عده

بـه اسـلام   او کـه همگـی تـازه     ۀقبیل ـ درشتی رفتار کرده، وي را سیلی زد،

 آیا این صفت 2او از این دین برگشتند. رفتار خشن ةگرویده بودند با مشاهد
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 يشـهرها  ردمم ـ زبـانزد  یحت ـاست؟ خشـونت عمر  یاسلام هخلیف مناسب

چون خبر بیماري ابوبکر بـه گـوش   گوید: میابن قتیبیه  .بود شده دوردست

داریم که خلیفه مرده باشـد   ترس نیا ازاهل شام رسید، گرد آمده گفتند: ما 

، او فرمـانرواي مـا   اسـت و عمر را جانشین خود قرار داده باشد. اگر چنین 

خود را  بزرگاناز  یکیه کنیم. سپس بر آن شدند کنیست و ما او را خلع می

مدینه کنند. وي به مدینه رفت و با عمـر ملاقـات    براي کسب خبر) روانه(

در پاسـخ گفـت: نیکوینـد، امـا از      اوکرد. عمر حال اهل شام را جویا شد، 

  1.مناكیبفروانروایی تو کراهت دارند، و از شر تو 

  هایی از خشونت گفتاري عمرنمونه

    تاریخ نقل کرده است که:

   ابوبکر مقام قضاوت را به عمر واگذار کرد، ولی هیچ کس در مـدت

دادند مسلمانان ترجیح می 2سه سال قضاوت او به وي مراجعه نکرد!

 .رندینگ قرار عمر خشم معرض در تا کنندرا میان خود حل  منازعات

       زمانی که چهار نفر مغیره را در حـال عمـل منـافی عفـت مشـاهده

ترتیـب   مر را در جریان قرار دهند و بدینتا عکردند، به مدینه رفتند 

مغیره از حکومت بصـره برکنـار شـود. سـه تـن شـهادت دادنـد و        

که زیاد لب بگشـاید چنـان   بود، عمر پیش از آن »ادیز«چهارمین نفر 

ترتیب  هوش شود و بدین یزي نمانده بود بیفریادي بر او کشید که چ

  3او را از شهادت دادن منصرف کرد!
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  در شـأن  او  عمـر جملـه   گفتـاري  هاتترین اشـتبا زرگبیکی از

است که در روز شهادت آن حضرت بیان کـرد.   خدا رسول

  خد رسول وي با کمال وقاحت در برابر نوشتن وصیت نامه

ایــن مــرد هــذیان  ؛: «ایســتادگی کــرد و گفــت

 اي الهی دردر مقایسه با معیاره تنها همین یک جمله 1.»گوید می

 دارد:پرده از کفر او برمی کریم، قرآن

: فرمایدمی قرآن در وصف رسول گرامی خویش. 1

و هرگز از روي هواي نفس سخن نمی گویـد!  ؛  

نسبت هـذیان   2.»جز وحی که بر او نازل شده نیست آنچه می گوید چیزي

 کـلام با این سخن قرآن در تضاد است. در نتیجه او به صراحت با  شانیا به

 است. نمودهمخالفت کرده و آن را تکذیب  خدا

، و هذیان با مقام عصمت منافـات دارد  معصوم است خدا رسول. 2

نبـوت  و  یعنی عدم اعتقاد به عصمت ایشانذیان به در نتیجه نسبت دادن ه

  آن بزرگوار.

خداسـت، و رد   کـلام  نپـذیرفتن  بـه منزلـه   خدا رسولرد گفتار . 3

  خدا برابر با کفر است. گفتارکردن 

فرماید: هاي مؤمن میبان ویژگیقرآن در ی. 4

هیچ مرد و زن بـا   ؛

اري ایمانی حق ندارد هنگامی که خدا و پیامبرش امري را لازم بدانند، اختی ـ
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فرماید: نیز می 1») داشته باشد(در برابر فرمان خدا

ــاورده  2؛ ــان ایمــان نی ــه خــدا آن ــد مگــر آن گــاهســوگند ب ــه ان  ک

م قرار دهند، سـپس تـن بـه فرمـان او داده و هـیچ      کَرا ح خدا رسول

در نداشـته و   خـد  رسـول مخالفتی، حتی در قلب و دل، نیز با حکـم  

بیـانگر   خصیصـه کـه   تـرین  مهماین آیه  براساس .»برابر امر او تسلیم باشند

سـت و نافرمـانی و   خدا رسـول ایمان فرد است، تسلیم بـودن در برابـر امـر    

 سـخن سرپیچی از فرمان وي با حقیقت ایمان در تضاد است. در نتیجه این 

 بیانگر عدم ایمان اوست.  عمر

را  خـدا  رسـول شـد و هـر کـه     خـد  رسولاین گفته سبب آزار  .5

  3بیازارد، گویی خدا را آزرده است.
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  خشونت رفتاري عمر

  با او خشونت بار بود.  برخوردارتباط و 

نیز تجلی داشت. رفتـار او   شخشونت وي نه تنها در گفتار که در رفتار

  . براي نمونه:بود انیاطراف رنجش هیما و ناپسند

 مان را در برابـر مقـداري پـول و کاشـت تعـداد      سل خدا رسول

 ۀهم ـ شـان یاصی نخل از گروهی یهـودي خریـداري نمودنـد.    مشخّ

ها را به دست مبارك خود کاشتند جـز یـک نخـل. تمـامی آن     نخل

همان سال میوه داد.  بود، کاشته يگرید که ینخلها، به استثناي نخل

؟ عرض تاس کاشتهپرسیدند: آن نخل را چه کسی  پیامبر اکرم

آن نخل را از جا برکنده و دوباره کاشـتند،   شد: عمر. حضرت

  1همان سال میوه داد.

 گرفت،  خود خشم می ی که عمر بر خانواده: زمانگویدمیبکار  زبیربن

شد، مگر زمانی که دست خود را چنان گـاز  آتش خشم او آرام نمی

! ایـن در حـالی اسـت کـه     افتـاد  یم ـگرفـت کـه بـه خـونریزي     می
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آیـا چنـین    1انـد، اي از جنـون دانسـته  خشم را شعله رمؤمنانامی

  2؟دشخصی شایستگی زمامداري حکومت اسلامی را دار

 اند که تازیانه عمر حتی از شمشیر حجاج، که به خـونریزي  نیز گفته

تر بود. حجاج در خشونت به زیاد شباهت زیاد شهرت دارد، مخوف

  3داشت، و زیاد در خشونت به عمر شبیه بود.

  گفت: ابو مدسخنی به میان آ» ابو عیسی«در حضور عمر ازفرزندش .

 و عیسی کیست؟ گفتند: فرزندت عبیداالله. او فرزند خود را فراخواند

اي؟ بر او فریاد کشید: واي بر تو! آیا خود را ابوعیسـی نـام گذاشـته   

عبیداالله ترسید. عمر دستان او را به شدت گاز گرفت، سپس او را زد 

کـه تــو خـود را ابوعیسـی نــام    ر عیسـی پــدر داشـته   و گفـت: مگ ـ 

 4اي؟ گذاشته

 ـ بنی عدي بن کعب بـود کـه   کنیز عمر بانویی از قبیله   عمـر  از شیپ

زد تا او را از اسلام وادارد. اسلام آورد. عمر او را با تازیانه بسیار می

گفت: مرا ببخش که تو شد، می که از تازیانه زدن خسته میاز آنپس 

  5دارم. از زدن خسته شدم!کنم و دست از تازیانه برمیرا رها می

 اي شـنید. تازیانـه بـه دسـت    عمر از منزلی گذر کرد و صداي گریه، 

وارد آن خانه شد، نزد مرثیه خوان رفت و آن قدر با تازیانه او را زد 

که پوشش از سرش افتاد. سپس به غلام خود دستور داد آن بـانو را  
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فت: این زن مرثیه خوان است و حرمتی زیر ضربات خود بگیرد و گ

براي به دست آوردن پـول   وآزارد ندارد، او زندگان و مردگان را می

  1کند.هاي شما را سرازیر میاشک

  عمر دختري را خواستگاري کرد. او ازدواج با عمر را خوش نداشت

و گفت: شخصی است که درب منزلش بسته است، خیري ندارد، بـا  

 ـاي عبوس داخ ـچهره اي عبـوس خـارج   ه شـده و بـا چهـره   ل خان

 2شود. می

 نزد  یگوید: چون عمر بر مسند خلافت تکیه زد، شخصابن قتیبه می

عمر اجـازه   ؛اي دارماو آمد و گفت: آیا به تو نزدیک شوم؟ خواسته

کنـد و آن جـا را تـرك    نیاز مینداد. او گفت: پس خدا مرا از تو بی

ات چیست؟ و گفت: خواسته کرد. عمر برخاست ولباس او را گرفت

دردل دارند. چون عمر دلیـل را   راي تو او گفت: مردم نفرت و کینه

 3ات.: به دلیل زبان و تازیانهداد پاسخجویا شد، 

  بـود خـود را پوشـانده    عمر کنیزي را دید که روبند بسته و چهـره .

پرسید: این خانم کیست؟ گفتنـد: کنیـزي از فـلان قبیلـه. او را زیـر      

هاي آزاد شبیه گفت: اي احمق پست! آیا خود را به زن ،نه گرفتهتازیا

آیـا خـانمی کـه چهـره از نـامحرم       ،قضاوت با شماسـت  4کنی؟می

پوشیده  را به بهانه زنیپوشاند احمق و پست است یا شخصی که  می

  گیرد؟بودن زیر ضربات تازیانه می

                                       

  .100، ص5، ج  نهج شرح  فی  بهج 1

  .105، ص5، جنهج شرح  فی    بهج 2

  .123، ص5، ج نهج  شرح  فی  بهج 3

  .107، ص5، ج نهج  شرح  فی بهج 4
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         شخصی بـه نـام صـبیغ نـزد عمـر آمـد و تفسـیر»

عمامه  ؛دآمخشم  بهرا جویا شد. عمر از پرسش او  1»

یافتم، گردنت را از سر او برگرفت و گفت: اگر سر تو را تراشیده می

او را خـارج   روز هـر زدم. سپس دستور داد او را زندان کردنـد،  می

ها بـه  ازیانهزد تا اینکه تعداد تکرد و پنجاه ضربه تازیانه به او میمی

خواهی مـرا  رسید. صبیغ گفت: مرا بسیار آزردي، اگر می چهار صد

زنی؟ به قتل برسانی، شمشیر براي من بهتر است. به چه دلیل مرا می

 را جـواب  اگـر  .دمرا جویـا ش ـ  از کتاب خـدا  ايتفسیر آیه من تنها

 دانم و من از نزد توبگو نمی دانی،، پاسخ مرا بده و اگر نمییدان یم

ام که استحقاق زدن داشته باشم. عمر دستور من کاري نکرده ؛روم می

داد او را به بصره تبعید کنند و فرمان داد مسلمانان با او مجالست و 

  2نشینی نکنند. هم

                                       

  پراکنند، و سوگند به ابرهاي گرانبار. . سوگند به بادهایی که خاك می2و1) ذاریات: 51( 1

  .542، صطالب أبی بن علی المسترشد فی  2



  

  

  

 

  پی عمر! در هاي پیلغزش

کـرد و معـذرت   اشتباه می که بسیار )کرد واگذار یشخص به(خلافت را 

  نمود. خواهی می

  واژه شناسی:

  : لغزش، اشتباه، به زمین خوردن. 

طبیعت خشن و عجول خود همواره اشـتباه   جهل ونادانی و لیدل به عمر

خـویش اعتـراف    اشـتباهات کرد، و گاه براي خالی نبـودن عریضـه بـه    می

  براي نمونه: .نمود می

 شبگردي بود. صداي سخن گفتن زن و مـردي را   شبی عمر مشغول

دو را در حالی دید که جـام شـرابی   شنید. از بام خانه بالا رفت، آن 

کنـی  ا گمان می. عمر گفت: اي دشمن خدا! آیداشتند خود شیپدر 

 ـ مرتکـب پوشاند؟ او گفت: اگر مـن   خدا گناه تو را می  اشـتباه  کی

؛ «ت: اي: خـدا فرمـوده اس ـ   تو سـه اشـتباه کـرده    شدم،

«فرموده است:  دي؛ خداتجسس نموو تو  1»تجسس نکنید

و تو از پشت بـام بـه    ؛»از درب خانه وارد شوید 2؛

                                       

  .12) حجرات: 49( 1

  .189) بقره: 2( 2
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چون به  1فَإِذا دخَلْتُم بیوتاً فسَلِّموا؛«منزل آمدي و خدا فرموده است: 

  2و تو سلام نکردي.» نه سلام کنید.اي وارد شدید بر اهل آن خاخانه

  بیعت «مسلمانان به کنار درختی که  خد رسولپس از شهادت

خواندنـد. عمـر   آمدند و نماز میدر سایه آن انجام شد، می» رضوان

اید! بینم که به پرستش لات و عزي بازگشتههان اي مردم! می گفت:

آورد، او را بـه  اینجا نماز به جـا   در بدانید که اگر کسی پس از این

رسانند. سپس دستور قتل خواهم رساند، چنان که مرتد را به قتل می

  داد آن درخت را قطع کردند!

      هم چنین روایت شده که عمر به سنگسـارنمودن زنـی بـاردار امـر

ط آگاه شدند، فرمودند: اگر تو بر او تسلّ نمود. چون امیرمؤمنان

که وضـع حمـل کنـد و     داري، سلطنتی بر طفل او نداري، تا زمانی

او به پایان رسد، او را رها کن. در این هنگام  کودكدوران شیردهی 

   3شد.عمر گفت: اگر علی نبود، عمر هلاك می

  عمر فرمان داد بانویی باردار را به جهتی فراخوانند. آن بانو با دیدن

چهره عمر از ترس جنین خود را سقط نمود. عمر برخی از اصحاب 

آنان گفتند: هیچ بر گردن  فراخواند، يداور به شیخو يکرده دررا 

 نظـر  کـرده،  گـاه آ اصحاب سخن از را تو نیست. او امیرمؤمنان

فرمودند: اگر سخن آنان برگرفته از  . حضرتشد ایجو را شانیا

انـد؛ و اگـر بـدون اجتهـاد بـوده، تـو را       اجتهاد بوده، اشـتباه کـرده  

                                       

  .61) نور: 24( 1

 عبـاس  د(السـی   نهـج   ؛ شـرح 112-113صـص ، 5ج ،نهج  شرح  فی بهج 4

  .167ص ،1الحائري)، ج  (القزوینی  نهج  ؛ شرح91، ص1الموسوي)، ج 

  .259ص، 1میثم)، ج (ابن نهج  شرح 3
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است. عمر گفـت: خـدا مـرا در    اي اند. بر تو آزاد کردن بنده فریفته

«گرفتاري بدون وجود تو رها نکند. 

«.1 

 بازي با احکام خدا

حکـام خـدا و کـم و زیـاد کـردن      یکی دیگر از اشتباهات عمـر بـازي بـا ا   

هـاي آن فـراوان   هاي الهی، بنا بر خواست و اجتهاد خود بـود. نمونـه   فرمان

  :است، از جمله

عمر بر فراز منبر گفت: مهریه زنان را بـیش از چهـل اوقیـه قـرار      روزي

و در بیـت المـال قـرار     سـتانده ندهید،  هر که چنین کند آن مبلغ اضافه را 

عمر! تو چنین حقی نداري! پرسید: دهم. بانویی به پا خاست و گفت: اي  می

  چرا؟ آن زن در پاسخ این آیه را تلاوت کرد:

و ؛ 

یکـی از آنـان (کـه مـی      بـه  و بگیریـد، خواستید همسري را به جـاي همسـري    اگر

، ، چیزي از آن را پس مگیریـد اید فراوانی (به عنوان مهر) داده مال) خواهید رها کنید

».گیرید؟! روي بهتان و گناهی آشکار میا از آیا آن ر
2   

مندترند، حتی زنان حجله نشـین. آیـا   شمردم از عمر دان عمر گفت: همه

بر امام شما  گفته،در شگفت نیستید از امامی که اشتباه کرد وزنی که درست 

  3برتري یافت؟

هاي مکـرر  شگفتی ما از پیروان و دوستداران اوست که با وجود اعتراف

  !کنندیم يپافشار او از تیتبع برل خود، هم چنان عمر بر جه

                                       

  .259ص، 1میثم)، ج (ابن نهج  شرح 1

  .20نساء،  .2

  .112-111صص ،5، جنهج شرح  فی   بهج 3
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  خدا رسولت سنمخالفت با فرمان و 

 در کنار دیـوار کعبـه    : مقام ابراهیمتغییر جایگاه مقام ابراهیم

بود، در زمان جاهلیت افرادي آن را بـه جایگـاه امـروزي آن منتقـل     

را  مکه را فتح نمودند، مقام ابراهیم خدا رسولکردند. چون 

عمر بـه زمامـداري    که یهنگام .در جاي مخصوص خود قرار دادند

چـون امـام    1امروزي خود منتقل کرد. مکانرسید، دگر باره آن را به 

  د.نگردانمیظهور نماید، آن را به جایگاه اصلی خویش باز زمان

 گفـت:  حج و ازدواج موقت. وي می تحریم متعه»

این دو حکـم در زمـان    2؛

 کـه  کـس  هر بر ورا حرام کرده  هابودند، ولی من آن خدا رسول

در انکار ایـن   امیرمؤمنان .»کنمحد وارد می وردآ جا به را دو ان

ر نبـود، هـیچ کـس بـه زنـا آلـوده       اگر فرمان عم ـ«د: نفرمایمی حکم

  3.»شد، مگر شخص بدبخت و شقاوتمند نمی

 را بـه اذان   4»« ین شخصی بود که جملـه نخست

جـز خـدا و    یعنـی هستند  »توقیفی«اضافه نمود، حال آن که عبادات 

 را ندارد. آنرسول او کسی حق کم و زیاد کردن 

                                       

  .115ص ،5، جنهج شرح  فی  بهج 1

  .61، ص8 الإسلامیۀ)، ج ـ الکافی (ط 2

  .، أبواب 448، ص5 الإسلامیۀ)، جـ الکافی (ط  3

  .205دارالحدیث)، ص ـ عشر (ط الأصول  4
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     شخصی از وي پرسید: حالت جنابت به من دسـت داد و آبـی بـراي

ایـن صـورت     غسل نیافتم، چگونه نماز بگـزارم؟ وي پاسـخ داد: در  

تیمم از احکـامی اسـت کـه در     که درحالی 1لازم نیست نماز بخوانی.

 قرآن به آن اشاره شده است.

  

                                       

  .166ص ،1الحائري)، ج  (القزوینی  شرح 1



  

  

  

 

  هم نشین عمر!!

 

سـوار  پس هم نشین عمر همچو شخصی است که بـر شـتري چمـوش    

شده: اگر افسار او را بکشد، بینی آن آسیب بیند؛ و اگر او را به حـال خـود   

  وانهد، او را در مهالک خواهد انداخت.

  واژه شناسی:

  : شتر چموش.

  : کشیدن افسار حیوان.

  : آسیب دیدن دهان شتر.

  : رها کردن افسار.

  : به هلاکت افکندن.

اطرافیـان را بـه    واکـنش سیماي حکومت عمـر و   جا حضرتندر ای

همچون سوار بـر  ، داشت یسمتکشد: کسی که در حکومت عمر می ریتصو

 تـا  بکشـد ت اگر افسار حیوان را با شـد  نمود،شتري چموش و سرکش می

بینـد و مفاسـد   مسیر حرکت او را کنترل کند، دهان حیوان آسیب می بتواند

سوار خود را به ی نافرمان باآید؛ و اگر افسار او را رها کند، می بار بهبیشتري 

اگـر او را نهـی از منکـر     عمـر  نانیهمنش بیترت نیا به .بردیم تگاهسوي پر

اش رفتار ت خشونت و حق ناپذیري و تندخوییداشتند، به علّکرده و بازمی

کردنـد و دسـت از او   گرفت؛ و اگـر او را رهـا مـی   در پیش میي ترسخت
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پرتگـاه هلاکـت و نـابودي سـرنگون     را در  مـردم  ریساداشند، آنان و رمیب

تـرین فـرایض اسـت و تـرك آن بـه      که نهی از منکر از بـزرگ کرد، چرا می

انجامد.ت مینابودي ام  

 ؛در این عبارت خود حضرت است »صاحب«اند که منظور از برخی گفته

تـار بـدتري در   رف ،کـرده  لجاجتداشت، او عمر را بازمی اگر حضرت

آورد؛ و اگـر او را بـه حـال خـود     می باربیشتري  به  ۀگرفت و فتنپیش می

ضـور در  در نتیجـه ح  1بـرد. نهاد، جامعه را به سوي تبـاهی پـیش مـی   وامی

   ساز بود.  حکومت او امري بسیار مشکل

  

  

                                       

  .237آملى)، ص(  نهج و شرح  ترجمه  1



  

  

  

  

  اسلامى آن روز ترسیمى از سیماى جامعه

 

، رنگ به رنگ شـدن و  ینافرمانبه خدا سوگند که مردم دچار واژگونی، 

  دورویی شدند.

 واژه شناسی:

  : مبتلا شدن.

  1: راه رفتن در بیراهه، خروج از جاده هنگام طی مسیر.

  : چموشی و سرکشی.

  ، دو رویی.: رنگ به رنگ شدن

: قدم برداشتن در عرض جاده، منحرف شـدن از مسـیر. داخـل    

  شدن به باطل و ممانعت کردن از حق.                  

خط مشی جامعه بر کسی پوشیده نیست.  رفتار و تأثیر عملکرد حاکم بر

  فرماید: می که پیامبر اکرم است يااندازه به ریتاث نیا

»

؛ و اگر گردندیمت من اگر اصلاح شوند، مردم نیز اصلاح دو گروه از ام 2؛

  »: فرمانروایان و دانشمندان.روندیم یتباه و فساد به روفاسد شوند، مردم نیز 

                                       

  .244، ص4، جالبحرین مجمع 1

  .16، باب 70، ص1 إرشاد القلوب إلى الصواب (للدیلمی)، ج 2
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  فرمایند:یم و امیرمؤمنان

مردم به فرمانروایان خویش بیشتر شبیهند تـا   1؛«

  .»پدران خویشبه 

 عالی و آراسته به صفات نیـک و کمـالات   فرمانروایانی که داراي روحیه

تقال ان خود ي مثبت خویش را به رهروانباشند، خواه ناخواه روحیه یاخلاق

 اندازند.دهند و در نتیجه موج مثبتی را در جامعه به جریان مىمى

دارنـد و از کمـالات بـه    ی وانیح یسرشتاز سوي دیگر فرمانروایانی که 

و بـدین ترتیـب    گذاشـته  ریتـاث  خود روانیپ بردورند، خواسته یا ناخواسته 

ایی هم از د. حال اگر فرمانروناندازموجی از فساد را در جامعه به جریان مى

شک تأثیري بسیار ترین حد باشد، بیدر پایین ینظر دینی، هم از نظر اخلاق

دچـار سـردرگمی، انحـراف، نابسـامانی و      را مردم گذاشته،منفی در جامعه 

  .کند یمدورویی 

  اند:شرایط روحی مردم را در چهار کلمه توصیف کرده امام

1 .  

شـود.  گفتـه مـی  » خبط عشـوا « اش به ضعف گراییدهبه شتري که دیده 

کوبد مسیر را ندارد و با دست خویش بر زمین می نچنین شتري قدرت دید

از فروافتادن در چاله و قدم  یینایبضعف  دلیلبه  اما ،را تشخیص دهد راهتا 

ت به علّی زمان برهه نآ در زینمردم  2در امان نیست. نادرستنهادن در مسیر 

 قـدرت ، نداشته یکاف رتیبص نیراست اسلام از گانهیب یفرمانروایان حکومت

دانستند در چه مسـیري  نمی و تشخیص حق از باطل را از دست داده بودند

 اند؟ اند یا در بیراهه گام نهادهآیا مسیر را درست رفته .دارندگام برمی

                                       

  .208العقول، ص تحف 1

  .281، ص7لسان العرب، ج 2
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2 .  

خود را بر زمین زنـد.   سوارکار که شودیم گفته سرکششماس به اسبی 

 انیطغ اسلام قتیحقدوره تحت تأثیر فرمانروایان خویش در برابر  مردم آن

  زدند.و از پذیرش آن سر باز می کرده

3 .   

. دیرس ـ خـود  اوجبه رنگ شدن. نفاق در این دوره بـه   رنگ یعنی تلون

مفاهیم اسلامی بود، از جامعه رخت بربست و  ترین مهماخلاص که یکی از 

  دورویی جایگزین آن شد.

4 . 

به معناي قدم برداشتن در عرض جاده و خروج از مسیر صـحیح اسـت.   

 روز بـه  روز فاصله نیاآنان با قدم نهادن در بیراهه، از حق فاصله گرفتند و 

 جامعـه  ،سـقیفه  جانشـینان فرمـانروایی  دوران این چنین بود که  .شد شتریب

ها رنگ باخت، ضـد  اسلامی را به کلی از مسیر خویش منحرف کرد. ارزش

 ازآنـان   نادرسـت ها تبدیل به ارزش شد، و بیست و پنج سال تربیت ارزش

دست  نآاز پیروي  و برنتافتند را حقساخت که بعدها یی هاانسان مسلمانان

 خـدا  رسـول راستین  گاه که به اختیار خویش با خلیفه شستند، حتی آن

البلاغه آکنده از  دند. نهجند و فریاد مخالفت سر داشکست مانیپبیعت کردند، 

د که اي نکنآرزو می . در سخنی حضرتاست درد دل مولا از این افراد

، چرا که این شناخت جز اندوه و ندکاش هرگز آنان را ندیده و نشناخته بود

ه براي حضرت نداشت:غص 

»
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اي   1؛

خـرد و اي  مانیـد ولـی مـرد نیسـتید! اي کـودك صـفتان بـی        کسانی که به مردان می

اندیشـید)! چقـدر دوسـت     نشین (که جز عیش و نوش به چیـزي نمـی   عروسان حجله

شناختم. شـناختی کـه بـه خـدا سـوگند مـرا        دیدم و نمی داشتم که هرگز شما را نمی

 دل من را خـون کردیـد! سـینه   چنین ملول و ناراحت ساخت و به پشیمانی واداشت! 

  .»هاي غم و اندوه را جرعه جرعه به من نوشاندید مرا مملو از خشم نمودید! و کاسه

ریشـه   این همه سرکشی و طغیان و ایستادن رودرروي امام معصـوم 

  در تربیت نادرست زمامداران غیر الهی داشت.

                                       

  .       70(صبحی صالح)، ص  نهج 1



  

  

  

  

  !صبر کن یا علی!

  پس  بر طولانی بودن این دوران، و اوج محنت و بلا صبر کردم.

 بـه  دنی ـورز صبر بر گرید بارآن روز  با اشاره به شرایط جامعه امام

. زمامـداري  دارند دیتاک مشکلات و هایسخت بحبوحه در خود فهیوظ عنوان

ت بنا در این مد مهر چند اما ؛عمر دورانی طولانی و حدود ده سال بود

هـا و  ، ولـی ایـن دوران و تـاریکی   ورزیدنـد  ییبایشـک بر مصلحت اسـلام  

چرا که  گذشت، بسیار سنگین شانیاهایی که در پی داشت، بر قلب انحراف

ت را تا روز ظهور ، بلکه انحراف بشریخود معاصر نسلامام نه تنها انحراف 

 هـا انسـان چگونـه سـعادت    بود که نیا. اندوه امام بر دیدمی امام زمان

شده است، و چگونه خط انحرافی آنان روز به روز  طلبگروهی دنیا بازیچه

اگر اندوه  افروزد. امیرمؤمنانآتش اختلاف میان رهروان این دین را می

راستین  بیند که در راستاي دفاع از عقیدهرا می خودخورد، خون شیعیان می

هـا و  ابسامانی، هـرج و مـرج، خـونریزي   فقر، ن از؛ ریزدخویش بر زمین می

اگر امروز که  .بود گاهآ هایی که همه ریشه در این دوران ننگین داشتجنگ

بـه  یـا  انـد،   رنـج دنیاي آزادي اندیشه است، شیعیان این چنین مظلـوم و در  

شـوند، در  کشته می بیت مسلمانان مخالف اهل توسطتحریک استعمار 

  گذشته چگونه بوده است؟

ــاریخ آري!  ــوادثت ــیعیان و    ح ــهادت ش ــی از ش ــیار تلخ ــابس ن عالم
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غم بار شهادت شهید اول، شهید  واقعه ؛دست مخالفان دارد بهبزرگوارشان 

ثانی و دیگر بزرگان و دانشمندان این مذهب گویاي این حقیقت تلخ است. 

ها و جنایت ، تمام آن ظلمجانشینان سقیفهدر افق حکومت  امیر مؤمنان

، بلکـه  دوراننه تنها بر آن  علی مولا اندوه رو این از .دیدیم را به چشم 

  .بودتاریخ  بار سخت و ظلمت روزگارانبر تمام 

خون دل غربت خود، خون دل غربت  ؛خوردخون دل می امیرمؤمنان

همسر، خون دل غربت فرزنـدان، و خـون دل غربـت و تنهـایی فرزنـدش      

  را.  مهديحضرت 

دند افرادي که مولا از درد دل خـویش بـا آنـان    و هزاران افسوس که نبو

ترین قهرمان تاریخ، راز دل دردمند خـویش  ، مظلومسخن گوید و علی

  کرد.را با چاه واگویه می



  

  

  

  ��ل  �ھارم:     
  

  

 
 
 
  

  حکومت غاصبانۀ عثمان
  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  



  

  

  

  

  عثمان ۀحکومت غاصبان

تا آن که روزگار (عمر) هم سپري شد و او خلافت را در گروهـی قـرار   

  باشم.سنگ آنان میداد که پنداشت من هم

  واژه شناسی:

  : پنداشت، گمان کرد.

. براي مثال اگر شخصی به است یواه پندار يمعنا بهزعم در زبان عربی 

گمـان   ؛ک تحبنیتزعم انّ«شود: ی و محبت کند، گفته میدروغ ادعاي دوست

قرآن کریم خطاب به یهودیان که مـدعى دوسـتى    ».بري که دوستم داريمی

  فرماید: خدا و اولیاي اویند، می

»

بگو: اي جماعت یهود، اگر پندارید که شما به حقیقـت  ؛  

  1.»گویید دوستداران خدایید نه مردم دیگر، پس تمنّاي مرگ کنید اگر راست می

ولیـاي خـدا هسـتند، امـا در نهـان      کردنـد از ا عـا مـی  اد هرچندیهودیان 

 نیز اگر چه حضرت مرع دانستند که سخن آنان گزاف و باطل است. می

دانست کـه نتیجـه   را به صورت ظاهري وارد شورا نمود، ولی به خوبی می

ــان   ــت از امیرمؤمن ــردن خلاف ــورا دور ک ــین روي   ش ــه هم ــت. ب اس

    2.ستا دهنمواستفاده » زعم« از واژه حضرت

                                       

 . 6) جمعه: 62( .1

  . 151، ص 5، ج نهج  شرح فی  بهج. 2
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 نفر شش نیابا قرار دادن  مرع ؛دیگري نیز دارد لیدل واژه نیا از استفاده

قرار داد، حال آن که خود  گرید ياعضا همسنگرا  ، امرمؤمناناشور در

هاسـت و قابـل مقایسـه بـا     انسـان  فراتـر از همـه   شانیادانست که نیک می

  نیست. کس هیچ

  جانشینتعیین 

بر  اي از صحابهعده شد مجروح ينهاوند روزیپ دست به عمر نکهیاپس از 

تخاب کند. وي گفـت: اگـر   از او خواستند جانشین خود را ان ،او وارد شده

نهادم و اگـر خـدا مـرا در    ابوعبیده جراح زنده بود، خلافت را به وي وامی

شنیدم کـه   خدا رسولدادم که از کرد، پاسخ میمی بازخواستمورد او 

ت است؛  گر سالم غلام ابوحذیفه زنده بـود،  گفت: ابوعبیده امین این اممی

قـرار  ی بازپرس ـ مورد خدا جانب ازر گماردم و اگاو را به جانشینی خود می

ام که فرمـود: سـالم در حـب خـدا     گفتم که از رسولت شنیدهگرفتم، میمی

  1بسیار شدید است.

گفت: من هفت تن را شایسته خلافت  جانشین خودسپس در مقام تعیین 

  ؛دانممی

ه وي از خویشـان مـن اسـت، صـلاح     جا ک ـ سعید بن زید، ولی از آن. 1

 دار شود؛ را عهدهفت دانم امر خلا نمی

نـزد مـن    شایسـتگى سـعد را در  چـه   ولـی آن  ،سعد بن ابـی وقّـاص  . 2

 خلقى اوست؛سازد غرور و بد مخدوش مى

 بن عبدالرّحمن استحقاق عدم موجباما آنچه  ،عبد الرحمن بن عوف. 3

 ؛ت استکه او قارون این ام است نیا باشد یم عوف

                                       

و این  است دو حدیث نیز از احادیث جعلی. این 385، ص31 بیروت)، ج -(ط  بحارالأنوار . 1

  هاي گذشته بدان اشاره شد.ملعونه بودند که در فصل دو تن از اعضاي صحیفه
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 خلافت نیست؛ ر و نخوت شایستهبه دلیل تکب ،طلحه. 4

وى را در بقیـع  این مقام نیسـت،   شایستهي آزمنداو نیز به دلیل  ،زبیر. 5

کرد. مردى شایسته امر خلافت است  جو دعوا مى مانهیپدیدم که براى یک 

  ورزد؛ ییبایشککه 

به دلیل دوستى شدیدى که با اقوام و خویشانش دارد شایسته  ،عثمان. 6

  نیست؛

لبستگى شدید بـه خلافـت و شـوخ طبعـى     را به دلیل د ، اوعلی. 7

  1بینم. نمى مقام نیاشایسته 

  عمر بررسی شوراي شش نفره

ریـزي   ي ساده نبود، بلکه از قبل برنامـه عمر یک شورا شوراي شش نفره

اي بود که به خلافـت  به گونه نآ بر حاکمو شرایط  اعضا انتخابشده بود. 

  محال بود.  نانانجامید و رسیدن خلافت به امیرمؤمعثمان می

  شرایط شورا

 ملـزم   آناعضاي  و بود روز سه شورا يبرا شده نییتع الاجل ضرب

 ـم ازبه اتفاق نظر دست یابنـد و   مدتبودند که در این   شیخـو  انی

 ـ» صـهیب رومـی  «به خلافت برگزینند. در این مدت  را یکی  فموظّ

 دار شود. امامت جماعت را عهده که بود

 اتفاق نظر نمودنـد و یـک تـن     کسیرا بر اگر پنج تن از اعضاي شو

 مخالف بود، فرد مخالف کشته شود.

     اگر چهار تن از اعضاي شورا بر یکی اتفاق نظـر نمودنـد و دو تـن

 مخالف بودند، کشته شوند.

                                       

  .519ص، 1میثم)، ج (ابن   نهج  شرح  ترجمه . 1
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  اکثراگرگریکدی با نفره سه گروه دو شکل به اعضا و نشد قمحقّ تی 

 بـا  عـوف  بـن  عبـدالرّحمن  کـه  دسته نآ، نظر افتندی دست توافق به

و اگر آن سه تـن بـر نظـر خـود      ؛ردیگ قرار رشیپذ مورد هاست نآ

 پافشاري کردند، کشته شوند.

   اگر اعضاي شورا پس از سه روز نتوانند به نتیجه برسند و خلیفـه را

 برگزینند، همگی کشته شوند و امر خلافت به مردم واگذار شود.

 ست بر سر منزلی که به همراه پنجاه تن شمشیر به د يانصار ابوطلحه

محل تجمع اعضاي شوراست بایستد و این گروه را به تعیین خلافت 

 1.کند وادار

  شورا نتیجه

اعضاي شورا در منزلی گرد هم آمدند، ابوطلحه انصاري نیز همراه با پنجاه  یتمام

  داشت.ن خلیفه وامیینفر شمشیر به دست در خارج ایستاده و آنان را به تعی

د، چراکـه  یطلحه حق خـود را بـه عثمـان بخش ـ    ،ي جلسهدر همان ابتدا

با وجود آن  ؛ ودانست فرد انتخاب شده یا عثمان خواهد بود یا علی می

نسبت به مولا  يبسیار اي از خلافت نخواهد داشت. او کینهدو تن وي بهره

عثمـان را در برابـر    خواسـت جبهـه  داشت و با این انتخـاب مـی   علی

  تقویت کند. ایشان

 ، چـرا کـه دیـد جبهـه    کرد واگذار زبیر نیز حق خود را به امام علی

 ـ ـ داشت نسبیقرابت  که با حضرتعثمان تقویت شده است و ازآنجا

را در برابر عثمان تقویت کند. شانیا خواست جبهه -2حضرت بود هپسر عم 

                                       

  .188، ص1د)، جالحدی  أبی  (ابن  نهج  شرح ؛520ص، 1میثم)، ج (ابن   نهج شرح  ترجمه  . 1

  مادر او صفیه دختر عبدالمطلب و ابوطالب دایی وي بود. . 2
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به عبدالرّحمن بـن عـوف بخشـید،    سعد بن ابی وقّاص نیز حق خود را 

 و از یک طائفه و قبیله بودند.که هر دچرا

، عثمان و عبـدالرّحمن بـن   باقی ماندند: امیرمؤمنان نفردر نتیجه سه 

عوف. در این هنگام عبدالرّحمن رو به آن دوتن نمود و گفت: کدام یک از 

 شـخص  دو عهده بر انتخاب اریاختکند تا شما خود را از خلافت خارج می

عبدالرّحمن گفـت: شـاهد    نمودند.ت هر دو سکو شود؟ گذاشته مانده یباق

کنم تا یکـی از شـما را برگـزینم.    باشید که من خود را از این امر خارج می

کنم با این شرط کـه  کرده گفت: با تو بیعت می سپس رو به امیرمؤمنان

عمـل   ـ  ابوبکر و عمر ـشیخین   و سیره بر کتاب خدا، سنّت رسول او

ب خدا، سنّت رسول واجتهاد خود : بر اساس کتاندفرمود کنی. حضرت

عمل خواهم کرد. عبدالرّحمن نپذیرفت و رو به عثمان کرد و همان شرط را 

عثمان پذیرفت. عبدالرّحمن براي بار دوم و سوم نظر هر دو را  نمود؛مطرح 

را مشاهده کرد، با عثمان به عنوان  جویا شد، و چون استواري حضرت

به عبـدالرّحمن   حضرت انتخاب، نیا از پسامیرمؤمنان بیعت کرد. خلیفه و 

بدان خـاطر کـه    مگر: به خدا سوگند تو خلافت را به او واننهادي ندفرمود

را در میان شما  1خدا عطر منشم واگذارد،امید داري آن را پس از خود به تو 

   2فروپاشد.

                                       

هـایی  کردند. در جنگمنشم نام زنی عطر فروش بود، و هنگام جنگ از عطر او استفاده می . 1

المثـل   شد تا جایی که عطـر او ضـرب  شد، تعداد کشتگان خیلی زیاد میکه عطر او استفاده می

  تر از عطر منشم.شد: شومفته میشد و گشومی و بدبیاري 

نگري. پس از آن روابط آن دو به حدي تیره شد  این جمله حضرت یا نفرین بوده و یا آینده . 2

  .188ص، 1الحدید)، ج  أبی  (ابن  نهج که توانایی دیدار یکدیگر را نداشتند. شرح 
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چرا عمر از همان ابتدا عثمان را به عنوان جانشین خود معرفی 

 ورا قرار داد؟نکرد و آن را در ش

آمد که به شمار می کسانیه بود، انتخاب او دفاع از امی که عثمان از بنیازآنجا

 بودند. خدا رسولدشمنان 

اي طراحی کرد که خلافت پس گونه به را یمشورت مجلس ارانه،یهوش او

 طلبانـه  انحصـار  رفتـار نرسد. بـا توجـه بـه     از عثمان نیز به امیرمؤمنان

 و او دسـت  در ثـروت  و قـدرت  تمرکز درقبال مردم که بود روشن عثمان،

او را به قتل خواهند رساند، در ایـن هنگـام    تاب نیاورده و نهایتاً انشیاطراف

کردنـد. ولـی   روي آورده و با ایشان بیعت می بود که مردم به مولا علی

با این اقدام (قرار دادن خلافت در شورا) باعث شد که اعضـاي شـورا   عمر 

ــا کــهکننــد و اجــازه ندهنــد طمــع  در خلافــت ــه  مقــام نی ــه آســانی ب ب

 مـردم  انتخـاب  بـه م که طلحه و زبیر یبینمی رو این ازبرسد.  امیرمؤمنان

 ،ریـزي کردنـد   برنامه و جنگی پرآشوب را علیه حضرت ننهادند گردن

اي گونه . بنابراین شورا بهه شدجنگی که درآن خون هزاران تن بر زمین ریخت

نرسد، بلکه حتی پس  بود که نه تنها خلافت به امیرمؤمنانطراحی شده 

از قتل عثمان خلافت به آسانی و بدون دردسر بـه ایشـان نرسـیده و دوران    

به هـیچ وجـه    ـ  به اعتراف خودشـ  مرع 1ایشان پر آشوب شود. حکومت

را نداشـت و در واپسـین لحظـات حیـات      ل خلافت امیرمؤمنـان تحم

جانشـینش   نکته اشاره کـرد. چـون از او دربـاره   خویش به صراحت به این 

بر آن بودم که مردي را به امارت شما بگمارم که شما را «شد، گفت:  الؤس
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ل اشاره کرد) اما دیدم که تحم در مسیر حق قرار دهد (و به امیرمؤمنان

  1»چه در حیاتم و چه پس از مرگم! ندارم، مقام نیا به را اورسیدن 

گویی است که میان معاویه و ابـن حصـین رد و   واین سخن گفت هدشا

ابن حصین بر معاویـه وارد شـد و چنـد روزي را نـزد او     : «ه استبدل شد

اقامت کرد. معاویه از وي پرسید: اي ابن حصین! به من چنین گفته شده که 

 ـم، بگو چـه چیـزي   بسیاري داري هوش و ذکاوت  تفرقـه  اسـلام  امـت  انی

ت کرد؟ وي گفت: کشتن عثمان. معاویـه  شتّبرانگیخت و امر مسلمانان را مت

را نیز رد نمـود.   آن: نبرد طلحه و زبیر. معاویه داد پاسخاو را رد کرد.  گفته

گفـت: قـرار دادن    داده، پاسـخ  شـده  مطرح پرسش به خود هیمعاوسرانجام 

هاي آنان در خلافـت طمـع   خلافت در شورا، چرا که اعضاي شورا و قبیله

  2.»ور شد آتش اختلاف و جنگ شعله ترتیب دیننمودند و ب
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  ور نموده بود. از نوشتن وصیت آتش اختلاف را شعله خدا رسول



  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  !!برم از شوراي عمربه خدا پناه می

  !!پناه بر خدا از این شورا

، بـه  بـود  شـده  وضـع مات و شرایطی که عمر، با مقد شوراي شش نفره

ینه را براي زم ه بود،امی ید. عثمان نیز که خود یکی از بنیانتخاب عثمان انجام

 ـ هم نمـود. بـا انتقـال حکومـت بـه بنـی      ه فـرا امی انتقال حکومت به بنی ه امی

جنگ صفین و نهروان، شهادت ؛ هاي زیادي در تاریخ اسلام روي داد جنایت

، آتـش سـوزي کعبـه و هـزاران     هحرّ واقعه، جریان عاشورا، امیرمؤمنان

 ـ بنی به حکومت ضیتفو آنها همه منشأ کهجنایت دیگر  رو ایـن  ازه بـود.  امی 

 شورا از رمتأثّ را عیوقاژرف و دانش الهی خود تمام آن  نشیبکه با  امام

بـرد و از او یـاري   خـدا پنـاه مـی   این شوراي دروغین بـه   ، از نتیجهندیب یم

  . خواهد:  می

  یک پرسش و پاسخ

اي م فکـري تأکیـد ویـژه   مشورت و ه مسئلهقرآن کریم و متون اسلامی بر 

  است؛ موضوع نیا تیاهم انگریب مختلف اتیآدارد. 

 »1.»؛ و در کارها با آنان مشورت نما 
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 »       ؛ و کارهایشـان بـه صـورت مشـورت در میـان

  1.»هاست آن

ودي بـر  سـنّت شـوراي عمـر را نم ـ    این نکته سبب شده است کـه اهـل  

که مشورت بر  داشت توجه نکته نیا به دیبا یولدمکرات بودن وي بدانند. 

 بـا  اسـاس  ازهایی استوار است و در صورت فقـدان شـروط،   پایه و اساس

اي گذارا ت شورا اشاره. به مواردي از شروط صحشد میخواه روبرو مشکل

  کنیم:  می

 ـ   . 1 ان خواهـد شـد،   شورا در امر خلافت و ولایت نباشـد. چنـان کـه بی

 ست.عزوجل ا انتخاب خلیفه فقط در انحصار خدا

هایی عاقل و متدین باشند و از چهـارچوب عقـل و   افراد شورا انسان. 2

باشـند، رأي و   شیاندشرع خارج نشوند. اگر افراد شورا افرادي فاسد و بد 

  نظر آنان ارزشی ندارد.

ی نص ـ سمقـد شورا در مواردي جایز است که در آن مورد از شـارع  . 3

 نداشته باشیم. 

نقل شده باشد،  و یا معصوم اما در مواردي که سخنی از پروردگار

ندارنـد.   را نآاگر تمام خلایق با هم همدست و هم رأي شوند، حق تغییـر  

بـا   گونـاگون  يکشورها قانونگذار ينهادهاها و براي مثال اگر تمامی انسان

اب را لغـو کننـد، یـا تعـداد     هم به مشورت نشینند و بر آن شوند کـه حج ـ 

نمازهاي یومیه را کم و زیاد کنند، یا شراب را حلال کنند، چنین  هايرکعت

ص کـاملا مشـخّ   خداونـد  فرمان حدودچرا که در این مسائل  ؛ی ندارندحقّ

 اعمـال  را خـود  نظـر  زده، آن رییتغ به دست ستندین مجاز ها انسان واست 

است که از  موضوعینیز  اکرمخلافت و جانشینی پیامر  موضوع .کنند
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بود و نصوص فراوانـی از خـدا و    روشنهمان ابتداي بعثت حکم آن کاملا 

این جـایی بـراي تشـکیل شـورا و رأي     ، بنابرداشت وجود رسول وي

اسـت  مهم و اساسی اي تعیین خلافت به اندازه مسئلهماند. گیري باقی نمی

یا اظهار نظر ندارند و تسلیم  نیز در آن حق انتخابکه حتی فرستادگان الهی 

هستند. قرآن کریم در آیات متعددي حق انتخاب خلیفـه را در   خداوندامر 

  داند:انحصار خدا می

»

همانا خداوند آدم و نوح و خانـدان ابـراهیم و   ؛ 

فرزنـدانى کـه برخـى از برخـى دیگرنـد و       .خاندان عمران را بـر جهانیـان برگزیـد   

   1».خداوند شنوا و داناست

و پروردگـار تـو هـر چـه را     ؛ «

آنهـا در برابـر او اختیـارى    ، گزیند چه را بخواهد) برمى کند، و (هر بخواهد خلق مى

 2».ندارند

دارد که گزینش و انتخاب تنها در اختیار خداست و هم  تآیات دلالاین 

را ندارد، کسی حق انتخاب خلیفه او  چنان که کسی حق انتخاب پیامبر

 بـاطن  از افـراد  یآگـاه  عـدم ندارد. علاوه بـر آن،   ـ  که از سنخ اوستـ را  

 يفـرد  انتخـاب  احتمـال  داده، شیافـزا  را یانسـان  يخطـا  بیضر گریکدی

. بزرگترین شـاهد ایـن ادعـا،    بخشدیم قوت امت يرهبر يبرا را ستیناشا

 نفراز جانب خدا مأموریت یافت هفتاد  که است جریان حضرت موسی

هفتاد تن را که در ایمان و اخلاص  وي«را برگزیند و با خود به میقات ببرد. 

. ولی آنان به او کفر ورزیدند و گفتند تـا آن  انتخاب کرد نداشت یشکآنان 

 حضرت موسیآوریم. با آن که زمان که خدا را نبینیم، به تو ایمان نمی
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بینیم که شایسته نبودند. بنابراین می نمود اریاختبود، افرادي را  خدا ةبرگزید

آگـاهی داشـته و    هـا تنها کسی حق انتخاب خلیفه را دارد که به نهان انسان

  1.»احتمال هر خطا و اشتباهی منتفی باشد

تأکید داشـت کـه حـق انتخـاب      مسئلهنیز بارها بر این  خدا رسول

  وصی در اختیار ایشان نیست؛ از جمله:

  حق انتخاب ندارد خدا رسولحتی 

  اسلام  اگرعرض کرد:  ،رسیده خدا رسولعامر بن طفیل خدمت

: هـر آن  دفرمـو  داشت؟ حضرت اي خواهمرا بپذیرم، چه بهره

چه بر مسلمانان است، بر تو نیز خواهـد بـود. .وي گفـت: مـن (بـه      

پذیرم که مرا پس از خود ولی و جانشـین قـرار   شرطی) اسلام را می

ت، بلکه بـه  این امر در دست من نیس« فرمودند: دهی. حضرت

  ».گزیندکه را بخواهد، برمی دست خداست و او هر آن

  کلاب عرضه شد، اسلام خود را مشروط بـر   بنی قبیلهچون اسلام بر

در میان آنان باشد. پیامبر  خدا رسولاین قرار دادند که خلافت 

آنـان از پـذیرش    »این امر در اختیار من نیست« فرمودند: اکرم

 بـه  گـوش  واسلام سر باز زدند و گفتند: آیا براي تو شمشیر بکشیم 

دیگري را به فرمانروایی ما  شخص خود از پس یول میباش تو فرمان

  2برگزینی؟

 ــب ــه حی ــراس از قبیل ــن ف ــی ره ب ــوت    بن ــنیدن دع ــس از ش ــامر پ ع

این جوان را از قریش بگیـرم،  «اظهار داشت که اگر  خدا رسول
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گفت: اگـر   اکرم امبریپ به خطاب يو» یابمبر تمام عرب سلطه 

دعوت تو را اجابت کنیم، سـپس خـدا تـو را بـر مخالفانـت پیـروز       

 دهـی؟ حضـرت  رداند، جانشینی خود را در میان ما قرار مـی گ

این امر به دست خداست، و او هر آنجا که بخواهـد، امـر   «: ندفرمود

به همین جهت آنان از پذیرش اسلام سر  »خلافت را قرار خواهد داد

   1باز زدند.

اي که هیچ بشري در آن حق انتخـاب  بینیم عمر در مقولهترتیب می بدین

  ا گفتار صریح قرآن مخالفت کرده است.ندارد، ب

  :اشکالاتی که بر این شورا وارد است

 ؛خلیفه در روز غدیر مشخص شده بود و خلافت امري منصوص بود. 1

بـا گفتـار صـریح    ي رو چه ازحق اظهار نظر نداشت، پس  باره نیا در عمر

 مخالفت کرد؟ خدا رسول

آنـان را   خدا سولرجویی افرادي را نمود که ادعا کرد  عیب چرا. 2

 ستوده واهل بهشت خوانده است؟

به چه دلیل نظر گروهی را که عبـدالرّحمن بـن عـوف در آن اسـت،     . 3

 ترجیح داد؟

؟ آیا تنها به خاطر دادبه کشتن اقلیت  دستور ار،یاخت نیکدام بر هیتک با. 4

 شدند؟ الدم مهدور ده،یعق ابراز

فـراد (عبـدالرّحمن بـن    این چگونه شورایی است که نظـر یکـی از ا   . 5

 عوف) در صورت تساوي آراء بر دیگران رجحان دارد؟

ي شیخین را ضـمن شـروط   عبدالرّحمن بن عوف سیره اساس چه بر. 6

 قرار داد؟
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  اي به سوابق خویشتن : اشاره1اتمام حجت

بر بیعت با عثمان  شورا ياعضامشاهده کردند  که امیرمؤمنان پس از آن

ها و سوابق خـویش،  آن شدند که با اشاره به ویژگیاند، بر هم دست گشته

به من گوش فرا «رو به آنان کرده فرمودند:  پسحجت را بر آنان تمام کنند. 

شما را بـه   ؛ دهید، اگر سخنم حق بود، بپذیرید و اگر باطل بود، انکار کنید

آیـا در   ...دهمغ شما آگاه است سوگند میروخدایی که بر سخن راست و د

ا کسی هست که هر دو بیعت، بیعت رضوان و بیعت فتح را نموده میان شم

  باشد؟ گفتند: نه.

     باشد؟ 1برادرش ذو الجناحین که ستهآیا در میان شما کسی 

 خیر.

 آیا در میان شما کسی هست که عمویش حمزه، سید الشهدا باشد؟

 خیر.

 آیا در میان شما کسی هست که همسرش سرور بانوان بهشتی باشد؟

 .خیر

و  خـدا  رسـول آیا در میان شما کسی هست که فرزندانش فرزندان 

 سرور جوانان بهشت باشند؟

   خیر.

 آیا در میان شما کسی هست که ناسخ قرآن را از منسوخ آن بازشناسد؟

 خیر.

آیا در میان شما کسی هست که خدا پلیدي و ناپاکی را از او دور کرده و 

 او را پاك گردانده باشد؟

                                       

رابر دو دست قطع شـده او،  در حق او فرمودند خدا در ب اشاره به جعفر طیار که پیامبر. 1

  کند.دو بال در بهشت به وي داد که با آن در بهشت پرواز می
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 خیر.   

ا در میان شما کسی هست که جبرئیل را در سیماي دحیه کلبی مشاهده آی

 کرده باشد؟

 خیر.

 آیا در میان شما کسی هست که در حال رکوع زکات پرداخته باشد؟

 خیر.

بـر چشـمان او دسـت     خدا رسولآیا در میان شما کسی هست که 

 کشیده و در روز خیبر پرچم را به دستان او داده باشد؟

 خیر.

به خدا سـوگند آیـا در میـان شـما جـز مـن کسـی هسـت کـه          شما را 

نموده و در حق وي  او را در روز غدیر (به خلافت) نصب خدا رسول

الها! هر کـه او را یـاري   ؛ بار«فرموده باشد 

«و » خیزد، دشمن بـاش  کند، یاري کن و هر که با او به دشمنی برمیمی

 ؟»؛ هر آن کس من مولاي اویم، علی مولاي اوست

 خیر. 

خدا سوگند آیا در میان شما جز من کسی هست که در حضر  به شما را

 و در سفر یار و رفیق او باشد؟ خدا رسولبرادر 

 خیر.

دهم آیا در میان شما جز من کسی هسـت کـه   شما را به خدا سوگند می

 بن عبدود ایستاده و او را به قتل رسانده باشد؟در روز خندق در برابر عمرو 

 خیر.

او  ةدربـار  خـدا  رسـول آیا در میان شما جز من کسـی هسـت کـه    

، جایگاه تو  «فرموده باشد: 
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یـامبري بعـد از مـن    از من چون جایگاه هارون از موسی است، جز آن که پ

  ؟»نیست.

 1 خیر.

به بسیاري از سوابق درخشان خویش اشـاره   ترتیب امیرمؤمنان بدین

شما بر خویشتن اقرار کردید و از سخنان «کردند، سپس رو به آنان فرمودند: 

حق بر شما آشکار شده است؛ پس بر شما باد به پرهیزکـاري و   پیامبر

دهـم. از فرمـان او روي   لهی بـیم مـی  ترس از خداي یکتا، شما را از خشم ا

، از سنّت پیـامبر پیـروي کنیـد    برنتابید، حق را به جایگاه خویش بازگردانید

اید. حق را به خدا مخالفت نموده ، با امردیورزکه اگر با امر او مخالفت چرا

  »آن که اهل اوست و حق از آن اوست، بازگردانید.

حاضران (پس از اتمام حجت) بین خود به مشورت پرداختنـد، سـپس    

ترین مردم بـه  دانستیم که او شایستهنیز گفتند: فضل و برتري او را دانستیم، 

دهد این جایگاه است، ولی او شخصی است که کسی را بر کسی برتري نمی

د. شـو و سایرین تمییـز قایـل نمـی   ما ، میان مو اگر او را به خلافت بگماری

 ـمتما مـا چرا که او به آنان که  مخلافت را به عثمان واگذار کنی ، میهسـت  لی

  2گراید و چنین شد که خلافت را به عثمان وانهادند.می

  پلید نامزدان خلافت : اشاره به پیشینه2اتمام حجت

پس از وارد شدن بر نامزدان خلافـت (و بـه منظـور اتمـام      امیرمؤمنان

  خلاقی وسوابق ننگین آنان پرداخته فرمودند: هاي احجت) به بیان ویژگی

  کنم: شتن آگاه مییشما را نسبت به خو«

                                       

  .87، ص3(الخوئی)، ج   نهج شرح  فی    منهاج . 1

  نظر شد.  به دلیل طولانی بودن روایت از ترجمه بقیه روایت صرف . 2
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روز حنین فرار کردي و  چون دو سپاه رویـاروي هـم    عثمان!اما تو اي 

  قرار گرفتند، پشت نمودي.

هـاي همسـرانش   بمیـرد میـان خلخـال   گفتی: اگـر محمـد    طلحه!تو اي 

! عبـدالرّحمن امـا تـو اي    1،مـا دویـد  دویم، چنان که میان خلخال بانوان  می

   .»! کمتر از آنی که تو را یاد کنمسعد و تو اي 2فصاحب قراریط،

این افراد را براي امر ی تیکفایبننگین آنان  نهیشیپبه  ترتیب با اشاره بدین

خطیري چون زعامت و پیشوایی مسلمانان بیان نمودند. و آنان چه داشـتند  

آن چه بدان  !رانده بود؟ ناحق به یسخن لیکه در پاسخ بگویند؟ مگر ع

جز سکوت و اذعـان   کهاي از نهان پست و پلید آنان بود، ، گوشهشداشاره 

از جمـع آنـان خـارج     نداشتند. چون مولا امیرمؤمنان آن قبال در راهی

آیا «و معترضانه گفت:  کردشدند و آن جا را ترك نمودند، عثمان بدانان رو 

چـه چیـز تـو را از    «ود که پاسخ وي را بدهد؟ گفتند: در میان شما کسی نب

  3»!گویی منع نمود و تو امیرمؤمنانی؟ پاسخ

  

                                       

را به شدت  خدا رسولسخن او وي در نظر داشت پس از پیامبر با عایشه ازدواج کند، .  1

  نازل شد. آزرد و آیاتی در حرمت ازدواج با زنان پیامبر

. قراریط جمع قیراط است، که نوعی واحد پول در آن زمان بوده است. ظاهرا این عبارت به  2

  بخل او اشاره دارد.

  .168، ص5، ج  نهج شرح  فی   بهج . 3



  

  

  

  

  تفاوت از زمین تا آسمان است!

امـروز بـا    کـه  ن مورد تردید بودم تادر کدام زمان در برابر شخص اولشا

  م؟قرار گیرمقایسه  مورد این افراد

  واژه شناسی:

  : شک، شبهه.

  : مورد مقارنه و مقایسه قرار گرفتن.

  : جمع نظیر: شبیه، مانند.

  به معناي شک و تردید است، با این تفاوت که: 

تردیـد   »يزیچ عدم ایاصل وجود «ر رود که دمواري به کار می در شک

شک و تردید کافران و مشرکان در وجود پرودگـار   قرآن کریم درباره کنیم.

آیا در خدایی که آفریننده  ؟ «فرماید: می

  1»ها و زمین است شکی است؟! آسمان

شک و  چیزي سبت به اصل وجودکه ن شود یم استفادهمواردي  در ریب

شـرایط یـا   ، اما در کیفیت باشد یقطع محرزو همگان يبرا و نبوده تردیدي

تردیـد کفـار در    ةصفات آن تردید وجود داشته باشـد. قـرآن کـریم دربـار    

                                       

   .10) ابراهیم: 14(.  1
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ایـن  ؛ «فرماید: ن قرآن کریم به خدا میمنسوب بود

  1.»ي شکی در آن نیستجااي است که کتاب والا رتبه

شـنیدند و  کـه آن را مـی  ر اصل وجود قرآن شک نداشـتند، چرا کافران د

وجود آن را باور داشتند، تردید آنان در این بود که آیا این سـخن فرمـایش   

نتسـاب  اـ  هاي قرآندر یکی از ویژگی دیترد نیاخداست یا خیر؟ در واقع 

  2نه در اصل وجود آن.بود  ـ آن به خدا

اند، یعنی این منافقان حتی از واژه ریب بهره برده عبارت امام در این

اولـین آن  «بـر   ایشانو برتري  حضرت صفاتها و اي در ویژگیلحظه

  د.نشک نکرد» گروه

نیز نکات جالبی گنجانده شده » : اولین آن گروه«در عبارت 

  است:

 اسـت. عـدم    جانشـین سـقیفه   منظور از اولین آنان، ابوبکر نخستین

اشاره به نام او بر حقارت و پستی او دلالـت دارد، چـرا کـه نـام وي     

 . شود يجار حضرت زبان برآن نیست که  شایسته

 ) اي کـاملا  که غصب خلافـت برنامـه   دهد نشان می): آن گروه

 خلافـت  غصـب  شـه یاند در شیپ از گروه آنبود.  هدفمندآگاهانه و 

 .بودند

 نفـره  شش يشورا ياعضا بر ابوبکر رجحان از يانشانهسخن  این 

 ؛استبدتر خود از پس افراد از اول غاصبکه طبق روایات ، چراندارد

                                       

   .2) بقره: 2( . 1

شـرح   فـی     . و مفتاح183، ص1الحائري)، ج (القزوینی   نهج  اقتباسی از: شرح .2 
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 ابـوبکر  کهن است شنوندگا و حضار باورمبنی بر  سخن حضرت

 .پنداشتند یم نیریسا از برتر را

  نظیر، شبیه، مثل

  و شبیه.  جمع نظیر است، به معناي همانند 

 بـه  مخصـوص  یزبان عربی زبانی بسیار دقیق است که درآن هر کلمه معنای

و  رسـانده بـار معنـایی خاصـی را     »نظیر«نیز واژه  جملهدارد. در این  خود

  . باشدمی» شبیه و مثل« بین آن وتفاوت ظریفی 

ها و صـفات  در کیفیت، ویژگی چیزدر مواردي کاربرد دارد که دو  شبیه

، چراکه آنـان  اند نکرده استفاده هیشب واژه از امام رو این ازند، همانند باش

  .ها هیچ شباهتی با حضرت نداشتند در صفات و ویژگی

 در هـم  و اتیخصوصهم در  چیزکه دو  رودبه کار میدر مواردي  مثل

در آفرینش  باشند. امیرمؤمنان گریکدی مانند خود جوهر و ذات و اصل

  که از معدنی نورانی آفریده شده بود.، چراودنب همانندنیز با آنان 

 هـم  ماننـد از نظـر ظـاهر    چیـز که دو  شوداستفاده میدر مواردي  نظیر 

  ها هستند.سایر انسان همانندباشند، و فرستادگان الهی از نظر ظاهري 

  ها و خصوصیات.در ویژگی شباهت  شبیه    

  ).اصل و ذات( شباهت در جوهر  مثل    

  ظاهري.    صفاتهت در شبا  نظیر   

  

  



  

  

  

  

  گردانی از امامروی

و چـون پـرواز کردنـد، پـرواز      ؛چون فرو آمدند، من نیز فرو آمدم نلیک

. پس یکی از آنان به دلیل کینه از من روي گرداند، و دیگري به داماد نمودم

  که بیان آن دور از ادب است.دیگرخویش تمایل یافت، و مسائلی 

  واژه شناسی:

فَفْتفرود آمدنأَس :  

  : میل و گرایشفَصغَا

هغْنضکینه و حسدل :  

  : آنچه بیان آن ناخوش آیند است.هنٍ و هنٍ

سعد بن «ز شخصی که به دلیل کینه از امام روي گرداند، ا اماممنظور 

هـا و  امیـه بـود، و دایـی    ت. مادر سعد بن ابی وقّاص از بنـی اس» ابى وقّاص

هاي بین اسلام و کفر کشته شده بودند، به همـین  نزدیکان مادرش در جنگ

، حتی در زمان خلافت امام پروراندمیرا در دل  امیرمؤمنان کینه جهت

) نیـز از  لعنـه االله سعد ( . فرزند وي عمربنگرداندبیعت با ایشان روي نیز از 

 جنایتکاران بزرگ کربلا بود. وي در آن شورا از رأي دادن به امیرمؤمنان

   و به عثمان رأي داد. دیورز اجتناب

» عبدالرّحمن بن عـوف «منظور از آن شخص که به داماد خویش گرایید، 

  .بود لیمتما عثمان به شک یب واست که شوهر خواهر عثمان بود، 
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که از بیان آن شرم داریم. اما اشاره دارد به مسائلی » «عبارت 

 و امام شده امام از یگروه جستن يدوراینکه آن مسائل، که سبب 

  اند.البلاغه به آن نپرداخته ، چه بوده است؟ شارحان نهجننمودهبه آن اشاره 

اي تشبیه  در بیان وظیفۀ خویش، خود را به پرنده، در این سخن، امام

اند که همراه با گروه پرندگان در پرواز است: چـون اوج بگیرنـد، اوج    کرده

نیز، اگرچه شور او نتیجۀ  آید. امام آیند، فرو می گیرد و چون فرو می می

 1آن را قبول نداشت، اما به جهت حفظ مصالح اسلام و به دلایل پیش گفته،

  هماهنگ شد. با آنان

اعضاي شورانیر، هر یک به دلیلی، از امام روي گرداند: یکی را حسـد و  

  کینه و دیگري را نسبت خویشاوندي، از انتخاب امام باز داشت.
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  حکومت عثمان

  تا آن که سومین نفر گروه به پا خاست.

 خلافتاشاره شده است که غصب در جاي جاي خطبه به این حقیقت  

 مقصـود  بـه  یابیدسـت  يبـرا  آن اي نبود، بلکه دست انـدرکاران  ساده مسئله

 ،«ریزي کرده بودند. در ایـن قسـمت نیـز عبـارت      ها برنامه سال

 برغصـب  آنـان  یتبـان  کـه  است،دیگري به این حقیقت  اشاره »آنان نیسوم

 شـده  يزیر برنامه شیپ از و هدفمند يمرا عثمان، به آن يواگذار و خلافت

عا آن است که عثمان در زمان خلافت عمـر  . شاهد دیگر این مداست بوده

شـد کـه   مـی  گفتـه ردیف در زبان عربی به شخصی  ؛شدنامیده می» ردیف«

    1امید دارند به ریاست آنان دست یابد. لهیقب افراد
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  شناسی سومین جانشین سقیفه انرو

دو پهلویش از پرخوري باد کرده و همـواره میـان علفـزار و دستشـویی     

  .سرگردان بود

  واژه شناسی:

  : نفج به معناي توسعه و باد کردن است.  

  : دو پهلو. 

  : سرگین چهارپایان. 

  لوفه.: جایگاه دریافت ع

آراسته باشد تا عـلاوه بـر    ییرهبر یک جامعه باید به صفات روحی والا

 گام مردم یروانـ  یروح تیترب يراستا در، یآشفتگ و تنشحفظ جامعه از 

، ظلـم و ...  را از سقوط در منجلاب دنیا پرستی، شهوت انسانچه آن .بردارد

« کـه ازآنجا ت،کمالات معنوي اس ـ مندي از بهرهرهاند، می

هر اندازه پیشوا و رهبر » ؛ مردم تابع دین و روش حاکمانشان هستند

 ـا باشد برخوردار يشتریب یستگیشا و یاخلاق لیفضا ازجامعه   صـفات  نی

اندازه که پیشـوا از   هرو  افتی خواهد شیافزا زین جامعه افراد انیم در کین

غرق شود، جامعه نیز در در گرداب دنیازدگی  ه،کمالات معنوي فاصله گرفت

سـیر   همان وادي سقوط خواهد نمود. متأسفانه با شهادت ختم رسـل 
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هـاي  و راهنمـایی  نیفرامامت اسلامی که با  ؛اخلاقی جامعه آغاز شد نزولی

دسـت یازیـده بـود، در سراشـیب      اقتـدار  و شـکوه  ۀبه قل خدا رسول

 زمان سـومین  در انحطاط يسو به جامعه حرکت ریس دنیازدگی فرو افتاد و

ي عثمان در بها دادن اندیشه ی فکر وکه تمامچرا ،رسید خود غاصب به اوج

هدایت  پیکه در  خلاصه شده بود. وي به جاي آنی زندگمادي ي هاجنبهبه 

 يمـاد  يازهـا ین کردن وردهآبر جهت بود ساخته یپلمردم باشد، از خلافت 

 انـد چه خوردهتخلیه آن گاه وچراچهارپایان که حیات آنان در  همانند خود،

گذرانند و نه  نه زمانی را به اندیشه می ؛»«خلاصه شده است 

 آفـرینش از هـدف   شـمارند شتن زاد و توشه مغتنم میلحظاتی را براي بردا

اند. ایـن عبـارت بـا سـرزنش     را به فراموشی سپرده آنخود فاصله گرفته و 

      .                ن، بیانگر کوته اندیشی و پستی اوستخوي حیوان صفت عثما

که به معناى بالا آمدن دو پهلو بر اثـر پرخـورى اسـت،    » نفج الحضنین«

المال است؛ هم چون شترى  بیت از هیرو یب ةاستفادکنایه از تلاش عثمان در 

» ننفج الحضنی«اند  گفته نیز آید. برخی که دو پهلویش بر اثر پرخورى بالا مى

   1اندازد. کنایه از کسى است که از روى تکبر باد به گلو مى

  شتري در چراگاه

نشسـتند، سـعد بـن ابـی      اکه چون نامزدان خلافت به شـور ه است نقل شد

وقّاص رو به عبدالرّحمن بن عوف کرده گفـت: اگـر خـود را بـه خلافـت      

 کنـاره  خلافـت  از، خواهم پـذیرفت. عبـدالرّحمن پاسـخ داد: مـن     ینیبرگز

مـن در عـالم خـواب    . به این شرط که خودم خلیفه را انتخاب کنم رمیگ یم
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دیدم، شتري بدانجا پا نهاد و به چرا پرداخت، به خدا سوگند  سرسبززمینی 

   1من آن شتر چرنده نخواهم بود.

تـو   که آن انیم است: چه فرق گفت دیبا ينظر اظهار نیچن به پاسخ در

وي با این کـار   !؟گزینش و انتخاب او يخود شتر چرنده باشی و یا واسطه

خود را  ایدن از گرانید يمندبهرهو به خاطر  کرد فنادنیا و آخرت خویش را 

  به آتش قهر و غضب الهی گرفتار نمود.

  

  

                                       

  .201، ص5، ج نهج  شرح  فی  بهج . 1



  

  

  

  

  خویشان عثمان

المـال را خوردنـد،          اش به پا خواستند و بیـت شان پدريهمراه او خوی و

  اي که به جان گیاهان بهاري بیفتد.چون شتر گرسنه

  واژه شناسی:

هاي پیشین، خوردن با دهانی پر و مملو؛ خوردن خَضم: جویدن با دندان

   1در سعه و گشایش و فراوانی.

و گماردگان او در  عثمان ازهاندحد و  هاي این قسمت از حرص بیتشبیه

  دارد:المال پرده برمی حیف و میل بیت

  به معناي پر کردن دهان در حین خوردن است؛ » خضم«

که بسیار تازه  اسـت و   ندیگو راگیاهان روییده در اول بهار » نبته الربیع«

خـورد کـه دو    شود و چنان با حرص از آن مـى شتر از خوردن آن سیر نمی

 آید. پهلویش بالا مى

مان فراوانی گیاه در اوایل بهار، اشاره به فراوانی و گشایشی است که در ز

  المال ایجاد شد.   عثمان به دلیل فتوحات در بیت

پس از خشک بودن  ،دلیل دیگر پرخورى شتر این است که علف بهارى

                                       

  .183، ص12لسان العرب، ج.  1
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 . بستگان عثمان نیز پس از یک دورهزندیم جوانهطولانى زمین در زمستان، 

با حرص زیاد به  رو این ازبه این اموال دست یافتند، و تنگدستی قرطولانی ف

  1المال روي آوردند. تاراج بیت

                                       

  .76، ص1(المجلسی)، ج نهج دریافتی از شرح .  1



  

  

  

  

  بر عثمان شورشبررسی دلایل 

و  سـاخت را تبـاه  هـاى او پنبـه شـد و کـردارش، کـارش       سرانجام بافته

  گى به نابودیش انجامید.بار اندوزى و شکم ثروت

  واژه شناسی:

  نقض شدن، گسستن و پاره شدن. :

البلاغـه جملـه    بعضـى از شـارحان نهـج   . هـا بافته 1،ریسمان محکم: 

انـد کـه او بـراى     را به معنى در هم ریختن تدابیرى دانسته» «

  کیل حکومتش به کار گرفته بود.تش

: به سرعت کاري را تمـام کـردن، بـا عجلـه بـه قتـل        

  رساندن مصدوم.

  : با صورت بر زمین خوردن.  

  : شکم پارگی، پر بودن شکم بر اثر پرخوري زیاد.

چـه   و هر کنشی واکنشـی در پـی دارد. آن  العمل  شک هر عمل عکسبی

او، اسـراف و   افسارگسـیخته مردم را به قیام بر عثمان واداشـت، رفتارهـاي   

ه بـود. در واقـع   امی ال، و انحصار قدرت در خاندان بنیالم حیف و میل بیت

چـه از   مردم وظایفی بر عهده دارد، چنـان  توان گفت هر حاکمی در برابرمی

                                       

  .525، ص1میثم)، ج (ابن   نهج شرح  ترجمه .  1
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 ،داردي قیام وامیانجام این وظایف کوتاهی کند، خواه ناخواه امت را به سو

به مالک اشتر به این حقوق و وظـایف اشـاره شـده     امیرمؤمنان در نامه

  توان به موارد زیر اشاره کرد:هاي جامعه مینیازمندي نیتریاساساست. از 

  ترین نیازهاي جامعهاساسی

 برقراري عدالت اجتماعی . 1

بـه   مسـئله این ت هاي جامعه است. اهمینیازمندي ترین مهمعدالت یکی از 

ظلم و ، اما با گرددمیحکومت با کفر استوار «است که روایت شده  اياندازه

اوج رسـید. تمـام امتیازهـا و     عـدالتی در زمـان عثمـان بـه    . بی1»خیر، جور

ي در خدمت عثمان و خویشان وي قرار گرفت، حـدود الهـی   هاي ماد بهره

 ـ  ها و شکایتتعطیل گشت و پاسخ شکوه ود، یـا شـکنجه و   ها یـا تهدیـد ب

 قتـل  بـه  را اووي تـاب نیاوردنـد و    حـد زندان. مردم نیز در برابر ظلم بـی 

  .رساندند

  عدالتی در عصر عثمانهایی از بینمونه

  تبعید ابوذر :الف

 المال، این آیـه را  رویه عثمان از بیتهاي بیو بخششبذل  ابوذر با مشاهده

   :نمودتلاوت در جمعی 

»

سـازند و در راه  ) که طـلا و نقـره را گنجینـه مـی    و کسانی (از کفار یا مسلمین؛ 

.»کنند همه آنان را به عذابی دردناك بشارت دهخدا هزینه نمی
2
    

عثمان ابوذر را احضار کرد و از ؛ ان رساندعثمگوش را به ي و سخنمروان 

                                       

  . 310. الأمالی (للمفید)، ص الظلم  الکفر و لا یبقى مع  الملک یبقى مع.  1

   .34) توبه: 9(.  2
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آیا مرا از تلاوت کتاب خدا و انتقاد از تـرك  «. ابوذر گفت:بازداشتاین کار 

داري؟ به خدا سوگند اگر رضایت الهی را در برابـر  کنندگان امر الهی بازمی

تر از آن است که خشم ، برایم بهتر و دوست داشتنیآورم بدستخشم عثمان 

ابـوذر در   پرده یب سخنانعثمان از  .»مینما معاوضهرضایت عثمان الهی را با 

هاي گوییها و حقخشم شد و او را به شام تبعید کرد. معاویه نیز از افشاگري

اي به عثمان نوشت و از او پرسـید کـه بـا    نامه رو این از، ابوذر در امان نماند

ه، بر دشـوارترین  عثمان در پاسخ گفت: او را به بدترین وج؟ ابوذر چه کند

. معاویه ابوذر را سوار بر بدترین مرکب بفرستها سوار کن و به مدینه مرکب

هاي رانش بر اثر زمانی که وي به مدینه رسید، تمام گوشت ؛مدینه کرد روانه

او پیام فرستاد  بهسخت بودن مرکب ریخته بود. چون به مدینه رسید، عثمان 

ابوذر مکـه را انتخـاب نمـود، عثمـان      که به هر زمین که دوست داري برو.

نداد، سرانجام گفت: تو را به  اجازهنپذیرفت؛ کوفه یا بصره را نام برد، عثمان 

در همان جا کنم. ابوذر به آن سرزمین خشک تبعید شد و سوي ربذه روانه می

   1غذایی زندگی را بدورد گفت.آبی و بی در اثر بی

  غصب نمودن منزل هم جواران بیت االله :ب

هجري به حج رفت، در آن سفر فرمان داد مسجد الحرام  26عثمان در سال 

هـاي اطـراف مسـجد الحـرام را     را گسترش دهند و بـه ایـن منظـور منـزل    

 یمبلغ ـ يازا در را خـود  منـازل  داشـتند  تیرضـا خریداري کنند. آنان کـه  

 بـر  کـه  یدرصـورت  و شد غصب اش خانه نمود، مخالفت رکسه و فروختند

 یمدت معترضان .دیگردیم زندان يروانه ،کردیم اعتراض ظالمانه رفتار نیا

  2تا این که به وساطت عبدالله بن خالد آزاد شدند. گذراندند زندان در را

                                       

  .107، ص1الموسوي)، ج  عباس (السید  نهج  اي از شرحبرگرفته.  1

  .413-412، صص 3، ج  نهج شرح  فی   مفتاح.  2
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  تعطیل حدود الهی :ج

آن که از کسى شکایت کند  بدونپس از کشته شدن عمر، فرزندش عبیداالله، 

ى ایرانى به نام هرمزان و و قاتل، معین شود، دست به شمشیر برد و مسلمان

که عثمان به خلافت رسید  . پس از آنرساند قتل بهرا  ابولؤلؤدختر کوچک 

مزان به دست عبیداالله کشـته شـد، ولـى    هر«گفت:  نیچن رفته،منبر  فراز بر

ز خـون او  م و امن نیز امام مسـلمانان ، وارث او مسلمانانند ،چون ولى ندارد

اگـر  «، فرمودنـد:  افتنـد ی یآگـاه  خبر نیا از نانؤمرمیام چون .»گذشتم

روزى به حکومت دست یابم، عبیداالله را به جرم کشـتن هرمـزان قصـاص    

 جـرم حکـم خـدا را کنـار نهـاد و      هیچ دلیلـی  ولى عثمان بی 1»کرد! خواهم

  ت.انگاش دهیناد را دااللهیعب

 هاي اقتصاديازمنديین نیتأم. 2

 رفـع ها اغلب بـه دنبـال   نسانارکان زندگی است. ا ترین مهماقتصاد یکی از 

تی ي خویشند و یکی از عوامل قـدرت یـا ضـعف هـر حکـوم     ماد يازهاین

 ههـاي اقتصـادي مـردم اسـت. انسـان بنـد       توانایی آن در تـأمین نیازمنـدي  

که مردم را  بود خواهدو حکومت زمانی قادر به کسب محبوبیت  2،ستدنیا

  .شودروزي رهنمون رزق و و گشایش ي توانگراز تنگناهاي اقتصادي به 

 طریق«در کتاب گرانقدر خویش  محمد شیرازيآیت االله العظمی سید

 کـردن  وردهآبـر  را یاسـلام  حکومـت  يهانشانه از یکی» راه رهایی ؛

 ـ ياقتصاد اجاتیاحت از مورد پنجاه از جملـه مـواردي کـه     3.دانـد یم ـ تملّ

  از:  حکومت وظیفه دارد براي مردم خویش تأمین کند عبارت است

                                       

  .86، السقیفۀ و فدك، ص709الأمالی (للطوسی)، ص.  1

  .     383، ص44 بیروت)، ج ـبحارالأنوار (ط  ..  2

 .121-104، صصاالله العظمی سیدمحمد شیرازي ، آیت. طریق 3 
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     ـتار و ری ـدلگتهیه منزل، این منزل باید حیاط داشـته باشـد، تـا   کی

 حیاط منازل داراي باغچه باشد. .نشوند یافسردگ دچار ساکنان نبوده،

 .تهیه شغل 

 .تهیه امکان سفر و تفریح 

 ها.ه وسایل مورد نیاز خانوادهتهی 

 تابستانی و زمستانی. از اعمهاي مورد نیاز ه لباستهی 

 ودن فقر.ریشه کن نم 

 علم و دانش. لیتحص نمودن یهمگان 

 ها در جامعه.ها و نیکینهادینه نمودن فضیلت 

 ت.ایجاد امنی 

 ها.ایجاد فضاي سبز و بوستان 

 و ...

حکومت ظـاهري خـویش ایـن     سال جپن مدتخود در  امیرمؤمنان

هاي اساسی را برآورده نمودند. ایشان در همان پنج سال حکومت نیازمندي

 با مـدیریت و رهبـري سـه نیـاز اساسـی مردمـی را کـه در سـایه         توانستند

از:  بودند عبارتبردند، برآورده کنند. این سه نیاز حکومت ایشان به سر می

ی آنان که فریاد منزل، شغل و آب. این در حالی است که هیچ حکومتی، حتّ

 رفـع  به قادر ،است کرده کر را فلک گوش شان یخواهآزادي و دمکراسی 

. ستندین خود تیحاکم تحت مردم يبرا مدآدر محل و منزل نیادیبن ازین دو

گناه بر اثـر  کند و روزانه هزاران کودك بیکاري و فقر در جهان بیداد میبی

  . دهندگرسنگی جان می

 دراسلامی را  ثروت جامعه هاي عثمان این بود که چرخهیکی از خیانت

را  به همـین جهـت فقـر جامعـه     ،داد قرار خود شانیخو و خانواده انحصار



 حدیث غربت/  180

 شـبانه  المـال در مجـالس عـیش و نـوش     مملکت و بیت فراگرفت و خزانه

محاباي آنـان پـرده   بی هاي زیر به خوبی از غارت. جریانرفت هرزه امی بنی

  دارد.برمی

  المال در زمان عثمان غارت بیت

  اول نمونه

اي نوشت و از نامه ـ بود المال که امانتدار بیتـ عثمان به ارقم بن عبداالله 

او خواست یک میلیون درهم برایش ارسال کنـد. او در پاسـخ گفـت: بایـد     

. عثمـان در  بتوانم آن مبلغ را به تو بپـردازم چکی براي مسلمانان بنویسی تا 

  مادر! تو کلید دار اموال مایی! ت: تو را چه به این کارها! اي بیخشم شده گف

المال خـارج شـد و گفـت: اي مـردم!      بیت خزانهارقم در همان لحظه از

اموال خویش را دریابید! من بر این گمان بودم که کلید دار اموال شـمایم و  

دانستم که کلید دار اموال عثمانم. سپس به منـزل خـویش   تا امروز هیچ نمی

ز منبـر بـه   عثمان رسید، به مسجد رفت، بـر فـرا  به گوش  وي  رفت. گفته

تیم را بـر دیگـران برتـري داد؛     مردم! ابوبکر بنی اي«خطابه ایستاد و گفت: 

ه را بر دیگران یام به خدا سوگند من بنی ،عمر نیز بنی عدي را امتیاز بخشید

ودم و یاراي آن داشـتم  ح خواهم داد؛ اگر من بر درب بهشت ایستاده بیترج

و این اموال که در دستان  کردمیم را کار نیاه را وارد بهشت کنم، امی که بنی

گیـریم،  ماست، اگر به آن نیاز داشـته باشـیم از آن برمـی    به متعلقمن است 

ار به پا خواسـت و  در این حین عم» حتی اگر بر خلاف میل گروهی باشد!

بر خلاف میـل   اقدام عثمانمسلمانان! بدانید و شهادت دهید که این «گفت: 

 ـ عثمان گفت: تو اینجایی؟ سپس از فراز منبر فرو آمد و .»من است ار را عم

ار را به منزل نمود که از هوش رفت. عم کوباي با پاي خود لگد  به اندازه

د، و نماز ظهر و عصـر و  سلمه بردند، وي آن روز را در بیهوشی کامل بو ام

خـدا  «چون به هوش آمد گفت:  .هوشی) به جا نیاورد به دلیل بیمغرب را (
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سید در راه خدا بود، و میان چه به من ر شکر که در راه خدا آزار دیدم، آنرا 

  1.»من و عثمان خداوند عادل حکم خواهد راند

  دوم نمونه

را در بازار مدینـه دیـدم،    2گوید: عامل صدقاتحمن بن یسار میعبد الرّ

از مردم ستانده، بـه حکـم بـن ابـی      هرآنچهشامگاه عثمان از او خواست تا 

-ر فراز منبر خطبه مـی عثمان ب که درحالیالعاص تقدیم کند. او روز جمعه 

خواند، به مسجد رفت، و به مردم گفت: اي مردم! عثمان بر این گمان است 

! سپس کلید را بـه سـوي مـردم    انش هستمکه من کلید دار امول او و خاند

   3ثابت داد. اخت، عثمان  آن را گرفت و به زیدبناند

ــت ــل بی ــال مس ــان؟ الم ــرو عثم ــا قلم ــه مانان ی ــایی از (نمون ه

  عثمان)  هاي بخشش

کـه در  ـ   را »آفریقـا «هایى از تمام غنایم سرزمین از یک پنجم بخششـ 

 4».عبداالله بن ابی سرح«به  ایام او فتح شد

  هزار درهم به  عبد االله بن خالد بن أسید. 400بخشش 

 .5بخشش سرزمین فدك به مروان 

 ه قـرار داد و  امی ـ اي اطراف مدینـه را در انحصـار بنـی   هتمام چراگاه

 6ه منع کرد.طقنان را از چراندن چهارپایانشان در این منمسلما

                                       

  .202 -203، صص5، جنهج شرح  فی  بهج.  1

  آموري حقوق شرعی مثل زکات. مأمور جمع.  2

  .203 -204، صص5، ج نهج شرح  فی  بهج.  3
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  1هزار درهم به ابوسفیان. 200بخشیدن  

  و بـذل  آمـار عجیبـى از  » الغـدیر «در کتاب نفیس » علاّمه امینى«مرحوم 

گـردآورى   ـ  تسن از منابع اهلـ  هاى عثمان در دوران خلافتشبخشش

عنـوان   . بـه ردیگ یم ندها به رتیح انگشت آن مطالعه با انسانکرده که 

سیصد هزار » مروان«برادر » حکم بن حارث«نمونه به یکى از دامادهایش 

بـه  ، »دویست هزار» «سفیانابو«به  ،پانصد هزار درهم» مروان«به  ،درهم

پانصد و نود و هشت » «زبیر«به و  »سیصد و بیست و دو هزار» «طلحه«

 را یمبـالغ جمع » ینىعلامه ام«درهم بخشید، تا آن جا که مرحوم » هزار

یک صد و بیست و شـش میلیـون و   «المال بخشید بالغ بر  که او از بیت

  داند.  درهم مى» هفتصد و هفتاد هزار

 است که به بسـتگان و نزدیکـان   2تر ارقام دینارهایى از آن عجیب

 ـ بـن  یعلـى «پانصد هزار دینار؛ به » حکممروان «بخشید. به  خود » هامی

دو میلیون و پانصـد  » عبد الرحمن بن عوف«ه پانصد هزار دینار؛ و ب

چهار میلیون و سیصد و « از شیب مجموع در کهو شصت هزار دینار 

 3.شود یم» ده هزار دینار

هزار دینار طلا  150روزى که عثمان کشته شد مبلغ یک میلیون درهم و  

ارزش امـلاك او در حنـین و وادى القـرى     ؛بود اندوختهدار خود  نزد خزانه

شـتران و گـاو و گوسـفند و     بهـاي هزار دینار بود و مقدار زیادى هم  100

  احشام او بود. 

  در عراق روزى هزار دینار طلا بود.» طلحه« يمستمر
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هـزار اسـب و هـزار شـتر و ده هـزار      » عبد الرحمن عـوف «در اصطبل 

  . بودهزار دینار طلا  84بهاي آن شد که  گوسفند یافت مى

 »بـه جـاي  قدرى طلا و نقره از خود ه بپس از مرگش » ثابت بن زید 

تقسیم کردند  خود نیبگذاشت که وراث او آنها را با تبر خورد کرده و 

 1هاى او صد هزار دینار ارزش داشت. و املاك و مزرعه

کــه  بــودالمــال در حــالی  پروایــی در مصــرف بیــتن اســراف و بــیایــ

ا بـر  دادنـد، و باره ـ نشـان مـی   مسئلهدقت بسیاري در این  خدا رسول

اهمیت حفظ اموال عمـومی و رعایـت امانـت در امـوال مسـلمانان تأکیـد       

ي اقتصاد اسلامی بدان اشاره شده هایی که در حیطهداشتند. یکی از موضوع

ایـن   باشـد. مـی المـال   خیانـت در بیـت   يبـه معنـا   که است» غلول«است، 

هاي خیانتکـاران در روز قیامـت بـه غـل و     روست که دست گذاري ازآن نام

به خوبی بیانگر این نکته است کـه تـلاش   ذیل  شود. جریانزنجیر بسته می

 ـاهمبر این بوده است که  خدا رسول المـال و   حسابرسـی در بیـت   تی

ــ   ف در آناموال عمومی را براي مسلمانان تفهیم کننـد و آنـان را از تصـرّ   

 ها مسلمانان از پیامبردر یکی از جنگ«بازدارند.  ـ  سر سوزنیحتی به 

 يبـرا  .کردند که هر چه زودتر غنائم جنگی را میان آنها تقسـیم کنـد   تقاضا 

 ایشان که آوردندبر هجوم امپیسوي  و به نمودند یتاب یب چنانآن منظور نیا

 بر زمین افتاد. حضـرت  انبسوى درختى کشیده شدند و عباى مبارکش

گر به انـدازه  به خدا سوگند ا«را برگردانند و فرمودند:  عبااز مردم خواستند 

هاى تهامه چهارپایانى نزد من باشد همه را بین شما تقسـیم خـواهم    درخت

سپس یک نـخ  ». کرد و شما مرا بخیل و ترسو و دروغگو نخواهید پنداشت

                                       

  .340، ص نهج هزاره  کنگره   یادنامه. 1



 حدیث غربت/  184

از ایـن کـرك جـز     حتیاز غنائم «از کرك کوهان شتر برداشتند و فرمودند: 

گـردد.   مىبـاز یک پنجم  آن حق من نیست و سهم من هم عاقبت بـه شـما   

 در اید فورا برگردانید زیرا بر خیانتکار اکنون اگر نخ و سوزنى از اموال برده

 نخواهـد  ننـگ  و ییرسوا دوزخ، آتش جز يزیچدر روز قیامت  المال، تیب

  ». گردانیدباز اید فوراً هر چه خودسرانه بردهپس  بود،

پس از این هشدار مردى از انصار پیش آمد و عرض کرد: من چنـد نـخ   

وانم ت من مى«فرمود:  براى دوختن پالان شترم برداشتم. حضرت كکر

». ها بتو ببخشم اما سهم مسلمین به اختیـار آنهاسـت   سهم خود را از این نخ

 ـ  ت اسـت مـن   مرد انصارى گفت: اکنون که مسئله این قدر دقیق و بـا اهمی

   1.المال انداخت آنرا روى اموال بیت ها ندارم و فوراًنیازى به این نخ

 ق و کارآمد.یسپردن کارها به افراد لا. 3

دار بایـد تنهـا   محکومت امانتی است بس بزرگ در دستان حاکم، و یک زما

شهرهاي تحت حکومت خـویش برگزینـد کـه بـه      زعامتافرادي را براي 

لیاقــت و کــاردانی آنــان آگــاهی کامــل داشــته باشــد. ، داريایمــان، امانــت

 ـوال رکـا  بـر اي به انـدازه  امیرمؤمنان کـه بـا    داشـتند  نظـارت  خـود  انی

ایشان بـه   نمودند. نامهبرکنار می خود مقامترین اشتباهی، آنان را از  کوچک

 مسـئله حنیف، زمامدار کوفه، بیانگر دقـت بسـیار زیـاد ایشـان در      بن عثمان

انتخاب والی است. برکناري ابوالاسود دؤلی از امر قضاوت، تنها به این دلیل 

. هـم  باشـد یم ـ امـر  نیادلیل دیگري بر  2ر از شاکیان بود،که صدایش بلندت

 ارسـال  بـا  حضـرت  مصـر،  امارت به اشتر مالک انتخاب از پسچنین 
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 و هـا هیتوص ـدر باب انتخاب و گزینش کارگزاران حکـومتی   يو به يا نامه

تـرین  ت بدان دلیل است که کوچـک . این دقّنمودند مطرح ياارزنده نکات

  اي بر جامعه دارد. ومت، تأثیرات منفی گستردهکارگزاران حک اشتباه

اي در ترین جرایم عثمان این بـود کـه خلافـت را بازیچـه    یکی از بزرگ

نااهلان قرار داد. وي در انتخاب کارگزاران مملکت، ایمان، امانتداري،  دست

ایـن بـود کـه     دانسـت و تنهـا در اندیشـه   لیاقت و کـاردانی را شـرط نمـی   

را هم چون لقمه نانی میان خویشان خود تقسیم کند و اسلامی ي ها نیسرزم

اي از حکومت بدهد. وي فرمانروایی شهرهاي اسلامی را به به هر یک بهره

 و شیع جز يادغدغهبودند و  شهرهوانهاد که به کفر و دشمنی  یافراد نالایق

بـه برخـی از گماشـتگان عثمـان در کشـورهاي       لی ـذ در. نداشتند یکامران

  کنیم:تاریک آنان اشاره می شینهاسلامی و پی

  گماشتگان عثمان

  عقبه بن دولی

ولید بن عقبه یکی از والیان عثمان بر کوفه بود. وي از جمله کسانی بود که 

شبی را  اواز دوزخیان است.  دیول هدر مورد وي فرمودند ک پیامبر اکرم

و چـون   رسـاند  صـبح  بـه خوانندگان و ندیمان خویش  همراه يگساریم با

، به مسجد رفت، نماز صبح را در چهـار رکعـت   به گوش رسیدبانگ مؤذن 

و ایـن مـاجرا    هاقامه کرد و در سـجده گفـت: بنـوش و مـرا بنوشـان.. آواز     

ی که کوفیان شکایت او را به عثمـان  یشرابخواري وي در کوفه پیچید تا جا

  1.بردند ولی وي از اقامه حد سر باز زد
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 عبداالله بن سعد بن ابی سرح

قرآن را تلاوت  خدا رسول هنگامیکهبرادر رضاعی عثمان بود.  وي

نوشت، ولی کلمات نورانی وحی را بنا بر خواست نمودند، او آیات را میمی

عزیـز  « و نوشـت مـی » الظالمین«را » الکافرین«کرد. خود تحریف می لیمو 

مـن نیـز سـخنانی چـون     «گفـت:  مـی  ، نگاشتمی» علیم حکیم«را » حکیم

این آیـه در سـرزنش    .»امگویم و کلامی چون کلام او آوردهمی دمحم

   :شد نازلوي 

»

کـه دروغـی   چه کسی ستمکارتر است از کسی ؛ 

بـه او وحـی نشـده     که درحالی» بر من ، وحی فرستاده شده«به خدا ببندد، یا بگوید: 

آنچـه خـدا نـازل کـرده اسـت، نـازل       مـن نیـز هماننـد    «است، و کسی کـه بگویـد:   

  .  1»؟!»کنم می

وي از دیـن   بلکـه  نشـد،  منحصر قرآن اتیآ فیتحر به او ناپسند کردار

 معدوداز  سعد بن عبدااللهمکه گریخت. روي گردان شد و در حال ارتداد به 

ولـی عثمـان بـا     2به قتل او فرمـان دادنـد.   خدا رسولت که افرادي اس

ــامبر  ــام از پی ــه وي را ببخشــند، و   پافشــاري تم ــرد ک درخواســت ک

و  هوي چشـم پوشـید   فـر یک و اصرار زیاد عثمـان از  ابرامبر اثر  پیامبر

که از وي  پیش از آن ـ  سگ را آیا در میان شما کسی نبود که این«فرمودند: 

فرمودند: » نمودیدکاش اشاره می« عرض داشتند:» به قتل برساند؟ ـ درگذرم

                                       

  . 93) انعام: 6. (1 

فرمان قتل آنان را صادر نمودند انگشت شمار بوده و تنها سه یـا   خدا رسولافرادي که . 2

چهار تن بودند که این شخص یکی از آنان است، این نکته بیانگر نقش تخریبـی او در جامعـه   

  آن روز بوده است.
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 کنم، چرا که خائنۀ الاعین (اشارهمن با اشاره فرمان قتل کسی را صادر نمی«

ننگینـی بـه    ن سابقهابا چن را یشخصعثمان  .»چشم) بر پیامبران روا نیست

  1خلافت مصر گمارد.

  العاص ابی بنسعید

گان عثمان بود که در کوفه (عراق امـروز)  شتالعاص یکی از گما ابی بن سعید

یص بـود و اسـراف   المـال حـر   اندازه در مصرف بیتراند. وي بیحکم می

 نیچن ـ گستاخانهاز عمل خود اندك شرمی داشته باشد،  آنکه  نمود، و بی می

هر آن چه بخواهد،  ،گفت: به درستی که عراق باغ و بوستان قریش استمی

نهد. سخن و رفتار او خشـم مـردم را   گیرد و هر آن چه نخواهد، وامیبرمی

به عثمان اعتراض کرده گفـت:   خیتار مردبرانگیخت. مالک اشتر، آن بزرگ 

آیا آن چه مـا بـا تـلاش خـویش و در سـایه شمشـیرهاي خـود برداشـت         

     2دهی؟ات قرار می ایم، در قلمرو خود و خانواده ودهنم

امیه  بنی یندستان ننگ کار بدانجا رسید که دین و مملکت اسلامی بازیچه

با پا ایستاد و  بر قبر حمزه گذر کرد، که یدرحال ابوسفیانروزي  که شد. چنان

بر قبر مطهر او کوبید و گفت: اي ابوعماره! آن چه که دیروز بر آن شمشـیر  

گونـه   هـر آن  ،شده اسـت دستان کودکان ما  ي دراکشیدیم، امروز بازیچهمی

     3کنند.اراده کنند با آن بازي می

 مقدمه سقوط هر امت است اسراف. 4

، سـیر  گـردد ی اسـتوار  یگراو مادي یطلب زمانی که یک جامعه بر محور دنیا

                                       

  .196، ص5، جنهج  شرح  فی بهج.  1

  . 221، ص16 (خوئى)، ج فی شرح نهج  منهاج.  2

  .205، ص5، جنهج شرح   فی   بهج.  3

 



 حدیث غربت/  188

مردم پرداختن  هم و غمکه تمام  جاییسقوطی خویش را آغاز نموده است. 

ی براي رشد فکـري و ارتقـاي   دنیوي است، مجال به مظاهر مادي و فریبنده

هـاي روحـی   روحی وجود ندارد. افراد به جاي آن که در پی درمان بیماري

یات هزینه وجوي مادخویش را در جست توانجامعه باشند، تمام اندیشه و 

تار و پود جامعه  گونه است که مشکلات روحی هم چون خوره کنند؛ اینمی

هـاي حکومـت از درون   رسد که پایهسرانجام زمانی می و برد،را از بین می

  پاشد.کاملا فرسوده شده و فرومی

عدالت مفهوم خویش را  :بود مبتلا هایکاست نیا تمامحکومت عثمان به 

ي عثمان ارضاي خویشاوندان خویش بود؛ از دست داده بود، و تمام اندیشه

 ـ ییداراتعادل اقتصادي رنگ باخته بود، و   توسـط افـراد و گماردگـان    تملّ

رفت؛ منابع مالی که قرار بود بـراي عمـران و آبـادي    خاص وي به یغما می

 ياعـده  نوش و شیع مجالس و يگساریم صرفکشور به کار گرفته شود، 

 ةاي افتاد که تمامی بهرناشایستهامور به دستان افراد نالایق و  .شدیم خاص

  رانی بود.آنان از حکومت شکم بارگی و شهوت

ر واقعی در جریان شورش مردم علیه عثمان، کسی صست که مقرو این از

  اند.بدان اشاره کرده جز خود وي نبود، و این حقیقتی است که حضرت

  هاي شورش نخستین بارقه 

ــت در    ــود کــه جــرأت یاف ــن عمــرو ســاعدي نخســتین فــردي ب ــه ب جبل

عثمان بگشاید. وي در میـان گروهـی نشسـته    ازحضوردیگران لب به انتقاد 

، سلام کرد و پاسخ شنید. جبله گفت: چرا پاسخ گذشتبر آنان  عثمان ؛بود

دهید، حال آن که چنان اعمالی را مرتکب شده است؟ سـپس  سلام او را می

رگی خود را رها خواهی کـرد،  بارو به عثمان گفت: به خدا سوگند یا شکم 

 ـعثمان گفت: کدام شکم . زمیانگیم بر تو ضد بر را مردمیا این  ارگی؟ بـه  ب
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خواهم. جبله گفت: مروان، معاویه، عبداالله سوگند من خیر مردم را می خدا

بن عامر و عبداالله بن سعد را براي زمامداري انتخاب کردي. حال آن که در 

میان آنان کسی است که قرآن خون او را حلال شمرده؛ و خون دیگـري را  

خنی ماند و بی هیچ سدرمباح شمرده است! عثمان از پاسخ  پیامبر اکرم

سومین جانشـین  علیه  یافتند کهجا را ترك نمود. از آن پس مردم جرأت  آن

  1سخن گویند. سقیفه

  عایشه: یکی از بزرگترین شورشیان

عایشه یکی از افرادي بود که نقش بسزایی در تحریک مسلمانان علیه عثمان 

روزي نزد عثمـان آمـد و    که دیگرد آغاز آنجا از یدشمن و نهیک نیاداشت. 

، بودند کردهر مقرّ یشاست کرد مبلغی را که ابوبکر و عمر ماهیانه برادرخو

ر کند. عثمان گفت: من در کتاب خدا جایگاهی از این مال بـراي  او نیز مقرّ

بخشیدند، امـا مـن ایـن    خود به تو می میلبینم، پدرت و عمر نیز به تو نمی

  کنم.چنین نمی

  بده! خدا رسولعایشه گفت: پس میراث مرا از 

ــد کــه  داد پاســخعثمــان  ــن اوس شــهادت ندادی ــک ب ــو و مال : مگــر ت

از را  ترتیـب فاطمـه   ؟ و بـدین گذاردینم يجا به ارث خدا رسول

پس چگونه اسـت   ارث خویش محروم کردید و حق او را پایمال نمودید؟

  کنی؟را از من مطالبه می خودکه امروز ارث 

راشت. هر روز هنگـامی  برافرا از آن پس عایشه پرچم مخالفت با عثمان 

را بـر فـراز    خدا رسولرفت، پیراهن که عثمان براي نماز به مسجد می

گفت: عثمان با صاحب این پیراهن مخالفت کرده و سـنّت  کرد و مینی می
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عثمان از رفتار او خشمگین شد، بر فراز منبر رفت و  1او را ترك گفته است.

همراه او (حفصه) مثالی در دشمن خداست و خدا براي او و  زن این«گفت: 

  قرآن زده است: 

»

اند به همسر نوح خداوند براي کسانی که کافر شده ؛

، آن دو تحـت سرپرسـتی دو بنـده از بنـدگان صـالح مـا       و همسر لوط مثَل زده است

یانت کردند و ارتباط با این دو (پیـامبر) سـودي بـه حالشـان     بودند، ولی به آن دو خ

وارد آتش شـوید همـراه کسـانی    «) نداشت، و به آنها گفته شد: (در برابر عذاب الهی

».شوند!که وارد می
2
   

ــت:   ــل! «عایشــه از ســخن او برآشــفت و گف اي دشــمن خــدا! اي نعث

آن دو یکدیگر » تو را به نام نعثل یهودي که در یمن است، نامید. خدا رسول

به سوي مکـه   پسرا لعن نمودند، عایشه سوگند خورد که در مدینه نماند، 

 خـدا  رسـول نعثل را بکشید! پیراهن : «گفت یم که یدرحال شد رهسپار

  3»ولی او سنّت او را فرسود. است نشده فرسودههنوز 

گوید: از سعید بن مسیب پرسیدم چه شد که عثمان کشته شد؟ زهري می

از یـاري او بازایسـتادند؟ او    ؟ چرا یـاران پیـامبر  کار چه او بامردم را 

 ـااي از : چون عثمان بـه خلافـت گمـارده شـد، عـده     پاسخ داد  انتخـاب  نی

، چرا که عثمان بسیار خانواده دوست بـود. او دوازده سـال حکـم    برآشفتند

                                       

برد؟ کنید که آن دشمن خدا چگونه از ابزار دین براي منافع دنیوي خود بهره میملاحظه می. 1

بارها بـا سـنّت ایشـان مخالفـت کـرده بـود،        خدا رسولس از شهادت وي در حیات و پ

و دخت گرامی او را بارها وبارها آزرده بود، حـالا کـه عثمـان منـافع دنیـوي او را       پیامبر

  رود!به جنگ او می خدا رسولکند، به اسم دین و به نام برآورده نمی

   .10) تحریم: 66(.  2

  .187-186، صص 1الحائري)، ج ی (القزوین  نهج شرح .  3
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نهاد. بارها شهرهاي مختلف را بیشتر به بنی امیه وامی امارت کهیدرحالند، را

افرادي از ظلم و جور والیانش شکوه و شکایت کردند، ولی او ترتیـب اثـر   

عبداالله بن ابی سرح را به فرمانداري  خود حکومتهاي آخرداد. در سالنمی

 ـ از انیمصر یخواه متظلّ ادیفر کهی هنگاممصر گماشت.   او کـردار  و اررفت

بازداشت،  روند نیا ادامه از اي به عبداالله نوشت و او راعثمان نامه شد، بلند

، بلکه یکی از آنـان را مـورد   نداد اثر بیترت مردم اعتراض بهولی او نه تنها 

  ضرب و شتم قرار داد و به قتل رساند.

 هاي خشم در وجود مصریان زبانه کشید، هفتصد نفر را به سويشراره  

از رفتـار   نمـاز در مسـجد الرسـول    هنگـام داشتند. آنـان   مدینه گسیل

مصریان، برخی از  اتاعتراض با افزایشکردند. عبداالله به اصحاب شکوه می

سـخن   اواصحاب با عثمان سخن گفتند: طلحه به پاخواست و به تندي بـا  

به سوي تو آمده  یاران پیامبر«فرستاد که  غامیپگفت؛ عایشه براي وي 

 که یدرحالاند این والی را برکنار نمایی، اما تو سر باز زدي، از تو خواسته و

خون یکی از آنان را بر زمین ریخته است. پس انصاف را در مـورد آنـان    او

  .»رعایت نما

  : ه، فرمودندنیز بر او وارد شد امیرمؤمنان

قـرار   خـود  فرمانـدار در جایگـاه  را  يگرید  اینان از تو درخواست نمودند که مرد«

پـس او را برکنـار   . است آغشته یگناه یب خون به او دستاناند که دهی، و ادعا نموده

حقـی را پایمـال کـرده اسـت، حـق آنـان را        چـه نما، میان آنان قضاوت کن و چنان 

    .»بستان

 تامردي را برگزینید  که داد امیپوگوها عثمان به شورشیان به دنبال گفت

اي بکر را انتخاب نمودند. عثمان نامه بیا بن دان محماو را والی شما سازم. آن

ــه محمــد وانهــاد  ــه همراهــی  ؛نوشــت و حکومــت مصــر را ب آن گــروه ب

 ازراهی مصر شـدند. سـه روز    نهیمد شهروندانبکر و برخی از  ابی بن دمحم
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را سـوار بـر شـتري دیدنـد. چنـان       که غلام سـیاهی  بود نگذشته حرکتشان

. او را اسـت  رواندر پـی او   یکس است و یا در پی کسی رفت که گویی می

گرفتند و نامش را جویا شدند، گفت من غلام عثمانم و به سوي فرمانرواي 

روم. آنان گفتند فرمانرواي مصر همراه ماست. او گفت: منظور من مصر می

  شخص دیگري است. 

پرداخت.  يو ازبکر فرستادند و او به بازجویی  ابی بن دآنان به دنبال محم

انم. یکی از همراهان که گفت: غلام مرومی یگفت: غلام عثمانم، گاه گاه می

اي بـا  وجـو نامـه  شناخت، فهمید غلام عثمان است. پس از جسـت  او را می

ــود  ؛اویافتنــد ــا خــط و مهــر عثمــان ب ــه ب ــود:  و نام اگــر «در آن نوشــته ب

، آنان اي براي قتل آنان بکشبکر و یارانش به تو رسیدند، نقشه ابی دبنمحم

اند را به زندان بیفکن، بر پست و مقام خود بمان تا که علیه تو شکایت کرده

به  ؛شدند مناكیبآنان چون نامه را دیدند،  .»را به تو ابلاغ کنم تصمیم نهایی

، طلحـه، زبیـر، سـعد و     مدینه بازگشتند و نامه را در محضر امیرمؤمنان

خشم اهـل مدینـه دگربـاره     گشودند. شراره خدا رسولبرخی از یاران 

به عثمان بیشتر شد. چنین شد که  نسبت زبانه کشید و بغض و عداوت آنان

به  شورشیان خشگین قرار گرفت. امیرمؤمنان عثمان مورد محاصره خانه

اي، بـا غـلام و نامـه و شـتر عثمـان، بـر عثمـان وارد شـدند.         همراهی عده

  توست؟ گفت: آري.: آیا این غلام نددیاز او پرس امیرمؤمنان

  فرمودند: آیا این شتر توست؟ گفت: آري.

  فرمودند: آیا این مهر توست؟ گفت: آري.

اي؟ گفـت: خیـر. مـن نامـه را ننوشـتم،      پرسیدند: آیا تو نامه را نگاشـته 

مصر نکردم. حاضران گفتند: از دو  چنین فرمانی ندادم و غلام را روانههرگز

 از کـار  اي) باید(و تو نامه را نوشته گویی،حال خارج نیست: اگر دروغ می

و اگـر در  ؛ ايبرکنار شوي چرا که به ناحق به ریختن خون مـا فرمـان داده  
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 ستهیشاخود صادقی، (و نوشتن نامه و راهی کردن غلام کار تو نیست)  گفته

 سـزاوار  ؛، چرا که فـرد ضـعیفی هسـتی   يریگ کناره خود سمت از که است

ند که زیردستان او بر اثر نادانی و غفلت وي، هر نیست فردي بر ما فرمان را

آنان از عثمان خواستند مروان را، که گمان  کنند. حکم را که بخواهند صادر

، احضـار  داشـت  حضـور عثمان  ۀرفت نوشتن نامه کار او بوده و در خانمی

فزونی یافت، و منـزل او را بـه    حاضرانخشم  بنابراین نپذیرفت. او د، امانک

  1وز محاصره کردند.مدت چهل ر

سه روز به او مهلت دهنـد تـا بـه    «درخواست کرد که: » عثمان«سرانجام 

، مردم پذیرفتند، ولى او در خفا وسـایل جنـگ را   »رسیدگى کندها شکایت

 ازاز خـارج   پشـتیبانانی رسیدن ی کش وقتاز این  او کرد (و هدف آماده مى

تـر شـد و مـردم     ن تنـگ مدینه بود). بعد از سه روز، حلقه محاصره بر عثما

نیروهـاي کمکـی برسـد،    » بصـره «و » شـام «نگران این بودند که براى او از 

ــن از ــد.     رو ای ــلیم وادارن ــه تس ــا او را ب ــتند ت ــر اوبس ــان«آب را ب از » عثم

فرزندانش براى او  ۀبه وسیل درخواست آب کرد و امام امیرمؤمنان

ریختنـد، درگیـري    آب فرستادند. در نهایت مردم خشمگین به خانه عثمان

 طـرف  دو هـر  زا يا هعـد سختی میان طرفداران عثمان و مردم درگرفـت و  

امـا اثـرى    دادند پند را او و آمدند عثمان نزدکشته شدند. دگرباره چند نفر 

   2نداشت. سرانجام به او حمله کرده و کارش را یکسره کردند.

  اسلامی از قتل عثمان رضایت گستره

ــدرداء«و » ابــو امامــه بــاهلی« ــا : «از معاویــه پرســیدند» ابوال از چــه روي ب

که  جهتاز آن : «چنین پاسخ دادوي » اي؟به نبرد برخواسته امیرمؤمنان

                                       

  .215-222، صص5، ج نهج شرح  فی   اقتباسی از بهج.  1
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گرفتـه  خـود   خون عثمان بر گردن اوسـت، و او قـاتلان عثمـان را در پنـاه    

 رفتند و گفتار وي را به سمع حضـرت  آنان نزد امیرمؤمنان .»است

 ـا دردند: قاتلان عثمان اینان هستند، فرمو رساندند. حضرت  هنگـام  نی

سر تا پاي خود را زره پوش  که درحالی، نفر هزار ستیب از لمتشکّگروهی 

ي مـا  کرده بودند و جز چشم آنان نمایان نبود، خارج شدند، و گفتند: همـه 

به این معنا که تمامی آنان به قتل عثمان رضایت داشـتند؛   1عثمان را کشتیم.

، تا جایی که جـز  بودبیانگر سوء رفتار عثمان در ممالک اسلامی  مسئلهاین 

داري وي به تنگ آمده  زمامه، آن هم به دلیل مصلحت مادي خود، از امی بنی

  بودند. 

اي بود کـه حتـی پـس از    ت خشم و انزجار مردم از عثمان به اندازهشد

 ـ    .کردند يخوددار او دفن ازکشتن وي،  ؛ دبدن وي سـه روز بـر زمـین مان

او اجـازه دفـن    بـه خـانواده  خواستند تا  از امیرمؤمنانسرانجام گروهی 

در مسیر ایستادند تا مانع  ايهعدبدهد. چون خبر دفن عثمان به مردم رسید، 

حـش  «شوند؛ معدود خویشان عثمان جسد او را به جایی به نام  از این کار

رفتند و جنازه او را که قبرستان یهودیان بود، بردند. باز مردم آرام نگ» کوکب

براي آنـان پیـام فرسـتاد کـه دسـت از او       امیرمؤمنان؛ سنگباران کردند

بردارند. زمانی که معاویه به حکومت رسید، فرمان داد دیـوار بـین بقیـع و    

قبرستان یهودیان را بردارنـد و دسـتور داد مسـلمانان مردگـان خـود را در      

مسـلمانان   گورستان به او نمدفترتیب  بدین ؛اطراف عثمان به خاك سپارند

  2متصل شد.

                                       

  .208، ص5، ج نهج شرح  فی   بهج.  1

  .214-213، صص5، ج نهج  شرح  فی   بهج.  2
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سـه  بدن او بیان شده که جسد وي را در مزبله افکندند،  يدر نقل دیگر

جـا   شـبانه بـه آن   او يخاکسپار يبرا روز در آن جا بود تا اینکه دوازده نفر

رفتند. چون جسد او را برداشتند، گروهی از بنی مازن فریـاد برآوردنـد: بـه    

ه خواهیم ینجا دفن کنید، فردا مردم را از مدفن او آگاخدا سوگند اگر او را ا

جا به خـاك   ستان یهود) رفتند و بدن او را آنقبرکرد. آنان به حش کوکب (

ام «چنین نقل شده است که معاویه از  هم 1.نمودندسپردند و قبر او را مخفی 

 در يپنـدار یمگویی؟ وي گفت: پرسید: در مورد عثمان چه می» خیر بارقیه

؟ در حالی به خلافت رسید که مردم از فرمانروایی وي میگویم چه او ردمو

  2بودند! خرسندو در حالی کشته شد که از قتل او راضی و  ،بودند ناخوشنود
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  خلافت امیرمؤمنان

پرپشت کفتار مـرا   ، حضور مردم بود که چون یالکرد مناكیبآن چه مرا 

یی که حسن و حسین لگـد مـال شـدند و دو    از هر سو در برگرفتند، تا جا

  .زدند حلقه گردم برانبوه گوسفندي  سوي ردایم پاره شد؛ و چون گله

  واژه شناسی:

  : مرا به بیم واداشت. 

  : یال کفتار.

  : گرد آمدن، روي آوردن. 

  : پایمال شدن.

ران دو نظر دارند: برخـی آن را بـه معنـاي دو    : در این واژه مفس

  . اندمعنا کرده اند؛ و برخی آن را دو فرزند حضرتانگشت پا دانسته

  : پاره شد.

  افکنند.:  دو سوي عبا، دو طرف ردایی که بر دوش می

  : (گوسفندان در) آغل. 

به یک گوسـفند در زبـان    ي گوسفند است،: این واژه به معناي گله

  شود.گوسفند غنم اطلاق می و به گله» «عربی 
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  بیعت با امیرمؤمنان

و در امـر   آمدنـد  گـرد  اصحاب پس از قتل عثمان در مسجد الرسـول 

ایـوب   یاسر و ابواراز جمله عم ـمشورت نشستند. برخی   شور و امامت به

ایشان را یـادآور  رتري بسابقه و  ،را معرفی کرده  امیرمؤمنان ـ  انصاري

اي از فضـایل  بـه شـمه   کـدام یک یک به پا خاستند و هـر   حاضرانشدند. 

روانه شدند تا با  اشاره کردند، آن گاه مردم به سوي امیرمؤمنان مولا

فرمودند: مرا رها کنید و بـا دیگـري بیعـت     ایشان بیعت کنند. حضرت

هـاي  وجوه متعدد و رنگ امري هستیم که داراي برابر؛ چرا که ما در دیینما

  ها. پایدار ماند و نه اندیشهها بر آن قلبنه مختلف است: 

اي کـه مـا را در   آیـا فتنـه  ، دهـیم عرضه داشتند: تو را به خدا سوگند می

  بینی؟برگرفته است، نمی

دست خود را  ایشان، آوردند شیپ عتیب منظور بهرا  آنان دست مولا

 1بسـتند. خود را دست  کردند، مولا را باز امام؛ دستان ندپس کشید

امـر حکومـت را    خواستند کهرفتند و از ایشان  نزد حضرت آنان بارها

   دار شوند. عهده

، از انصار گرفته تـا مهـاجران، بـه    خدا رسولبار دیگر جمله یاران 

: همانا هر گفتند به حضرت و رفتند همراهی طلحه و زبیر نزد مولا

 کسـی را مناسـبتر از شـما   و مـا بـر ایـن منصـب     امتی نیازمند امـام اسـت   

  شناسیم. نمی

امارت شما نیازي نیست؛ دیگري را بـراي   بهفرمودند: مرا  حضرت

  گزینیم.عرضه داشتند: جز تو را برنمی .این کار برگزینید

                                       

  .189 -188، صص1الحائري)، ج  (القزوینی  نهج  شرح .1
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ي قبـول خلافـت   رفتند و با ایشان در بـاره  آنان چندین بار نزد امام

تر از شما به تر و نزدیکتر، با سابقهیستهعرضه داشتند: ما شا سخن گفتند و

  سراغ نداریم. خدا رسول

فرمودند: من براي شما وزیر باشـم، بهتـر از آن اسـت کـه      حضرت

  امارت کنم.

 جز يگرید کس چیه با نکهیا بر دیتاک با و مردم ابرام و اصرار شیافزا با 

 نگـرد  مـردم  خواسـت  بر شانیا سرانجام کرد، نخواهند عتیب حضرت

فرمودند: حال که چنین است، بیعت با من نباید مخفیانـه صـورت    و نهادند

 ؛افتنـد ی حضـور  مسجد در گیرد و جز در مسجد نخواهد بود. حضرت

 ذؤیـب بـا   نخستین کسی که با ایشان بیعت نمود، طلحـه بـود. حبیـب بـن    

کسی که به بیعـت  ن ینخست «بیعت او گفت:  مشاهده

  1.»بود، این امر به اتمام نخواهد رسیدسست اقدام کرد، دستی 

هشت روز از بیعت گرید یتیرواپنج روز، و به  نقل شده که حضرت

 35(عیـد غـدیر) سـال     3حجهذي 18و سرانجام در روز  2نمودندخودداري 

مـردم، غیـر از انـدکی از     همـه  4صورت گرفت. ایشانهجري بیعت با 

  ، با حضرتش بیعت نمودند. 5اران و گماشتگان عثمانهواد

                                       

 .353، ص16 (خوئى)، ج فی شرح نهج  ؛ منهاج7، ص32 بیروت)، ج ـبحارالأنوار (ط  .1

  .58، ص9وحید)، ج  (مدرسنهج  شرح .2

در روز عید سعید غدیر صـورت   خیلی زیباست که بیعت دوباره با حضرت امیرمؤمنان. 3

سال پیش در مثل چنین روزي در کنار غدیر خم و بـا حضـور رسـول     25گرفت و مردمی که 

ردن بـه  سـال هجـران ودوري و پشـت ک ـ    25بیعت کرده بودند، پس از  با مولا اکرم

  د.نمودندگرباره به ایشان روي آوردند و بیعت  حضرت

 .191، ص1الحائري)، ج (القزوینی    نهج  شرح. 4

  عمر. بن و عبداللّه وقاص أبی از جمله سعدبن. 5
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  ؟حسنَانِ به چه معناست

اسـت، آنـان   » دو انگشت شصت پـا «اند که حسنان به معناي برخی پنداشته

 مـال یپا و مـرد بودنـد   اند که در آن زمان امام حسن و امام حسـین گفته

  .است ذهن از دور يامر مردم، توسط آنان شدن

  اند: راد شارحین دیگر چنین گفتهدر پاسخ به این اف

وطـئ حسـناي؛ دو   «فرمودند: اگر منظور دو انگشت پا بود، حضرت می

    1».و شقّ عطفاي«اند: هم چنان که فرموده» انگشت پایم پایمال شد

در کنار پدر خویش جلوس نموده بودند، که مردم به  آن دو بزرگوار

کـه   بـود  يااندازه به دادیرو نیا سرعتهجوم آوردند.  سوي حضرت

مـردم سـبب    ۀسراسیم هجوم رو ازاینفرصت ایستادن نداشتند،  حسنین

شـدت   ازشد گروهی ناخواسته بر آنان پا بگذارند، چنان که عباي حضرت 

  فرمایند: در وصف بیعت می دیگر امام جاییهجوم پاره شد. در 

؛ چنان بر من هجوم آوردنـد   «

 یمکه گمان بردم اکنون من یا یکی از اطرافیانم (در فشار ایـن هجـوم) کشـته خـواه    

.»شد
٢
   

  فرمایند: در سخن دیگري می

»

؛ هـم چـون شـتران و    

گفتیـد: بیعـت!    آورند، به من روي آوردید، مییگوسفندان که به مادران خود روي م

کشـیدم شـما آن    پسبیعت! من دست بستم، شما دستم را گشودید؛ من دست خود را 

 3»وي خود کشیدید...را به س

                                       

  .230، ص5، ج  نهج  شرح  فی بهج. 1

  .324، ص4 (خوئى)، ج فی شرح نهج  منهاج. 2

 .، أمر 195(للصبحی صالح)، ص نهج. 3
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ماننـد مـردم را بـراي بیعـت بـا      اي به معاویه، هجـوم بـی  مروان در نامه

آنان چونان گروه ملخی که به یـک  «کند: چنین توصیف می امیرمؤمنان

  1.»آورند، به سوي علی هجوم آوردند تا با او بیعت کنندباغ هجوم می

را  مـولا  خفاف طایی چگونگی بیعـت بـا   بن در جاي دیگري عبداالله

مردم چنان به علی روي آوردند که «کند: براي معاویه این چنین توصیف می

کفششان در شلوغی بیش از حد گم شد، عبا از دوششان بـر زمـین افتـاد و    

    2.»بزرگان و پیرمردان پایمال شدند

  کردند که بیعت مردمی

، ت هجوم مردم بـه کـار رفتـه اسـت    چند تعبیر براي بیان شد بخشدر این 

 اي اشـاره کننـدگان نیز  بیعت ها به هویت و انگیزهشاید بتوان گفت این تشبیه

  داشته باشد:

 ». کَعرْف الضَّبعِ«تشبیه به یال کفتار . 1

اشاره به ازدحام مـردم   بسیار انبوه. این تعبیرعلاوه براست کفتار داراي یالی 

ندگان کفتار صفت کن اشاره دارد. برخی از بیعت حاضرانبرخی از  به انگیزه

خواسـتند  بـه ایـن دلیـل بـود کـه مـی       بودند، بیعت آنان با امیرمؤمنـان 

رسیدن بـه دنیـاي   ي و دبهره برداري هاي ماایشان را راهی براي  يدار زمام

  خویش قرار دهند.  

 »الْغَنَمِ «گوسفند  تشبیه به گله. 2

 ت و نـادانی ه ـاعراب به بلارو باشد که گوسفند نزد   آن  شاید این تشبیه از

 ـ  و نظـم  بـدون  را خـود  ریمس ـگوسـفند   همعروف است، از سوي دیگر گلّ

                                       

  .223، ص5، جنهج شرح   فی بهج. 1

  .230، ص5، ج  نهج شرح   فی  بهج. 2
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اي به وصف حاضران داشـته  . شاید این تشبیه نیز اشارهدیمایپیم یهماهنگ

 که آنچنان را شانیا مقام نداشتند؛ یکاف شناخت امام به نسبتباشد. آنان 

گر چه با امـام بیعـت    د؛داشتنینم پاس بود حضرت تیشخص ستهیشا

بلکـه بـه خـاطر     ؛نبـود  یآگـاه ، اما بیعت آنان از روي بینش و بودند کرده

 بـان یگر زمـان  از برهـه  آن در که یظلم و یعدالتیب وعملکرد منفی عثمان 

سبب  اندك شناخت و دانش نیابیعت کردند.  ، با امامبود گرفته را آنان

ت خود را بشکنند و علیه امامی که پس از مدتی بسیار کوتاه بیع آنها که شد

  با اراده و میل خود با وي بیعت نموده بودند، به پا خیزند.

  را به نگرانی واداشت؟ چرا هجوم مردم براي بیعت مولا

بـر   رهبريد. مسئولیت انهمی حضرترا بر دوش   تازه ياین بیعت بار

. بودنـد  سال از فرهنگ صحیح اسلامی فاصله گرفتـه  25در طی  مردمی که

جانشینان سقیفه، تمام میـراث معنـوي و فرهنگـی را کـه      ظالمانهحکومت 

. حکومـت بـر   بـود در تار و پود آنان بافته بود، رشته کرده  خدا رسول

انـد و حقیقـت آن را بـه دور    هایی که از اسلام تنها قالبی گرفتهچنین انسان

 يبـرا  مردم هجوم رو ازاین ،اند، براي انسان راستین بسی دشوار استافکنده

 .داشترا به بیم وا امام عتیب

که برق دنیا چشمان آنان را  ،که این افرادستند دانمی از دیگر سو امام

دنیـاي آنـان را آبـاد     امـام آن که ببینند حکومت  محضخیره کرده، به 

نخواهد کرد، به پیکار برخواهند خاست و خون هزاران هـزار مسـلمان بـر    

و چه بسیار افرادي که به دلیل ساده لـوحی و کوتـه    ؛ زمین خواهد ریخت

 را دوزخ راهدر پیکار با امـام زمانشـان    ،فکري فریب دنیا دوستان را خورده

 .گرفت خواهند شیپ در
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  در بیعت با مسلمانان درنگ نمودند؟  چرا امیرمؤمنان

وزیر بـودن  «از چه روي در پاسخ اصرار آنان براي قبول خلافت فرمودند: و

  ؟»هتر از امیر بودن من استباي شما من بر

  در پاسخ باید گفت:

کردنــد وبــا اولــین در پــذیرش خلافــت درنــگ نمــی اگــر امــام. 1

گفتند: تنهـا قـاتلان   گشودند، بعدها گروهی میمردم دست بیعت میحضور

 بیعت کردند، و ما نقشی در این بیعت نداشتیم. عثمان بودند که با علی

بود کـه   و اتفاقی نیز فلته ند بیعت با علیممکن بود گروهی بگوی. 2

رأي اکثریت در آن نقـش نداشـت و بـدون    ؛ توسط گروهی صورت گرفت

بیعـت و   مسئلهبا درنگ در  آگاهی و بینش انجام پذیرفت؛ اما حضرت

ــان حضــور   ــن  انجــام آن در مســجد و در می ــر ای ــردم راه را ب همگــانی م

 ها بستند.جویی بهانه

مام فرمودند من براي شما وزیر باشم بهتر است؛ پاسخ اما اینکه چرا ا. 3

 این پرسش را باید در هویت مردمی جست که با امام هم عصر و دوره بودند.

به دنبال مطامع مادي خود و دیگران  ،راستی استو مرد عدالت  امام

حق است و  وي ، و در اجراي حق اهل سازشکاري نیست. تنها دغدغهنبوده

تی است و برپایی آن، عدالت است و اجراي آن. مردم اما تنها آن، راس اقامه

 يبـرا  را نی ـدکسانی بودنـد کـه    آناندر فکر خود و دنیاي خویش بودند. 

یات مادبر محور تنها  آنها و اندیشه دادندیم قرار زیدستاو ایدن از يمندبهره

ت دانسشناخت، و میمردم زمان خویش را به خوبی می زد. امامدور می

 برخوردارنـد  یقیعم نشیب چنان ازنه تاب تحمل عدالت وي را دارند و نه 

افـروزان مقـاوت کننـد.     گـران و آتـش   هـاي فتنـه  بتواننـد در برابـر فتنـه    که

ما وزیر باشـم بهتـر اسـت تـا     شفرماید من براي ست که به آنان میرو این از

  .امیر..
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  مولاي بر شورش

  حقیقت و حق
  





  

  

  

  

  پی در هاي پیشورش

ستم، گروهی پیمان شکستند، گروهی از دیـن خـارج   اپس چون به پا خ

  شدند، و گروه دیگري راه ظلم و ستم در پیش گرفتند.

  واژه شناسی:

  .خاستن : به پا

ستن براي انجام کاري است، زمـانی کـه   ابه معناي به پا خ» نهض بالامر«

  .شودیم استفادهگشاید تا پرواز کند، واژه نهض پرنده بال می

  دهیرسبه پایان  و رفتهیپذشود که آن کار انجام زمانی گفته می» قام بالامر«

شـکنی   سـرعت پیمـان  با به کار بردن این واژه به  . شاید حضرتباشد

که به پا خاستم، پیش از آن که کار مـن  به محض اینکنند:  دشمنان اشاره می

  1صورت گیرد و آن را به اتمام برسانم، پیمان شکستند و علیه من شوریدند.

  گذاري به این نام دلیل نام

پیشـتر توسـط   » قاسـطین، مـارقین و نـاکثین   «نام گذاري این سه گـروه بـه   

بارها در مورد این سه  پیامبر اکرمصورت گرفته بود.  خدا رسول

سخن رانده بود، تا جایی کـه یکـی از    گروه و پیکار آنان با امیرمؤمنان

                                       

 .453، ص3، ج نهج شرح  فی   مفتاح. 1
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قاتل القاسـطین و  « به آن اشاره شده چندین بارکه  هاي حضرتویژگی

  است.» المارقین و الناکثین

ابو ایوب انصاري نزد ما آمد. بـه او گفتـیم:   « گوید:محمد بن سلیمان می

ابو ایوب! تو دیروز در راه خدا با مشرکان پیکار کردي، امروز بـا همـان    اي

به ما امر  خدا رسولاي؟ ابو ایوب گفت: شمشیر به نبرد مسلمانان رفته

و » نـاکثین «پیکـار کنـیم: بـا     فرمودند که با سه گروه، در خدمت علـى 

 ـ  ل جمـل اه ــ   با آنها پیکار کـردیم، آنهـا  »: ناکثین». «مارقین«و » قاسطین«

گردیم؛ همینانند که از پیکار با آنان بازمی»: قاسطین« .بودند» زبیر«و » طلحه«

اهـل  «آنـان   ؛»مـارقین «(این سخن را هنگام بازگشت از صفّین گفت) و اما 

دانم آنان در کجایند ولى به هر حال باید  هستند، به خدا سوگند نمى» نهروان

           1».کنیم مبارزهبا آنها 

  پیامبر به امیرمؤمنان تیوص

کـه در کنـار    شبی نوبت من بود«: دیگو یم خدا رسولسلمه، همسر  ام

 خواستم اجازهرا کوبیدم و  ببه منزل ایشان رفتم، در؛ باشم خدا رسول

، ترسـیدم  گشتم خاطر دهیرنجندادند. من  ورود، پیامبر اجازه شوم داخل تا

در سرزنش من نازل شـده  اي یا آیه، بر من خشم گرفته خدا رسولکه 

  باشد.

 اجـاره خواسـتم، بـاز    وروددگر باره بازگشتم و اذن تی مد پس از اندك

من  نکوهشترسیدم که فرمانی از آسمان در  ،تر از پیشندادند و من غمگین

  فرو آمده باشد.

ورود دادنـد.   اجـازه  ؛براي بار سـوم بـه منـزل رفـتم و اجـازه خواسـتم      
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  211/  حقیقت و حق مولاي بر شورشفصل ششم: 

! در پرسد: یـا رسـول االله  ایشان نشسته و میرا دیدم که در محضر  علی

نمایم. این دهید؟ فرمودند: تو را به صبر امر می آن حال چه فرمانی به من می

 از وظیفـه  پرسش و پاسخ سه بار تکرار شد. براي بار چهارم حضـرت 

فرمودند: یا علی! در آن هنگام شمشـیر   خویش پرسش نمودند، پیامبر

  .بکش و با آنان پیکار نما

سـلمه! از چـه روي    رو به من نموده و فرمودند: اي ام سپس پیامبر

  این چنین غمگینی؟

اي در سرزنش من نازل شده عرض کردم: سه بار مرا راندید، ترسیدم آیه

  باشد.

سلمه! به آن دلیل که انگاشتی تو را نراندم، بلکه جبرئیـل   فرمود: نه اي ام

کـه   کـرد ، مرا امر همن آگاه نمود بر من فرو آمد و مرا از رخدادهاي پس از

  علی را بدان وصیت کنم.

یـر مـن در دنیـا و    سلمه! شاهد بـاش کـه علـی وز    سپس فرمودند: اي ام

سلمه! تو شاهد باش که علی وصی و جانشین، پرداخت  آخرت است؛ اي ام

دار حــوض مــن اســت؛ شــاهد بــاش کــه هــاي مــن و نگهــقــرض کننــده

  مارقین است. قاتل ناکثین و  طالب ابی بن علی

  پرسیدم: ناکثین چه گروهی هستند؟

  شکنند.کنند و در بصره پیمان میفرمودند: آنان که در مدینه با او بیعت می

  قاسطان کیانند؟ پرسیدم:

  فرمودند: معاویه و یارانش.

  پرسیدم: مارقان چه کسانی هستند؟

  1.»فرمودند:یاران نهروان
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بیان  گوناگون الفاظا هاي مختلف و بدر مکان این سفارش حضرت

قاتـل النـاکثین و   « هـاي امیرمؤمنـان  شده است، تا جایی که یکی از نام

  1است.» المارقین و القاسطین

باشد که ناکثین، قاسـطین   رو این از مسئلهدرپی بر این شاید تأکیدهاي پی

واقعی خود را در نقاب عبادت و تلاوت قرآن پنهان کرده و  و مارقین چهره

لازم بـود در   رو ایـن  ازآمـده بودنـد.    دین به پیکار امیرمؤمنـان در قالب 

هاي مختلف این حقیقت یادآوري شود تا از گمراهی امت ها و زمانموقعیت

را بـه دلیـل همـین     حضـرت سـلمه   ام غـلام . چنان که گرددجلوگیري 

سـلمه او را خواسـت و    ام سـرانجام  .دادیم ـ دشـنام  ،کرده شماتتپیکارها 

  2شد و توبه نمود. آگاهترتیب او  براي او بیان کرد، بدینرا جریان فوق 

  قیام بر مولاي حق: الف

  ین ناکث 

واژه  »راغـب «این واژه به معناى نقض کردن و شکستن است و بنـابر نظـر   

باشد. مفسر بزرگ  نوعى استعاره مى مانیپشناس قرآن، کاربرد آن در نقض 

هایى که وفـاى بـه   ستن پیمانرا در مورد شک» نکث«اسلام مرحوم طبرسى، 

  آنها لازم است به کار برده است. 

شــود کــه ابتــدا بــا  در تــاریخ اســلام بــر کســانى اطــلاق مــى نــامایــن 

بیعت کردند و پیمان وفادارى با حضرتش بستند، ولى پـس   امیرمؤمنان

                                       

امـالی  ، 381؛ امـالی صـدوق: ص  110، ص3 ج ،الأطهـار  شرح الأخبار فی فضائل الأ .1
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  213/  حقیقت و حق مولاي بر شورشفصل ششم: 

را حـافظ منـافع نامشـروع خـود      از آن چون حکومت عدل گستر امام

   1.»دانداختن براهیده و جنگ جمل را شور ایشانندیدند، علیه 

  ن یهاى ناکثسمبل

تواند  ناکثین عبارتند از: طلحه و زبیر. شناخت این دو مى شاخص دو چهره«

 ـن سابقهکه  افراديپاسخ خوبى باشد به   ـ در کی را بـراى   یزمـان  برهـه  کی

، هر چند آن صفت ارزنده ادامـه  دانندیم گذاري ارزش ي برايهمیشه معیار

  ته باشد. نداش

م که با وجود عبادت شـش  بینی هایى همچون شیطان را مى در قرآن چهره

آیات الهى بـه او   ،که به تعبیر قرآن» بلعم باعورا«گردید؛ هزار ساله منحرف 

 فریـب  سـرانجام بـود،  » مستجاب الدعو«، و به تعبیر روایات بود داده شده

  . نمودبه سگ تشبیه  که قرآن او را رسیدجایى ه خورد و کارش بشیطان را 

خـوریم کـه در    بر مى» زید بن اسا«همچون  شخصی هبدر تاریخ اسلام 

به فرماندهى کل  شانیااز سوى  واپسین دم حیات پیامبر گرامى اسلام

مورد نفرین واقع  کردنداو تخلف  فرمانو کسانى که از  گشتقوا منصوب 

و با آئینه تمام نمـاى   ،بوده قتیحق رویپآنجا که باید  فرد نیهم، ولى شدند

بیعت کند، و با دشمنان او که دشـمنان اسـلامند    حق، یعنى امیرمؤمنان

ام تـا بـا کسـانى کـه      عهـد کـرده   گوید: با خـدا  زند و مى بجنگد، سرباز مى

که همواره باید  نیبرا است یگواهها  این نمونه. گویند نجنگم مى» «

نه این نمود خواست وند دردینى را از خدا تاپایدارى و استقامت در اعتقاد

  . اشیمکه تنها در یک مقطع از زمان مؤمن ب
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طولانى  که نمایانگر سابقه بودندطلحه و زبیر داراى چند ویژگى اساسى 

  باشد:  مى آنها در دفاع از اسلام مبارزات

شد  این دو نفر در دورانى که اسلام و مسلمان بودن جرم محسوب مى. 1

  آمدند.  شمار مى ویدند و از پیشتازان در اسلام بهم گربه اسلا

هاى مقاومى هستند که در جنگ احد قهرمانانه نبرد کردنـد و   از چهره. 2

حتى پس از فرار مسلمانان بر اثر شکسـت در مرحلـه اول جنـگ، دلیرانـه     

پرداختند تا جـائى   به دفاع از جان پیامبر گرامى اسلام ،ایستادگى کرده

  ه در جنگ احد شکست. که دست طلح

از رهبران شورشیان علیه حکومت عثمان بودند و در تحریـک مـردم   . 3

  نقش اساسى داشتند.

 از نخستین کسانى بودند که پس از رسیدن خلافت بـه حضـرت  . 4

نفرى کـه   ششبا ایشان بیعت نمودند و زبیر از کسانى است که در شوراى 

  رأى داد.  خلافت امیرمؤمنانعمر براى تعیین خلیفه معین کرده بود، به 

از نخسـتین   هـا اما همـین  تناینهاست سوابق انقلابى و درخشان این دو 

  شوریدند.  کسانى بودند که بر ضد حکومت امام

 ـفرکه  میباش اریهشپس  همیشـه  ، افـراد را نخـورده   روشـن  سـوابق  بی

   1.»هاها را با میزان حق بسنجیم نه حق را با شخصیتشخصیت

  وزان جنگ جملآتش افر  

اي نامـه  بیعـت نمودنـد، حضـرت    که مردم با امیرمؤمنان پس از آن

آنکه با من مشورت کنند  مردم عثمان را بی«اویه نگاشتند: بدین مضون به مع

مـن بـه تـو     با من بیعت کردند. اکنون چون نامه به اتفاقبه قتل رساندند و 

  .»رسد، براي من از شامیان بیعت بگیر

                                       

  .236-234سوم)، صص کنگره   (مقالات   در نهج کاوشى . 1



  215/  حقیقت و حق مولاي بر شورشفصل ششم: 

  : نوشت نیچن ریزب به خطابرا خواند، حضرت  عاویه نامههنگامی که م

  سفیان! ابی بن داالله زبیر امیرمؤمنان از معاویهبه عب«

  سلام بر تو!

بدان که من براي تو از شامیان بیعت گرفتم و آنان را براي تو رام کردم، بـر   ،اما بعد

و هـیچ چیـز بـا    تو باد بر کوفه و بصره که علی بر تو بر این دو شهر سـبقت نگیـرد   

تر از این دو شهر نیست؛ پس از تو براي طلحـه بیعـت گـرفتم، شـما دو تـن      اهمیت 

خواهی عثمان اید، مردم را به خونستهاخواهی عثمان به پاخنتظاهر کنید که به خو

  »برانگیز، و در این نکته با جدیت و تلاش و کوشش فراوان اقدام کند.

  عاویه: د که در این نامه میکنملاحظه می

 ـ   را امیرمؤمنان خطاب کرد، تا بدینزبیر . 1 ر و خـود  وسـیله روحیـه تکب

 .سازدور بینی را در او شعله بزرگ

کـه   خـت یبرانگ يو درایـن گمـان را    ،اوا با اشاره به بیعت شامیان ب. 2

 زیادي است. تو اهمی داراي قدرت

 او را در خلافت دو شهر کوفه و بصره تطمیع کرد.. 3

 اي براي لشکر کشی علیه امیرمؤمناندهد تا بهانهاي میوژهبه او س. 4

  داشته باشد.

او به زبیر رسـید، آن را بـه طلحـه نشـان داد. آن دو بـا       هنگامی که نامه

را بــه ســوي  ـ  فرزنــد طلحــهـ محمــد   ؛خوانــدن نامــه فریــب خوردنــد

یا «را  به او امیرمؤمنان نگو، بلکه او«فرستادند و به او گفتند:  امیرمؤمنان

خطاب کن و بگو: امید ما را ناامید کردي، مـا عثمـان را بـه قتـل     » ابالحسن

و چون مردم تو را انتخاب کردند،  ساختیم امهی رساندیم و زمینه را براي تو

. اکنـون یکـی از مـا را بـه     نمـودیم با سرعت به تو روي آوردیـم و بیعـت   

  .»به فرمانداري بصره بگمار را حکومت کوفه و دیگري

در پاسخ فرمودند: به خدا سوگند زمانی که آنان در نزد مـن در   ماما
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کوفه و بصـره را بـه آنـان     امارتمدینه هستند، در امان نیستم، پس چگونه 

اى دو «و از مکر آنان ایمن باشم؟ نزد آن دو تن رفته و چنـین بگـو:    سپارم

البتـه   ؛پیرمرد، از خشم و قهر خدا بپرهیزید و علیه مسـلمین توطئـه نکنیـد   

ایـم   اید که فرمود: سراى آخرت را براى کسانى برگزیده گفتار خدا را شنیده

ر روى زمین و سرکشى نباشند و عاقبت نیک از آن تقـوا  بکه خواهان فساد 

  1.»گان است پیشه

ي معاویه سوداي خلافت در سر پرورانده بودند، اما آن دو تن که با نامه

ستند تا براي اداي عمره راهی مکه شـوند.  آرام ننشستند و از امام اجازه خوا

اندیشـه  در اي بـیش نیسـت و آنـان   امام به نیکی پی برده بود که عمره بهانه

 ـن دو آن ،، از آنان پیمان گرفتند که بیعت خود را نشـکنند هستنددیگري   زی

بـه سـوي    پـس . شد نخواهند عمل نیا مرتکب هرگز که کردند ادی سوگند

ادینه شده در وجود او را بارور کردند و وي را بـه  هاي نهکینه ؛عایشه رفتند

اي دیرینه نسبت به که خود کینهنیز . عایشه برانگیختندجنگ با امام زمانشان 

  داشت، با آنان همراه شد. مولا

پیشتر خطاب به همسـران خـویش فرمـوده بودنـد: بـه       پیامبر اکرم

عایشه را از  و حوأب بر یکی از شما پارس خواهند کرد، محلهزودي سگان 

فرموده بودند: زینهار که تو آن زن باشی، که در  ،زن باشد، بیم داده آنکه این

  این صورت در آتش خواهی بود.

کـرد، سـگان چنـان    زمانی که عایشه به همراهی طلحه از آنجا گذر مـی 

گفتنـد   ؛. عایشه نام منطقـه را پرسـید  یدندپارس کردند که شترهاي سپاه رم

طلحه و زبیـر   ؛خواست بازگردد ؛افتاد ويلرزه بر اندام  اینجا حوأب است.
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  217/  حقیقت و حق مولاي بر شورشفصل ششم: 

 رو این ازشود، هاي آنان نقش بر آب میبازگردد، تمام نقشه اودیدند که اگر 

از دیگر سو ، هفتاد تن را اجیر نمودند که شهادت دهند اینجا حوأب نیست

ایـن   را دگرباره در دل او زنده کرد، و بـا  مولا علی عبداالله بن زبیر کینه

هـاي خشـم در درون او   رسد، شراراهمیبه اینجا  علی همینککلام که 

  1شعله کشید و با آنان همراه شد.

المـال مسـلمین را    وي بصره رفتند. آنان در بصره بیتسطلحه و زبیر به 

 کـه اي تازیانـه زدنـد   را به اندازه جماعتى از یاران اماموغارت کردند، 

    2جان سپردند.

 خدا رسولهایی از خاطرات و گفته ابتدا حضرت در این پیکار

 .را به طلحه و زبیر یادآور شدند و حجت را بر پیمان شـکنان تمـام کردنـد   

بر خود لرزیدند، اما بر سر دوراهی دوزخ  امام سخنانآنان اگر چه با شنیدن 

را  سرنوشتو بهشت، خود را در وادي سوزان دوزخ رها نمودند و بدترین 

اي دیرینه داشت، اما بـه دلیـل دنیـا    م زدند. زبیر اگر چه سابقهبراي خود رق

امام زمان خود شـتافت و دفتـر زنـدگی     پیکار باو عشق حکومت، به ی طلب

  فرجامی ننگین بست.خود را با 

مخالفـان از لجاجـت و غـرور     ،هاي فـراوان حضـرت  پنـد  با وجود

به یاران خـود   خویش سر برنتافتند و بر گمراهی خود پافشاري کردند. امام

نباشید. سرانجام ناکثان نخستین تیـر   جنگ سفارش نمودند که شما آغازگر

. در رسـاندند  شهادترا به  خود را رها کردند و یکی از یاران حضرت

  تو شاهد باش! ا!بارالهفرمودند:  این هنگام حضرت

از یـاران   یکـی دیگـر   نینـاکث  یول؛ داد فرصت آنان به گریبارد امام

                                       

  .75، ص3. من لا یحضره الفقیه، ج1

  .92، ص32. بحارالأنوار، ج2
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  فرمودند: ا به قتل رساندند، در این زمان حضرتر حضرت

! گواه باش که ما به خون مسلمین دست دراز نکردیم، ولى امـروز بـه اذن   خداوندا«

    1».کنیم تو شروع مى

به دسـت  نام داشت، » عقاب«را که  خدا رسولپرچم  حضرت

خطـاب بـه امـام حسـن و امـام      و  هسـپرد » محمـد حنفیـه  «فرزند خویش 

  ند: فرمود حسین

داریـد، بـه شـما     خـدا  من پرچم را به دلیل قرابت و نسبتی که شما با رسـول «

2»ندادم و به محمد حنفیه دادم.
   

در این نبرد عایشه بر شتري به نام عسکر سوار بود، به همین جهت این 

تنها چهـار سـاعت بـه درازا     پیکارطبري این  نبرد جمل نامیده شد. به گفته

 ف شـتر عایشـه بسـیار سرسـختانه بـود؛ امـام      کشید. مقاومت در اطـرا 

جنگ ادامـه خواهـد یافـت، شـتر را پـى      سالم و برپاست تا شتر «فرمودند: 

آن شتر را بریدند بر سر دو دست و یک پـاى دیگـر خـود     . چون پى »کنید

که پـى پـاى دوم آن را بریدنـد روى دو دسـت خـود       همین ؛استقامت کرد

هاى آن را قطـع کردنـد و آن حیـوان     تمین بار یکى از دسبراى سو ؛ایستاد

  : ندفرمود روى یک دست خود ماند، امام على

آن یـک   زمـانی کـه    3.»خداى کعبه قسم که این حیوان شیطان اسـت ه ب«

 بـر  همچنـان  کجاوه که یحالشتر از پاى در آمد در ،دست را هم قطع کردند

  4جنگ پایان یافت. هنگامدر این . بود سوار آن پشت

                                       

  .157، ص18البلاغه، ج . منهاج البراعه فی شرح نهج1

  .111، ص9الحدید، ج ابی ابن البلا . شرح نهج2

  .164، ص1. الاحتجاج علی اهل اللجاج، ج3

 .271-269، متن، صصتلخیصی از ترجمه إثبات . 4
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تار و مار شد، طلحه و زبیر هر دو جان دادنـد. (طلحـه در    سپاه جمل  

 امـام ( میدان جنگ توسط مروان و زبیر در خارج از میدان کشـته شـد.  

در این نبرد خون ده هزار،  1.عایشه را همراه با چهل بانو، به مدینه فرستادند

  2.ه شدو به نقلی هفده هزار از مسلمانان بر زمین ریخت

   3نیزه ناکثیانگ

به نبرد  گستر امیرمؤمنان دادشورش کردند و علیه حکومت  ناکثین اچر

جست،  پاسخ این سؤال را باید در ماهیت حکومت حضرت ؟برخاستند

  را مورد بررسى قرار داد.حکومت ایشان  نیادیبن اهداف و یمش خطو 

 آن جنبهداراى چند ویژگى اساسى است که هر  حکومت امیرمؤمنان

  . گرددیم یبرخ جستن يزاریب موجبى یبه تنها

  هاي حکومتی امیرمؤمنانویژگی

   یاله يهات ارزشیمحاک. 1

هـاى  مطرود و ارزش عصر جاهلیتهاى ارزش در حکومت امیرمؤمنان

در چنـین حکـومتی جـایى بـراى ریاسـت طلبـانى        شد،الهى جایگزین آن 

  . وجود نداشتهمچون طلحه و زبیر 

                                       

اي که مشخص نبود زن هستند. عایشه چون گونه زنان همه لباس جنگ به تن کرده بودند، به. 1

به من توهین کرده و همراه بـا چهـل    اي بیاورد که امیرمؤمنانبه مدینه رسید خواست بهانه

این هنگام زنـان نقـاب از چهـره برکشـیدند، و عایشـه      مرد نامحرم به مدینه فرستاده است؛ در 

 دانست که آنان مرد نیستند. 

  .391ص، 1به نقل از: پیام امام، ج. 2

  .252-236سوم)، صص کنگره  (مقالات    در نهج تلخیصی از کاوشى . 3
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  ت یقاطع. 2

  فرماید:  مى . امام بودقاطعیت  امیرمؤمنان دومین برنامه حکومت

.1 

توانند قانون خدا را اجرا نمایند کـه اهـل سـازش نبـوده،      تنها کسانى مى

  .»ل نفسانى پیروى نکنندو از آما ،خود را همرنگ محیط نساخته

سـر   با قاطعیت حضرتتوانند  که هرگز نمى دیدندمیطلحه و زبیر 

  . نمودندتوطئه را آغاز  رو این از، رندوآشتى فرود آ

  عدالت  .3

 یخـواه  عـدالت بـود.   شورش ناکثین، عدالت امیرمؤمنـان  دلیلسومین 

 و شـد یم شامل را دشمن و دوست بوده، یهمگان و ریفراگ يامر مولا

 ـ فـرد  بـه  محدود از شـیعیان   اللّـه فرزنـد   عبد .نبـود  یخاص ـ افـراد  ای

و از  دیرس ـ شانیا حضور به به هنگام خلافت حضرت مؤمنانامیر

این ثروت نه مـال مـن   : «فرموددر پاسخ  . امامپولی طلب کرد امام

اســت و نــه از آن تــو، غنیمتــى اســت مربــوط بــه مســلمانان کــه آنــرا بــا 

اى سـهمى   اند، اگر تو در نبرد همراهشان بوده دست آورده هن بشمشیرهایشا

   .»آنها براى غیر نخواهد بود دسترنجگرنه ن دارى، وآنا با برابر

و در آن از  نـد اي خواندخطبـه  رافع گوید: امیرمؤمنـان  ابى بن عبداللّه

نمودند به هر یک حقوق مسلمانان سخن راندند، سپس به عمار امر  يتساو

سر باز  مال اندكالمال عطا کند. طلحه و زبیر از پذیرش آن  از بیت سه دینار

المال) بـا   فتند و گفتند: عمر (در تقسیم بیتر مؤمناننزد امیر پسزدند، 

                                       

 .       488(للصبحی صالح)، ص  نهج 1
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با شما چگونه  فرمودند: پیامبر کرد. حضرت گونه رفتار نمى ما این

 فرمود: آیا پیامبر خـدا  نان ساکت شدند. حضرتآکرد؟  رفتار مى

  کردند؟ گفتند: بلى.  المال را به تساوى بین مسلمانان تقسیم نمى بیت

سزاوارتر به پیـروى اسـت یـا     پیامبر فرمود: آیا شیوه حضرت

. ولـى اى امیرمؤمنـان، مـا داراى    خـدا  رسـول  عمر؟ گفتند: شیوه شیوه

ایم و  در راه اسلام رنج برده ،ایم زحمت و مشقت کشیده ،سوابق نیکو هستیم

  یکان پیامبریم. از نزد

  ؟است من ازشما بیشتر  فرمودند: آیا سابقه حضرت

  تو.  عرض کردند: سابقه

  ؟ فرمودند: آیا نزدیکى شما به پیامبر بیشتر است یا نزدیکى من

  .نزدیکى تو  

 آیا شما بیشتر در راه اسلام رنج بردید یا من؟  

  .شما  

  با اشاره به اجیر خود فرمودند:  سپس حضرت

پس بخدا قسم مـن   ١؛«

  ».مساوى هستیم رمیبگ مزدو این 

   2مان شکنانیهاى پکیتاکت

 دنبـال  را يسـازوکار  نیبنـابرا  بـود هدف ناکثین به کرسـى نشـاندن باطـل    

                                       

  .384، ص1 ج دعائم الإسلام،. 1

  .252-273سوم)، صص کنگره  (مقالات    در نهج ی از کاوشى تلخیص. 2
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ناکثـان  ی مش ـ خـط  و راهبـرد . دبرسان خود مقصود به را آنان که کردند یم

  . بودسرنگونى حکومت حق و برقرارى حکومت باطل 

 ـ خـود  اهداف به یابیدست يبرا شکنان مانیپ که ییشگردها از یآگاه ه ب

 از ياریبس ـ کـانون  مـان یپ نقـض زیـرا   باشـد، یم ـ تیاهم زیحا برندیم کار

ــکلات ــه مش ــا   جامع ــت. در اینج ــلامى اس ــدهااس ــه   يترفن ــاکثین را ک ن

  دهیم:  مورد بحث و بررسى قرار مىاست به آن اشاره فرموده  مؤمنانامیر

  کنند یکار م یلاتیتشک. 1

 و منــانؤم يورآگـرد هــاى پیـامبران در تبلیـغ آئــین خـدا    یکـى از ویژگـی  

بـه  . نخستین گام پیـامبران الهـی   است آنان یپراکندگ و تتشتّ از يریجلوگ

. در قـرآن از گـروه   بـود  انمسلمان انیم وندیپ يبرقرار ،گسترش دین منظور

  به حزب االله تعبیر شده است.  ،مسلمانان متشکل

یکپارچگی و وحدت چه در جهت حق و چه در جهت باطـل یکـی از   

البلاغـه   در نهـج  شود. امیرمؤمنـان عوامل قدرت محسوب می ترین مهم

  داند:یکی از عوامل مهم قدرت دشمنان دین را، اتحاد و یکپارچگی آنان می

».1  

تمـام یـاران سـواره     ،آگاه باشید که شیطان تمام یاران خویش را گرد هم آورده

    »نظام و پیاده نظام خود را فراخوانده است.

 ـ   در فتنه ا پیمان شکنان نیز اهل باطل دست به دست دادنـد و در نبـرد ب

 خـوبی نداشـتند،   ن همآورد گشتند. طلحه و زبیر با آن که میانهامولاي متقی

                                       

  .54(للصبحی صالح)، ص  نهج. 1
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عایشه نیز با آنان همراهی نمـود؛ فرمانـدهان عثمـان نیـز بـه       1؛متحد شدند

  جنگ را فراهم کردند:  همکاري با آنان پرداختند و هزینه

و به نقلـى   ه، فرماندار عثمان در صنعا، چهار هزار دینار و هفتصد شترامی بن یعلى

  .کند نهیهز راه نیا در تا ،شتر در اختیار زبیر گذاشت  ششصد هزار دینار و شصت

 بـا پرداخـت همـین مقـدار    عامر نیز که از فرمانروایان عثمان بـود   بن عبداالله

رهـم و  در مقابل ششصد د» عسکر«بنام  عایشهبودجه سپاه را تأمین نمود و شتر

 خریدارى شد. هامی بن یک شتر دیگر با بودجه یعلى

                                       

خواهند، ولى اگـر یکـى از ایـن دو     فرماید: اینان حکومت و ریاست را مى مى امام على. 1

ه ترین مسائل اسـتفاد  پیروز گردند جان دیگرى را خواهد ستاند، و براى حکومت خود از شنیع

«دهد:  داد سخن مى گونه امام خواهد کرد. این

دست او افتد  ههر کدام از آن دو (طلحه و زبیر) امید دارند که زمامدارى و حکومت ب ؛

هاى محکم الهى چنگ  اى از رشته کشد نه بسوى رفیقش، آنها به رشته سوى خود مىه را ب و آن

ر کدام بار کینـه رفیـق   اند، ه شده کاى به او نزدی اند (وحدتشان ظاهرى است) و نه بوسیله نزده

خدا سـوگند اگـر بـه    ه شود، ب کشد و بزودى پرده از روى آن برداشته مى خویش را بدوش مى

» بـرد.  گیرد و آن یکـى ایـن را از بـین مـى     خواهند برسند این یکى جان دیگرى را مى آنچه مى

  .206(صبحی صالح)، صالبلاغه  نهج

اند که طلحه و زبیر پیش از شروع جنگ  نوشته نویسد: مورخین الحدید در ذیل خطبه مى ابى ابن

براى مردم نماز بخوانند اختلاف کردند و عائشه بـراى رفـع اخـتلاف     کدر مورد این که کدامی

روز این و روزى  یکمحمد بن طلحه و عبد االله زبیر را به عنوان امام جماعت انتخاب کرد که 

نویسد: طلحه و زبیـر در   داشت. و نیز مى دیگر آن نماز بخواند و این وضع تا پایان جنگ ادامه

گوید: طلحه از عائشه خواست که  که مى تر این فرماندهى کل قوا با هم اختلاف نمودند و جالب

مردم او را به عنوان امیر سلام کنند و زبیر هم همین درخواست را داشت، عائشه دستور داد بـه  

  .110، ص9الحدید، ج ابی ابن البلاغه شرح نهج هر دو به عنوان امیرى سلام دهند.
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عثمان بودنـد، بـا    قاتلان کنندگان ترین تحریک طلحه و سپس زبیر بزرگ

 به گریکدیدست در دست  این حال در برابر حکومت عدل گستر مولا

  . رفتند شانیا با کاریپ

  مردم پسند  يا سوژه. 2

علم کـردن   ،دادن حرکت خود  ناکثان، براى مردمى جلوه يشگردها یکی از

تواند شـورش را بـه    اى است که با جا افتادن آن در جامعه مى هسوژه یا بهان

  متن جامعه بکشاند. 

توانـد بـه شـکلى باشـد زیـرا       بدیهى است این سوژه در هر زمـانى مـى  

 سـوژه  پیراهن عثمان براى طلحه و زبیر مقتضیات زمان متغیر است. آن روز

ن بـرى  خوبى براى منفور گردانیدن رژیم حاکم (کـه بکلـى از خـون عثمـا    

جوانـان   عقل و اندیشه نمودن ریاسگران براي امروز نیز استعمار بود.است) 

زرق و بـرق، چـون    فریبنـده و پـر   نیعنـاو نادرست خویش را در  افکارما 

کنند و بسیاري از مسلمانان نیـز بـی آن کـه    مساوات و ...عرضه می ،آزادي

   کنند. بدانند، طوطی وار عقاید نادرست آنان را زمزمه می

 بسـزایی طلحه بزرگترین دشمن عثمان بـود و در تحریـک مـردم نقـش     

محاصـره بـر او تنـگ     عثمان دستور داد حلقه داشت. وي در زمان محاصره

در روز کشتن عثمان طلحه سر  طبق روایات. برگیرندو آب و نان از او  کنند

و صورت خود را پنهان کرده بود که او را نشناسند و به طرف خانه عثمـان  

طلحـه   بود، بسته افراد ورود منع جهت خانه درب چون .کردتیراندازى می

کرد و از دیـوار خانـه بعضـى از انصـار بـالا      آنان را به دوش خود سوار می

  زیر آمدند و عثمان را کشتند. ه برد. آنان از بام خانه ب مى

که حتى بعد از دفن او دستور  داشت یدشمن عثمان با يااندازه بهطلحه 

  . کنندها دفن  او را در قبرستان یهودى داد
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مکـرر   است که حتى دشمنان امیرمؤمنان روشنقدرى ه این مسئله ب

 :کنند که پس از کشتن طلحـه گفـت  اند و از مروان نقل می به آن اقرار کرده

اکنون موفق به قصاص قاتل عثمان شدم و دیگر خون او را مطالبه نخـواهم  

   کرد.

آید معاویه  به میان مى سخن علیه امیرمؤمنانگاه که از شورش اما آن

با اظهار خونخـواهى عثمـان    ،فأظهر الطّلب بدم عثمان«نویسد:  به طلحه مى

  ».کارت را آغاز کن

  کنند.  و بالاخره قاتلان عثمان پیراهنش را علم مى

اند: آن البلاغه به این نکته اشاره نموده نهج جاي جايدر  امیرمؤمنان

  فرمایند: رسد، مى رش ناکثین به حضرت مىگاه که خبر شو

»

به خدا سوگند او (طلحه) براى خونخـواهى عثمـان بـا    1

زیرا  ،ترسید خون عثمان از خود او مطالبه شود عجله دست بکار نشد جز این که مى

یافـت  » بر کشـتن عثمـان  «تر  و در میان مردم از او حریص بوداو متهم به قتل عثمان 

کارى، گروهـى   و مغالطهرد گم کنی  ،اما او براى به شک انداختن مسلمانان شد. نمى

   »را به عنوان خونخواه اطراف خویش گرد آورد.

نـد کـه جهـت    نک به این مسئله اشـاره مـى   در موارد دیگرى نیز امام

  . میکن یم يخوددار آنها انیب ازرعایت اختصار، 

هائى  بهانه ،است» نه جوئىسوژه یابى و بها«همیشگى پیمان شکنان  شیوه

  . ها نیستدر حقیقت اعتباري به آندارد و  ايجلوهکه تنها در ظاهر رنگ و 

                                       

 .      249(للصبحی صالح)، ص  نهج. 1



 حدیث غربت/  226

  جاد شبهه یا. 3

مطابق با فطرت و باطل بر خلاف سرشت آدمى است، باطل  ،که حقازآنجا

همان  . اینر تن کندکه لباس حق ب گاه آن مگر ندارد را جامعه در نفوذ توان

و  است شده گذاشته آن بر شبههالبلاغه نام  اصطلاح نهج چیزى است که در

  رساند. معناي شبیه بودن به حق را می

که ؛ شبهه از این روي شبهه نامیده شده 

   1»به حق شباهت دارد.

بر  ،گشت پس اگر باطل از حق کاملا جدا مى 2؛

شـد   و چنانچه حق از باطل خـالص مـى   ،ماند اند پوشیده نمى حقیقتي ایجوکه  آنان

گیرنـد   ولى قسمتى از حق و قسمتى از باطل را مى ؛گردید زبان معاندان از آن قطع مى

شـود و تنهـا آنهـا     آمیزند. اینجاست که شیطان بر دوستان خود چیره مـى  هم مىه و ب

    »ند.یاب اند نجات مى که مورد رحمت خدا بوده

اسـت،  » شـبهه «ترین خطـر   نیستند بزرگ آگاه به حقایقبراى مردمى که 

 شناخته،قدرت تجزیه و تحلیل ندارند که باطل را  اندازهمردم آن  زیرا عامه

  اند.  و خائنان در پى همین ؛برکنند آنحق را از تن   لباس

بـر   حقدهند تا آنجا که گاه  ان باطل را با لباس حق به خورد مردم مىآن

 يبـرا که حتـى   انجامدیم بدانجاکار شبهه گاه . گردد مشتبه مى نیزنزدیکان 

 يتکـاپو  و تـلاش  بـه  ازین زین» تبلور راستین حق«و » حق ناطق« شناساندن

کـه لبـاس حـق بـر باطـل       به ایـن بـاور برسـند   تا شبهه داران  است، اریبس

  اند.  پوشانیده
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  روريپقهرمان  . 4

روري گرایشی فطـري و طبیعـی اسـت.    پقهرمانسازي و گرایش به قهرمان«

وجوي قهرمانان هستند و در صورتی که قهرمان مورد ها ذاتا در جستانسان

هاي راه ترین مهمکنند. امروزه یکی از سازي میقهرمان، نظر خویش را نیابند

هاي باورها و ایدهنیزبردن از همین گرایش است و غرب سازي، بهرهفرهنگ

اسلامی  و غیر در جوامع اسلامی ،ر استارهاپها و سولق ستارهخویش را با خ

  1.»کندمی القا

 و شـرفت یپ موجـب  تواننـد یم ـهمان گونه کـه   مقام صاحبهاى  چهره

 را مردماند و  ترین عامل انحطاط نیز گشته ، گاه بزرگگردند جامعه يبهروز

  . اندکشانده راهه یب به

 در را خـود که مـردم   گردندیم مند بهره یشوکت و آوازه چنان از گاه آنها

 اوامر يگو قربان بله و فرمان به گوش و شمرده کوچک و خوار آنان مقابل

 ـ سـازي  پرستى و قهرمان قرآن شخصیت رو این از، شوند یم آنان شـدت  ه را ب

 منحـرف  راسـت  راه از کـه  را یمردم ـ حال زبان ومورد نکوهش قرار داده 

«: کندیم انیب گونه این امتیق روز در اند،گشته

؛ پروردگارا ما بزرگان و اکـابر خـویش را اطاعـت و پیـروى     

  .٢»کردیم و در نتیجه ما را گمراه ساختند

 دشـمنان  ،در جامعـه دارنـد   برجسـته  يهـا تیشخص که يریثأتبه دلیل 

تـا   کننـد ها را با خود همـراه   ا چند تن از این چهرهیک ی کوشند یم همواره

 خـود  رودنباله و عیمط ،ستندین برخوردار یکاف رتیبص از که ،را مردم توده

  د:نفرمای ناکثان مى رفنددر باره این ت حضرت .سازند
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را همچون کنیـزى کـه بـراى     خدا ر رسولهمس وپس اینان شورش کردند  ؛ 

ا در خانـه پشـت   که همسران خـود ر  درحالى ،برند به دنبال خود کشاندند فروش مى

پرده نگه داشتند (تا از نظر بیگانگان دور باشند) پرده نشین حرم پیـامبر را در برابـر   

»دیدگان خود و دیگران قرار دادند.
1    

اسـت بـا    خـدا  رسولطلحه و زبیر عایشه را به این بهانه که همسر 

  .  ماندخود همراه نمودند و بدین ترتیب حق بر بسیاري پوشیده 

  مردم  یاز عنصر جهل و ناآگاه استفاده. 5

و صــاحب منفعتــان در راســتاى رســیدن بــه اهــداف  دنیــاجو ســردمداران

 کوشند تـا افکـار عمـومى را در راسـتاى    اره مىوخویش، هم يسودجویانه

ین کار از دو عنصر دهى کنند، و براى ا ، سازمانخودهاى خواسته به یابیدست

  گیرند.می بهرهلوحى مردم  نادانى و ساده

 و جهـل  يهـا یکیتـار  در مـردم  داشـتن  نگـاه کوشند تا با آنان مدام مى

عملى کنند. طلحه و زبیر شورش خـود را از   هاى خود را، خواستهيخبر یب

  . نداشتندچرا که مردم بصره آگاهى کافى  نمودندبصره آغاز 

  اهو یسر و صدا و ه. 6

 يبـرا  یحرف ـ محتـوا  یب و پوچ سخنان جز یناراست و يکژ روانیپکه نجاآاز

طلحه  .کنند جلب خود به را هاتوده توجه گریداى  گونه باید به ،ندارند گفتن

تنـد،  سـر و صـداى تبلیغـاتى راه انداخ   براي رسیدن به اهداف خود  رو زبی

 . امیرمؤمنـان آورند گرداى را بدور خود  هتهدید و تطمیع نمودند تا عد

  فرماید:  در این باره مى
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ها راه انداختنـد و بـالاخره    و بازیگران کارزار جمل رعد و برق 1؛

با آن همه هیاهو و خروش شکست خوردند، ولى ما براى تهدید دیگـران رعـد آسـا    

و تـا بـاران سـیل آور     ؛یم تا شکست دشمن تهدید عملى براى آنـان گـردد  خروش نمى

    »اندازیم. نبارانیم سیلى براه نمى

  تفرقه . 7

وحدت اسـت.   انترین سلاح علیه آن ترین سلاح دشمن تفرقه، و برنده برنده

قوت مسلمانان است. این  نقطه ترین مهمى کلیدى و ا وحدت و همدلى نکته

را یکـى از  ی دودستگت دارد که قرآن کریم تفرقه و ى اهمیابه اندازه مسئله

  :شماردیبرمهاى الهى عذاب

»

؛
2
نـایى آن را دارد کـه   بگو که خـدا توا  

ا نازل کند، و یا اینکه شـما را متفـرق و گـروه    پایین پبر شما عذابى از بالاى سر و یا 

  »گروه نماید.

گیـر امتـى    هایى که ممکن اسـت دامـن  ى از عذاببا توجه به این آیه یک

مـردم را دسـته دسـته     ،نظام طاغوتی شود، تفرقه و گروه گروه شدن است.

را بـه خـود جلـب     ایشـان سـازد و  را به تفرقه مبدل میاتحاد آنها  ،کندمی

  :نماید می

فرعون خود را بزرگ انگاشـت    3؛

  »و تکبر نمود و بین مردم اختلاف و دودستگی افکند.

ان انی همین است: رهبـر شیط پیشوایانتفاوت عمده میان رهبران الهی و 
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هـا را بـه اخـتلاف فـرا     نی انسـان شیطا پیشوایانها را به اتحاد و  الهی انسان

یک  ،داري حق بودن مدعی پرچم» ناحق«یا » حق«خوانند. براي تشخیص  می

یـا   نـد یآفر یم ـهمبسـتگی   دراه این است که ببینیم وي با گفتار و رفتار خو

» و اختلاف تنازع«دودستگی. قرآن رمز شکست مسلمانان را در جنگ احد 

  داند.  مى

از همین ترفند بهره بردنـد تـا یـاران مـولا را از      دشمنان امیرمؤمنان

  د:نفرمایدر این باره می حضرت .سازند پراکندهاطراف او 

»
1  

المال مسلمانان که در اختیار من است وارد شـدند   داران بیت بر مأموران من و خزانه

و در شهرى که همه مردمش در اطاعت و بیعت من هستند قـدم گذاردنـد، وحـدت    

    »و جمعیت آنها را که با من بودند به شورش واداشتند. آنها را بر هم زدند،

  قیام بر مولاي حق :ب

  جنگ صفین یا نبرد با قاسطین

اندکی پس از جنگ جمل، جامعه را دچار بحران  هرخداد دیگري که با فاصل

رو ساخت، جنگ صفین یـا   را با چالشی بزرگ روبه امیرمؤمنان نمود و

جنگ صفین و بـه   آن اعتبار مکان وقوع . این جنگ را بهبودجنگ قاسطین 

، جنگ قاسطین  به معاویه و اصحاب او دادند خدا رسولاعتبار نامی که 

  نامند. می

در  2،و هم بـه معنـاي جـور و سـتم    است واژة قسط هم به معناي عدل  

که  بودنداست؛ بنابراین، قاسطین کسانی  مورد نظر بودهاینجا مفهوم دوم آن 
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در آغاز خلافـت   و ستمکار شدند. امام نهادند رونیب تعدال رهیدا از پا

اي از امیران و والیان نواحی مختلف را بـه دلیـل شـهرت بـه      خویش، دسته

نـد. یکـی از   نمودبر کنار  خود مقامفساد و ناتوانی در ادارة امور جامعه، از 

 او را از امارت بر شام سفیان بود که امیرمؤمنان این افراد، معاویه بن ابی

  عزل کردند. 

  امدها یها و پ زهیه، انگیعزل معاو

آنها  ،اقدام به عزل معاویه مورد انتقاد برخى از مصلحت اندیشان قرار گرفت

و ایـن   شـد مـی معاویه  یچیپو سری نافرمان موجبمعتقد بودند که این کار 

پس از آن  ند،کرد . امام باید صبر مىبودبراى حکومت نوپاى امام خطرناك 

 اقدام ،تثبیت شد یشانو حکومت ا نمودنده و مردم شام با او بیعت که معاوی

  . کردندیم هیمعاو يبرکنار به

مراد و مقصـود ایـن عمـل پـی     سیاست امام در عزل معاویه، به  منتقدان

بیندیشد خواهد  یدرستبه کنند. اگر کسى  و ظاهر بینانه قضاوت مى اندنبرده

هـاى اسـلامى بـود، از    مطابق با ارزش دید که عزل معاویه علاوه بر این که 

کارى درست و عاقلانه بود. بـراى روشـن شـدن    زین مداران استیس دگاهید

 دهیم:  مطلب این موضوع را مورد بحث قرار مى

 دورانو در طـول   ندهاى دینى بود امام سخت پاى بند اسلام و آموزه. 1

م و از مسـیر اسـلا  نـد  نکرد مصـلحت  يفـدا  را قتیحق هرگز خود یزندگ

چــون ، جریــان شــوراى پیشــنهادى عمــر در نمونــه يبــراد. ننشــدخــارج 

کنم مشروط بر اینکه  حمان بن عوف به ایشان گفت که با تو بیعت مىعبدالرّ

، امام عمل کردن نماییسنّت و روش شیخین (ابوبکر و عمر) عمل  ،به قرآن

و بـه همـین    رد کردنـد به قرآن و سنّت را پذیرفتند ولى روش شـیخین را  

   به خلافت در آن شورا بازماندند. دنیرسجهت، از 



 حدیث غربت/  232

عنـان   رفتنـد، یپذیم را عوف بن حمانعبدالرّ شرط دروغ به اگر امام

براى رسـیدن بـه قـدرت هرگـز      ایشان؛ ولى گرفتندیم دست به راخلافت 

  د. دنحاضر به دروغ گفتن نبو

 خـاطر  حاضر نبودند بـه  و امام بوددر جریان عزل معاویه نیز چنین 

طور موقت امضـا   انان حتى بهرا بر مسلم گرفردي بیدادمصلحت، حکومت 

   کنند.

بینانه و درست بود. زیرا  سیاسى نیز کارى واقع دیدگاهعزل معاویه از . 2

 کـه  يانتقاد نیشتریبکسانى که پس از قتل عثمان با امام بیعت کرده بودند؛ 

بـه خصـوص    ،سـت به کار گماردن حاکمـان ناشای  کردندیم وارد عثمان به

  معاویه بود. 

: از او پرسـید وقتى معاویه در دوران گرفتارى عثمان نزد او رفت، عثمان 

ام.  با سـه نفـر بـه مدینـه آمـده      تنهامن  پاسخ داد:سپاه تو کجاست؟ معاویه 

تو را یارى نکند و بـه   ،عثمان گفت: خداوند خویشاوندى تو را پیوند ندهد

و  ،تـو  بخـاطر شوم مگـر  که کشته نمى به خدا سوگند. تو جزاى خیر ندهد

   مگر به جهت تو. اندنگرفتهمردم به من خشم 

همان کسانى که بـه خـاطر وجـود امثـال معاویـه عثمـان را کشـتند، بـا         

نـه  توانسـتند و   مىه ن است که امام روشنبیعت کردند و  حضرت

و به خصـوص معاویـه را درمقـام خـود      ،عثمان گماشتگان شایسته بود که

گرفتند و همان اعتراضـى   وگرنه مورد خشم یاران خود قرار مى ،ندنت کتثبی

  کردند.  را که به عثمان داشتند به ایشان هم وارد مى

امام بارها در خصوص معاویه با عثمان صحبت کرده بـود و او را بـه   . 3

سرزنش کرده بود. ایشان در گفتگویى  هیمعاو به شام امارت يواگذارسبب 

عمر «گفت: را که می ويعذر  ه،یمعاو تیولا از دیشد تقادان ضمنبا عثمان 



  233/  حقیقت و حق مولاي بر شورشفصل ششم: 

نپذیرفتند و فرمودنـد: معاویـه از عمـر     »بود گماشته امارت بهرا  معاویههم 

و آن را بـه تـو نسـبت     شودیم مرتکب یخلاف اعمالولى اکنون  ،ترسید مى

   کنى.تو بر او غضب نمى اما ،دهد مى

اى  پس از رسیدن به قدرت لحظـه  ندتوانست چگونه امام مى شرایط با این

   د؟نبه حکومت معاویه رضایت بده

 خـدا  رسولداشت: در عهد  اى با امام معاویه دشمنى دیرینه. 4

ــگ   ــه جن ــدر معاوی ــفیان پ ــونینى   ابوس ــاى خ ــامبر  راه ــه پی و  علی

در جنگ بدر در یک روز سه تـن   . امامبود داده بیترت امیرمؤمنان

حنین و احد، مانند آتش  ،هاى بدر کینه بنابراین کشت.از نزدیکان معاویه را 

  بود. گیرى از مولا انتقام  دکشید و همواره در صد در دل معاویه زبانه مى

از در سازش و توانست با معاویه  ها، امام چگونه مى با توجه به این سابقه

  قرار دهد؟او را از سوى خود حاکم سرزمین پهناور شام  تفاهم درآید و

تا  ندکرد به طور موقت معاویه را در مقام خود تثبیت مى اماماگر . 5

از قصـد امـام    وياو را بر کنار کنند، بدون شک  امور بیترت و اصلاحپس 

او  ؛داد بیفر را او یراحت به بتوانتر از آن بود که  زیرك معاویه .شد آگاه مى

هـاى   قشهن آمده دست هبکرد و براى حفظ موقعیت هرگز به امام اعتماد نمى

حتى از این فرصت  ؛ساخت عملى مى خود را در جهت مخالفت با امام

 علـى  کـه  دادیم ـ اشاعه مردم انیم در را باور نیاکرد و  بردارى مى بهره

  داند.  حکومت مى شایسته را يو

هـا پـیش بـراى     معاویه از اول در خلافـت طمـع داشـت و از مـدت    . 6

رد. او خود در قتل عثمان مؤثر بود ک سازى مى زمینه هدف نیا به یابی دست

خواست عثمان زودتر از میان بـرود   گونه کمکى به او نکرد، گویا مى و هیچ

  فراهم شود.  ويتا زمینه براى 
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البته معاویه جرأت آن را نداشت که بلافاصله پس از قتل عثمان خود را 

 . ويبود اماممانع او بیعت مردم با  ترین مهممسلمین اعلام کند و  خلیفه

که میـان مـردم    از اصحاب پیامبر تنبراى شکستن این سد به چندین 

زبیر و عبداالله بن عمر نامه نوشـت و از آنهـا   ، مانند طلحه ،اى داشتند وجهه

خواست که خلافت رابر عهده گیرند و قول داد که با آنهـا بیعـت خواهـد    

  بود. این اقدام تنها براى تضعیف حضرت ؛کرد

  به سوي معاویه امام یندهروانه شدن نما

ه از سرزمین شـام، جریـر بـن    امی ملعون بنی براي قطع ریشه شجره امام

  تا معاویه را به بیعت دعوت کند. فرستاداي به سوي شام عبداللّه را با نامه

عبداللّـه را در شـام نگـاه داشـت     هاي گوناگون، جریـربن معاویه به بهانه

کـرد. گروهـی از   را براي جنگ، آماده مـی  دور از چشم او، مردم که درحالی

این مردم، آنانی بودند که پس از کشته شدن عثمان به شام آمدند و پیـراهن  

خود آوردند. به دستور معاویه، پیراهن عثمان را بر  او را به همراهخون آلود 

ریختند و خواهان اشک می شده،شامیان، گرد آن جمع  .منبر دمشق آویختند

  عثمان بودند. تلینانتقام از قا

را بـه  ) کهنه کار زیرك و سیاستمدار(از طرف دیگر معاویه، عمروعاص 

را در  او کـه  یشرط بهحکومت مصر را داد،  شام دعوت کرد و به او وعده

حـق  راه هـاي نفسـانی، او را از   جنگ همراهی کند. عمروعاص که خواسته

ی با معاویـه را  راهمحکمرانی بر مصر بود، ه بود و در اندیشه خارج ساخته

  پذیرفت و به شام آمد.

معاویه ي خودداربازگشت و  عبداللّه، سرانجام ناکام نزد امامجریربن

بیعت،  رمعاویه، جنگ را ب«را از بیعت به اطّلاع ایشان رسانید و اعلام کرد: 

  ».دهد. بنابراین، خود را آماده نبرد نماییدترجیح می
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ی مردم شام داشتند، خود روان طیشرا و با شناختى که از معاویه امام

ند و پس از مشورت با مهاجران و انصار نیروهاي ساخت ويجنگ با  را آماده

تحت فرماندهی خود را به طرف شام روانه نمودند. اما قبل از حرکت سپاه، 

دستورات سازنده و انسان سازي براي لشکریان خود صادر کردند و آنان را 

  انی و از ظلم و تعدي برحذر داشتند. از رفتارهاي غیر انس

تـا   پـیش رفتنـد   شهر به شهر، شانیا فرماندهی به حضرت انیسپاه

آرایی  در نزدیکی صفین صف» قناصرین«ی به نام هر دو لشکر در محلّاینکه 

بودنـد و یـک جـا بیشـتر بـراي       ف کردهتوقکردند. دو سپاه در کنار فرات 

 آب بـه  امـام  سپاه یدسترس از مانع که برداشتن آب نبود. معاویه دستور داد

؛ ولـی  سـت ین آب سـر  بـر  ما جنگ که فرستادند غامیپبه او  . امامشوند

 موفـق  امـام  انیسپاه سرانجام، معاویه نپذیرفت و کار به درگیري کشید

  ؛ اما ایشان فرمودند:شوند مسلط آب بره زد کنار را هیمعاو لشکر شدند

  1».تا آنان هم مثل ما آب ببرند دینکن جادیا یمانعبین آنان و شریعه «

کنترل آبراه را به دست گرفتند، نمایندگانی نزد معاویه  پس از اینکه امام

مسـلمانان   میـان  یهمبسـتگ فرستادند و او را به سوي خدا و پیروي از حـق و  

خونخواهی عثمان را مطرح کرد و به  دگربارفراخواندند؛ اما معاویه نپذیرفت و 

گویید خون عثمان را رهـا کـنم؟ بـه    گفت: شما می امیرمؤمنانفرستادگان 

  .استشمشیر حاکم تنها خدا سوگند، چنین نخواهم کرد! بین من و علی، 

 حفـظ  بـه  حاضـر ترتیب، معاویه این چنین بر طبل جنگ کوبیـد و   بدین

دو سپاه درگرفت تـا  اي میان . نبردهاي پراکندهنشد یاسلام امت میان اتحاد

و نمایندگانی بین طرفین، رد و  شد برقرارتی محرم، آتش بس موقاینکه ماه 

  چنین نشد. اما ،به نتیجه برسندبا گفتگو د تا شاید دنبدل گردی
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نبرد به طـول   بار، اینشد ورم، آتش جنگ بار دیگر شعلهماه محر انیپا با

ار یاسـر،  از جمله عم ،دو طرف کشته شدند هرانجامید و سربازان زیادي از

  به شهادت رسید. در این جنگ خدا رسول باوفاي صحابی

لیلـۀ  «و یاران معاویه در صفّین،  آخرین شب نبرد میان سپاهیان امام

بدان جهت است که ي گذار نام نیانامیده شده است. » الهریر (شب غرّش)

به قدري  در آن شب، لشکریان معاویه زیر ضربات سنگین سپاهیان امام

چیـزي   .کشـیدند که مثل سـگ، زوزه مـی   شتندگذا يبرجاکشته و مجروح 

 گردنـد  دهیپاش هم از یانشو سپاه شودنمانده بود که بساط معاویه برچیده 

اخـتلاف   ها، میان سپاه امامعمروعاص در به نیزه کردن قرآننیرنگ که 

 و مآبان مقدس خدا، کتاب تیحکم رشیپذ به دعوت باانداخت و معاویه، 

  1.نمود منصرف جنگ ادامه از و داد بیفر را لوح ساده زاهدان

  کاري دشمن: بر فراز نیزه نمودن قرآن  فریب

مصـحف بـزرگ    ؛هـا زدنـد  ها را بر سر نیزه سپاه شام قرآن هیمعاو دستور با

 ،کردنـد  ده نفر آن را حمل مىکه  درحالیدمشق را بر سر چند نیزه بستند و 

حـاکم باشـد. وقتـى    دادند که اى مردم عراق میان مـا و شـما قـرآن     ندا مى

دانـى کـه آنـان     خدایا تو مى« :فرمودند ندسخن آنها را شنید امیرمؤمنان

   .»خواهند، پس میان ما و آنان داورى کن قرآن را نمى

در میان سپاه امام که در چند قدمى پیـروزى   ،نقشه معاویه و عمروعاص

بـن   عدى ،افرادى چون مالک اشتر. نهایى بودند تزلزل و شکاف ایجاد کرد

 حاتم و عمروبن حمق که از بصیرت بالایى برخوردار بودند، خواستار ادامه

 .هــایى از ســپاه امــام فریــب آنــان را خوردنــد ولــى گــروه ،جنــگ شــدند
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دعوت این قوم را به کتاب خدا اجابت کن، تو «قیس به امام گفت:  بن اشعث

   ».اند ترى، مردم از جنگ خسته شده به آن شایسته

در برابـر   کردنـد  مشاهدهن دو دستگى را در سپاه خود ای وقتى امام

  اهل شام بودند فرمودند:  پذیرش پیشنهادکه خواستار  فریب خوردگانی

 ،عمروعـاص  ،ترم ولى معاویه کتاب خدا شایسته به عمل يبرااى بندگان خدا! من «... 

نـان را  حبیب بن مسلمۀ و ابن ابى سرح اهل دین و قرآن نیستند، مـن آ  ،ابن ابى معیط

ام، آنـان بـدترین کودکـان     در کودکى و بزرگى بـا آنـان بـوده    ،شناسم بیش از شما مى

بـه   .شـده اسـت   تفسیرباطل به وبدترین مردان بودند، این سخن حقى است که از آن 

اند که آن را بشناسند و به آن عمل کنند بلکه  خدا سوگند که آنها قرآن را بالا نبرده

بازوها و سرهاى خود را یک ساعت بـه مـن عاریـه     ؛این یک حیله و نیرنگ است

سـتمگران بریـده    يرسد و چیزى نمانـده کـه ریشـه   ببدهید که حق به جایگاه خود 

  1».شود

هایشان از در این حال حدود بیست هزار نفر شمشیر به دست که پیشانى

را به اسم، و نه به عنوان  کثرت سجده پینه بسته بود پیش آمدند و امام

و  ریبپذ را قوم نیا شنهادیپیا على!! «و گفتند:  ساخته، مخاطبمؤمنین امیرال

  2.»کشیم دهیم و یا چون عثمان مى گرنه تو را به آنان تحویل مى

کرد و چون یمنى بـود، قاریـان    یش از همه پافشارى مىباشعث بن قیس 

 ؛عثمان در آذربایجـان بـود   اشعث نماینده .یمن هم طرف او را گرفته بودند

به او نامه نوشـتند و از او خواسـتند کـه امـوال      از قتل عثمان امام پس

و  برآشفتبه دست او رسید سخت  امام نامه . وقتىبازگرداندموجود را 

خواهم اموال آذربایجـان را بـردارم و بـه معاویـه      به دوستان خود گفت: مى

 ـ  وي ؛. قوم او گفتند: مرگ از این کار بهتر اسـت مملحق شو ه از پیوسـتن ب
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یعقوبى، اشعث ارتباط  به گفته  آمد. و ناچار به سوى امام ترسیدمعاویه 

خود  سوي را به او، عیوقا نیااى با معاویه داشت و معاویه پیش از  مخفیانه

نیزه کـردن   ریک شب پیش از قرآن ب اي که اشعثگونه؛ به جلب کرده بود

و آنـان را از   کردى الهریر معروف است در میان سپاه امام سخنران که به 

   .داشتجنگ بر حذر  ادامه

در برابر فشار این افرد ایستادگى کرده و  امام دهایتهد تمام رغمی عل

  فرمودند: 

کـنم و آن را   واى بر شما من نخستین کسى هستم که به سوى کتاب خدا دعوت مـى «

سـوى  دهـد کـه مـرا بـه      براى من روا نیست و دین من اجازه نمـى  ،مینما یماجابت 

کنم تا بـه حکـم قـرآن عمـل      کتاب خدا بخوانند و من نپذیرم، من با آنان جنگ مى

انـد و کتـاب او را تـرك     پیمـان اورا شکسـته   ،انـد  آنان خدا را معصیت کرده، کنند

اند و خواسـتار عمـل بـه     کنم که آنان شما را فریب داده من شما را آگاه مى ؛اند کرده

    1».قرآن نیستد

کنیـد بـا آنـان     از من اطاعت مـى  فرمودند: اگر امبه روایت طبرى ام

خواهید بکنید، آنان گفتند: به  کنید آنچه را که مى بجنگید و اگر نافرمانى مى

   گردد.بازمالک اشتر پیغام بده که 

معاویـه   قرارگـاه بـه   ،ت مشغول نبرد بوددر آن هنگام مالک اشتر به شد

اشت. شورشیان سپاه امام با شده بود و در چند قدمى پیروزى قرار د یکنزد

 به ناچـار یزیـد   یشانا ؛خواستند که مالک را بازگرداند واصرار و تهدید از ا

بن هانى را نزد مالک فرستادند و به او پیغام دادند که برگرد. ولى مالک بـه  

، مـن اکنـون امیـد    دست از نبرد بردارماى نیست که  لحظه اینکیزید گفت: 

گشت و سـخن مالـک را بـه    ازعجله نکند. یزید بپیروزى دارم به امام بگو 
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اى.  امام رسانید. شورشیان گفتند: حتما تو خود دسـتور مقاومـت داده  اطلاع 

: دیدید که من به قاصد مطلب پنهانى نگفتم. آنهـا گفتنـد:   ندفرمود امام

: بـرو بـه   فرمودنـد به یزید  کنیم. امام بگو برگردد و گرنه تو را عزل مى

اى برپا شده برگرد، یزیـد نـزد مالـک رفـت و جریـان را       همالک بگو که فتن

کـردم.   بینى مـى  ن این وضع را پیشگفت. مالک گفت: به خدا سوگند که م

عمروعاص است. آیا شایسته است کـه مـن در چنـین مـوقعیتى      این توطئه

برگردم؟ یزید گفت: آیـا دوسـت دارى کـه تـو اینجـا پیـروز شـوى ولـى         

به معاویه تسلیم کنند؟ مالـک بـا شـنیدن ایـن     را دستگیر و  ناامیرمؤمن

   ١.امام بازگشتسخن دست از جنگ برداشت و به سوى 

رسد که خیانت افرادى مانند اشـعث بـن قـیس یمنـى کـه بـا        به نظر مى

از  بودند او فرمان به گوشهاى سپاه امام  و یمنى معاویه روابط پنهانى داشت

آن از سوى دیگر، باعث سو، و طولانى شدن جنگ و خستگى ناشى از  یک

اى از سـپاه امـام    قابل ملاحظه شمارشد و  یوضعیت نامطلوب چنینپیدایش 

  . آمدنددر دام این فریب گرفتار 

  تمیان حکیجر

مـن مـردم را   « آمـد و گفـت:   قـیس نـزد امـام    بن اشعث با توقّف جنگ

 ـا دعوت رشیپذ ازکه  بینم جز آن نمى  و یراض ـ يداور مـورد  در قـوم  نی

پرسم کـه چـه    روم و از او مى من نزد معاویه مىی باش لیما، اگر خوشنودند

و از او  رفـت د: اگر خواستى برو. او نزد معاویه دنفرمو خواهد. امام مى

: براى اینکه ما و پاسخ دادها را بالا بردید؟  پرسید: اى معاویه براى چه قرآن

ى از شما به حکم قرآن برگـردیم. شـما مـردى از خودتـان و مـا نیـز مـرد       

                                       

1 ..  
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 ،از آنها بخواهیم که از حکم قرآن بیـرون نرونـد   خودمان را انتخاب کنیم و

. اشعث گفـت: ایـن سـخن    بپذیریمما و شما آن را  آنگاه هر چه گفتند همه

  . کرد بازگوبه سوى امام برگشت و جریان را  . سپسحق است

که مالک اشتر یا  شدمجبور شده بود، بر آن  تیحکم پذیرشامام که به 

کـه در سـپاه    منـافقینی ولى اینجا نیز  ، بگمارد يداور بهبداالله بن عباس را ع

 را حضـرت ایشان جاى گرفته بودند دشمنى خود را آشکار ساختند و 

     1که ابوموسى اشعرى را انتخاب کند. نمودندمجبور 

  ابوموسى اشعرى که بود؟

 و وتعـدا  امـام  بـه  نسـبت ابوموسى اشعرى مردى احمق و نادان بـود. او  

که در جنگ جمل مردم را از جهاد در رکاب آن  ياگونه، به داشت یدشمن

 و در دهی ـگز يدور در جنگ صفین نیز از حضرت ،داشت حضرت باز 

. به همین جهـت، هنگـامى کـه او را بـه     سکنی گزیده بوداز شام ي اگوشه

 پیشنهاد کردند، حضرت عنوان نماینده و حکم از سوى امیرمؤمنان

مردم را ضد مـن   گرفته، فاصله: او مورد رضایت من نیست؛ از من ندفرمود

   است. گریختهو  شورانیده

دیگرى را بر ایشان وارد  خواستند ضربه که مى امام سپاهمنافقان  یول

 و آنها همگـى از حضـرت   نمودند یکساده لوح را تحر قاریانسازند، 

 از را انتخاب حقگونه  نبدیبرگزیند. خواستند که ابوموسى را به عنوان داور 

   2.ساختندو ایشان را به این امر مجبور  نمودند سلب امام

برخلاف میل خود  سرانجام، سند صلح و حکمیت نوشته شد و امام

  و براى حفظ مصالح اسلام آن را امضاء نمودند.

                                       

  .284ـ  285، ص3البلاغه، (مدرس وحید)، ج . شرح نهج1

  .285، ص3البلاغه (مدرس وحید)، ج . شرح نهج2
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  یگر!شورشى د

وقتى این قرارداد در مقابل صفوف لشـکر خوانـده شـد، از گوشـه و کنـار      

گفتند در دین خدا نبایـد   اعتراض و شورش برخاست. شورشیان مى صداى

کـم   . کـم سـت ین کفـر  جز يزیچ تیحکم رشیپذ وکسى را داور قرار داد 

عجیب  سر دادند؛ »« هايها به اعتراض بالا گرفت و نعرهفریاد

و بـه ایشـان    نمودنـد تحمیل  امامت را به که قبول حکمی افرادي اینکه

پذیرد و تا جـایى پـیش رفتنـد کـه آن      که چرا دعوت به قرآن را نمى گفتند

ت را تهدید به قتل کردند، به شورشیان پیوستند و قبول حکمی حضرت

گناه کبیره است؛ مـا از   این کارو گفتند که  نمودندرا مساوى با کفر قلمداد 

   هم باید توبه کند. آن توبه کردیم، على

بـه همـین    نددانسـت  نمـى  توبه سزاوار و ارخود را گناهک ناامیرمؤمن

قـد علـم    آنها نیز مقابـل حضـرت   ند.سخن شورشیان را نپذیرفت جهت

  خوارج بسته شد.  گروه سان نطفه کردند و بدین

 اصـرار  خـود  شـنهاد یپ يرو امـر  يابتدا در کهی کساندر اینجا باید دید 

 شـخص  یحت ــ  همگانطورى که  دانند، به و آن را حکم خدا مى ورزند یم

 ـ :نندیب یم خود يرو شیپ نهیگز دو تنها ـ مملکت اول  را خـود  موافقـت  ای

در عرض مدت بسیار کوتاهى کـه  ؛ چگونه شد خواهند کشته ای کنند، اعلام

دهند که قبـول آن   چنان تغییر عقیده مىآن نکندشاید از چند ساعت تجاوز 

خـلاف میـل بـاطنى     بر دانند و کسى را که آن پیشنهاد را پیشنهاد را کفر مى

  کنند؟  خود عملى کرده است به عنوان کافر معرفى مى

توان به سادگى از کنار  این یک تناقض آشکار نیست؟ آیا مىآیا راستى به 

  این موضوع گذشت؟ 

 تانانگیز، دس شگفت وراي این نمایشدر ، نظران صاحب یبرخ دهیعقبه 
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و  بـه امیرمؤمنـان   بوده است که با هدف ضربه زدن خیانتکارانیمرموز 

 ـر برنامـه  بـا  ،شکاف در سپاه آن حضـرت  تفرقه و ایجاد  و قی ـدق يزی

  کرده است.  فعالیت مى شده حساب

حرقـوص بـن زهیـر و     ،قـیس  بـن  ماننـد اشـعث   افراد خیانتکار و منافقى

ها که نخست به این بهانه  همان ؛مسعربن فدکى، آتش بیار این معرکه بودند

را  باید آن را پـذیرفت، امیرمؤمنـان   کند و مى که معاویه دعوت به قرآن

و  نمـوده  راعملـى  خود نقشهآنگاه که و  ت کردندمجبور به پذیرش حکمی

توان در دین خدا کسى را  زمینه را کاملا آماده ساختند، این اندیشه را که نمى

و آنـان را بـه   گسـتردند   حکم قرار داد، در میان ساده لوحان سپاه امـام 

  واداشتند.  آن حضرتشورش علیه 

مدت زمـان   البته پس از پایان جنگ صفین و جدایى خوارج از امام

 ،بردندبه خیانتکارى سران خود پى آنان زیادى طول نکشید که هزاران نفر از

دســت  از اینکــه بازیچــه ،پیوســتند بــه ســپاه آن حضــرت دگربــارهو 

و حتـى در جنـگ    دنمودن ی و پشیمانیگران شده بودند اظهار ناراحت ئهتوط

  نهروان با خوارج جنگیدند. 

روز درگیـرى و   110سرانجام جنگ صفین در دهـم مـاه صـفر پـس از     

 ؛در چند قدمى پیروزى بود پایان یافت در حالى که سپاه امام زدوخورد،

انگیـز و دردآور و بـراى معاویـه و     پایانى که براى امام ویاران باوفاى او غم

  کننده بود. مسرورقاسطین شادى بخش و 

  ن یپى آمدهاى جنگ صف

جنگ صفین پى آمدها وعواقب تلخى در جامعه اسلامى بر جـاى گذاشـت   

  که برخى از آنها عبارت بودند از: 
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 تلفات :الف

دو طـرف کشـته شـدند، طبـق قــول     هــردر ایـن جنـگ گـروه بسـیارى از     

بیست و پنج هزار نفر از سپاه امام و چهل وپنج هـزار   کشتگان تعدادمشهور

 در شود. بنابر نقلـى  هفتاد هزار نفر مى مجموع درنفر از سپاه معاویه بود که 

و ده هزار نفر کشته شدند که بیسـت هـزار نفـر از     صد روي هماین جنگ 

کشـته شـدن ایـن تعـداد از      .نـد سپاه امام و نود هزار نفر از سـپاه شـام بود  

 رفـت،  یم شمار بهبزرگى براى اسلام  مسلمانان در یک جنگ داخلى فاجعه

اصـحاب   نیبرتـر  و نیترشده شناختهدر این جنگ برخى از  که ه ویژه آنب

 اویس قرنى و خزیمه به شهادت رسیدند و به گفتـه  ،پیامبر مانند عمار یاسر

بیست و پنج نفر از اصحاب پیامبر کـه جنـگ بـدر را درك کـرده     «یاقوت: 

  ».دبه شهادت رسیدن بودند در جنگ صفین در رکاب امام 

 ش گروه خوارجیدایپ :ب

 ـ همان ت، گروهـى بـه نـام خـوارج یـا      گونه که دیدیم پس از جریان حکمی

ایـن در   ،ت را مساوى با کفر دانستندشدند که قبول حکمی داریپد» مارقین«

ت کرده بودنـد.  حکمی رشیپذرا مجبور به  حالى بود که خود آنان امام

بـه جـاى کوفـه بـه      گرفتند، فاصلهاز سپاه امام  هاین گروه دوازده هزار نفر

 جـاد یا مزاحمتهمواره براى امام  ؛حرورا رفتند و عقاید خاصى پیدا کردند

جنگ  که بود گونه نیا مسلحانه زدند و و سرانجام دست به مبارزه کردندیم

  رخ داد.نهروان 

  ه به قلمرو حکومت امامیحملات معاو :ج

عمروعـاص، معاویـه   ت و فریب ابوموسى اشـعرى از  پس از جریان حکمی

هایى که در قلمرو  به برخى از سرزمیننمود؛ هاى قدرت خود را تثبیت  پایه

 آن نـواحی  امـن کـردن   بود دست انـدازى کـرد و بـا نـا     حکومت امام

  . داد قرار تنگنا در را حضرت
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که در شهرهایى که  خواستاز آنان می با تجهیز کارگزاران خود،معاویه 

در قلمـرو   آنـان است تاخـت و تـاز کننـد.     تحت حکومت امیرمؤمنان

ماننـد کشـتار و غـارت     ؛شـدند  مرتکب هاى هولناکى حکومت امام جنایت

 بـدین سـان   و تخریب منازل و ایجاد رعب و وحشت در میان مردم ،اموال

بود  بسربن ارطأ افراد نیا نیتکارتریجنا از یکی .پیمان صلح را نقض کردند

  فر را کشت و کسانى را در آتش سوزانید.خود سى هزار ن هايهجومکه در 

و در بازار به عنـوان بـرده بـه    نمود اى از زنان مسلمان را اسیر  ى عدهاو حتّ

دو فرزند عبیداالله بن عباس به نام هاى عبدالرّحمن و قـثم   ؛فروش گذاشت

در تـاریخ از ایـن حـوادث بـه       هاى مردم را ویران کرد. را سر برید و خانه

  یاد شده است. » غارات«عنوان 

داشتند  هایى از سپاه خود را گسیل براى دفاع از مردم، گروه حضرت

 برپاشده آشوبمانع از آن بود که  و سستى یاران امام صداقت عدمولى 

یاران خود شکایت کردند، از  ضعفوفایى و  بارها از بى امام .گردد دفع

 جمله در سخنى فرمودند:

هـاى غـم و    مرا لبریز از خشم ساختید و کاسـه  سینه ،دقلب مرا پر از خون کردی«... 

»اندوه را جرعه جرعه به من نوشاندید...
١    

از دردى  ،نقل شده ایشانهاى دیگر که از  در این خطبه و خطبه امام

انباشـته   یشاندهد که در دل ا رنجى بزرگ واندوهى فراوان خبر مى ،جانکاه

   ٢.شده بود

                                       

  . نهـج . 1

  .70ح)، ص(للصبحی صال

یعقـوب جعفـري   »: امـام علـی و قاسـطین   «هاي ایـن بخـش بـا اسـتفاده از دو منبـع:      نوشته 2

www.imamalinet.net/per/a/ae/ae15.htm  عـین  » عقلانیت و حکومـت  امام علی«و

  نگاشته شده است. 1388قم، ، علی اصغر، انتشارات پرتو خورشید، القضا
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  بر مولاي حق شورش: ج

  روان: نبرد با خوارججنگ نه

جا به  خوارج از آن 1به معناي پرتاب تیر و خروج آن از کمان است.» مروق«

و سپس به  داشتندیم بر گامحق  این نام خوانده شدند که در ابتدا در جاده

در  ،کردند تا آنجا که از حق دور شدند زیاده رويگمان خود، در طلب حق 

ون تیري که از کمان رها شده باشد، از و چ لالت و گمراهی افتادندمسیر ض

  در مورد آنان فرمودند: دین فاصله گرفتند. پیامبر اکرم

»

گوینـد و  اي که نیکو سخن مـی در امت من اختلافی خواهد بود، و فرقه 2؛

کنـد، آنـان   کنند اما از حلق آنان تجـاوز نمـی  نمانید، قرآن را تلاوت میبد رفتار می

  .»بدترین خلق خدایند

ند که تا پایان جنگ صفّین در رکـاب  ، گروهی هست»خوارج«یا » مارقین«

 رنـگ ین بـا بودند؛ ولـی   شمشیر زدند و از یاران حضرت امام علی

  .گشتندحکمیت، از دین خارج  ماجرايمنافقان، پس از  برخی

  :ه بودنددر راه بازگشت از صفین، مردم به دو گروه تقسیم شد

1 . ت بودند؛گروهی مخالف حکمی 

 کردند. ه جدایی از جماعت متهم میگروهی دیگر، آنها را ب . 2

حروراء، در  کم خوارج از سپاه جدا شده و به منطقه در نزدیکی کوفه، کم

  3نامیدند. »حروریه«نیم فرسنگی کوفه رفتند. به همین دلیل، آنان را 

                                       

  .528، ص1میثم)، ج (ابن نهج شرح  ترجمه . 1

 .128ص ،1 )، ج ـ(ط  کشف . 2

  .394، ص1. پیام امام، ج3
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  را مطرح کردند:  مسئلهخوارج چند 

 ديافرااند تا رضایت داده سؤال نخست آنها این بود که چگونه امام

  1حکمیت کنند؟» دین«در کار 

لقـب خلافتـی    موافقـت کردنـد کـه    سؤال دوم این بود که چرا امام

 حذف شود؟ » ناامیرمؤمن«ایشان یعنی 

در صلح » رسول االله«به حذف عنوان » ناامیرمؤمن«حذف لقب  امام درباره

 ت نیز فرمودند: من از آغاز باحکمی نمودند و در جواب قبولحدیبیه استناد 

که به اجبـار مـردم بـه آن تـن دادم، شـرط       هنگامیت مخالف بودم، حکمی

پایبنـد باشـم، زیـرا در     آنکه اگر آنها به کتاب خدا حکم کردند، به  نمودم

. به عـلاوه  نه داوري افرادي معین راایم ت قرآن را پذیرفتهما حکمی حقیقت

اج اعـلام  آوري خـر  جنگ با شام پس از جمع تصمیم خود را ادامه امام

ترتیب بسیاري از کسانی که به خوارج پیوسته بودنـد، بـه جمـع     کرد. بدین

 باز هم کسانی بر عقیده خـود راسـخ ماندنـد،   . اما بازگشتند تابعین امام

ت به مخالفـت برخاسـتند. ایـن از    با حکمی» «آنان با استناد به 

 ياتندروانههاي برداشت ،نموده استنادهاي خوارج بود که به ظواهر ویژگی

اعتراض  ایشان. امام در برابر گروهی که در مسجد به داشتند قرآن و نید از

ایـن   ؛«کردند و همین شعار را سر دادند، فرمودند: 

  »شود قی است که از آن برداشت باطلی میسخن ح

  هاي خوارجهایی از جنایت نمونه

خوارج، در راه خود به ي روز که اندکرده نقلگوید: الحدید می ابی . ابن1

آن فـرد   دو مرد، یکی مسلمان و دیگري نصرانی، برخوردند. چـون عقیـده  
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  247/  حقیقت و حق مولاي بر شورشفصل ششم: 

بود، او را کشتند و مرد نصرانی را رها کردند  آنان متفاوت عقیده بامسلمان، 

   1»شود! از او محافظتمسلمانان است و باید  تحت ذمه«و گفتند: 

نگام رفتن به سوي نهروان، با عبداللّه بن خباب مواجه شدند . خوارج ه2

عبداللّه بـا اشـاره بـه     مشاهده. آنها پس از رفتباردار خود میهمسر با که 

دهد اینکه در گردن داري، به ما دستور می قرآنی که در گردن او بود، گفتند:

کرد، زنده کنید چه را قرآن زنده  نآ که تو را به قتل برسانیم! عبداللّه گفت:

   چه را قرآن میرانده است، بمیرانید! و آن

در این هنگام مردي از خوارج برخاست تـا خرمـایی را کـه از درخـت     

افتاده بود، بر دهان بگذارد که همراهانش بر او فریاد زدنـد کـه ایـن خرمـا     

متعلّق به مردم است. او نیز خرما را بر زمین انداخت. سپس نزد عبداللّه بن 

  از پدرت براي ما حدیثی بگو. ب آمدند و به او گفتند:خبا

به زودي « فرمودند: که بودشنیده  خدا رسولپدرم از  عبداللّه گفت:

میرد. روز که دلِ مرد در آن بمیرد، همان گونه که بدنش می شوداي پیدا فتنه

مـؤمن اسـت و شـب را بـه روز رسـاند،       کـه  درحالیرساند، را به شب می

  »افر است. در آن روز، تو نزد خدا مقتول باش؛ اما قاتل نباش!ک که درحالی

 ـ  آن گاه در مـورد امیرمؤمنـان   کمیت از او پرسـیدند.  و موضـوع ح

نسبت به شما، دانـاتر و بـر دیـن     عبداللّه گفت: به راستی که امام على

  خدا، پرهیزگارتر و بصیرت او بیش از دیگران است.

اسـم و   رو دنبالـه کنـی و  یت، پیروي نمـی خوارج به او گفتند: تو از هدا

  رسم مردانی.

و همسرش را  نمودندسرش را از تن جدا  ،سپس او را به کنار نهر بردند

  پهلوي او را دریدند و جنینش را نیز سر بریدند! ،کشتند
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کـه صـاحب نخـل     ـپس از قتل عبداللّه بن خباب، نزد مردي نصـرانی   

  د تا خرماي آن نخل را به آنها بدهد.رفتند و از او خواستن ـخرمایی بود 

  نصرانی گفت: از آنِ شما باشد!

  زنیم!گفتند: تا قیمت آن را نگیري، ما به آن دست نمی

قتـل   بـه ! شما مردي چون عبداللّـه بـن خبـاب را    شگفتانصرانی گفت: 

 ـ    میـوه  ؛ ولـی رسـانید  می دون پرداخـت بهـاي آن   یـک درخـت خرمـا را ب

   ١پذیرید؟! نمی

عبداالله و همسرش آگاه شـدند،  از ماجراي قتل  میرمؤمنانزمانی که ا

ا یشتر به سوي نهروان فرسـتادند؛ ام ـ لاعات بمرّه را براي کسب اط بن حارث

، بـه  فتنـه  تنساخ کن شهیر براي امام ،خوارج او را نیز به قتل رساندند

و از آنان خواست که به صلح و مهربانى بازگردند ولـى آنـان    نهروان رفتند

در مورد کشتن ابن خباب از آنان پرسـید،   ه جنگ تن ندادند. امامجز ب

گونه که او را کشتیم، تو را  و گفتند: آن خوارج، همگی خود را قاتل نامیدند

 ٢. کشیم نیز مى

ت و زیر پا نهـادن  از ماجراي حکمی خواهان توبه امام چنین آنها هم

جهاد در راه  ،مان آوردنآیا پس از ای«فرمودند:  پیمان صفّین بودند. امام

، به کفر خود شهادت دهم! آیـا تـن دادن   خدا رسولخدا و همراهی با 

شود که شمشیرهایتان را بر شانه گذارید و آنهـا  ت، موجب میمن به حکمی

  3».است يآشکار انیزسر مردم فرود آرید؟ این،  ررا ب

                                       

  .222، ص21، جفی شرح نهج . منهاج1

 .128، ص39. منابع فقه شیعه (ترجمه جامع أحادیث الشیعه)، ج2

  .92و  93(صبحی صالح)، ص البلا . نهج3
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 سخن راندن به منظور آگاه نمودن خوارج

 را دشـمن  لشـکر پیکـار  این بود کـه پـیش از آغـاز    در نبرد  امام شیوه

تا آنان که از روي جهـل و   گفتند،یم سخن آنان با و دادند یم قرار مخاطب

راهـه بـه راه هـدایت     ، به خود آیند و از بیاند شده گردانیرو حق ازنادانی 

ر اثـر  داز خـوارج کـه    زیاديشمار  سخنان امام انیپارهنمون شوند. با 

، از موضع نادرست خود فاصـله  ه انحراف کشیده شده بودندبتبلیغات سوء 

 امـام  گرید گامبه لشکر حق بازگشتند. » التوبه التوبه«گرفتند و با فریاد 

پرچمی را به دسـت ابـو ایـوب انصـاري،      که بود نیا يریدرگ آغاز از قبل

دادند و اعلام نمودند کـه هـر کـس تحـت      خدا رسولصحابی بزرگ 

کـه بـه راه   ی کسـان  تعـداد  نیمـورخ ید، در امان اسـت.  لواي این پرچم درآ

اما چهار هـزار تـن از   ، اندهدایت رهنمون شدند را هشت هزار نفر نگاشته

کردنـد.  پافشـاري   علیـه امیرمؤمنـان   بر موضـع خـود   همچنان خوارج

کمتر از ده تن : «فرمودند خود سربازان به خطابپیش از آغاز نبرد  امام

   1.»یابندشد، و کمتر از ده تن از آنان از مرگ رهایی میاز شما کشته خواهند 

بـه یـاران خـود     به تیراندازي نمودند؛ اما امام اقدامسرانجام خوارج 

خـوارج   ؛شـد  تکـرار  بـار  سه دادیرو نیادست نگه دارند.  دستور دادند که

جز نه نفر که ـ  جنگ را آغاز کردند و در مدت کوتاهى تمام چهار هزار نفر

 شـربت از سپاه امام بیش از نـه نفـر    که یدرحال ،کشته شدند  ـ  نمودندفرار 

 همگـان  بر درستی گفتار آن حضرت بیترت نیبد دند،یننوش را شهادت

 داد رخ) هجرى 39یا  38آشکار شد. این جنگ در روز نهم ماه صفر (سال 

   2.دینجامین طول به شیب یساعت و

                                       

 .385، ص33 بیروت)، ج ـ. بحارالأنوار (ط . 1

این بخش با استفاده از منابع ذیل نگاشته شده است: جنگ مارقین، رسول جعفریان؛  مطالب. 2
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  یکی از سران خوارج درباره

یـامبر  پدر زمان «گوید: مى کمال بن انس .ی از سران خوارج بودذوالثدیین یک

بودیم. نام و  شگفتعبادت در براي او  تلاشمردى بود که ما از  اکرم

 و انـدام ، او را نشناختند؛ شرح دادیم یامبرپ برايعبادتش را ی چگونگ

او از  هنگام نیادر  ،امدین دست هب یشناخت، باز میکرد فیتوص را او لیشما

 حضـرت همـین مـرد اسـت.     به او اشاره کـردیم و گفتـیم  راه رسید، 

مهر شـیطان اسـت. آن    اش چهرهکه در  گفتیدسخن  کسی: شما از فرمودند

به او فرمودند: تو را به خدا  یامبرپآمد، ولى سلام نکرد.  پیششخص 

که  نپنداشتینین چ يشد وارددهم راست بگو، وقتى به این جمع سوگند مى

ز پس براي اداي نما. سآريبرتر از تو نیست؟! جواب داد:  کسیع در این جم

کشد؟ ه کسى این مرد را مىچن فرمودند: احاضربه  پار شد. پیامبررهس

ون به مسجد رفت، او را در حال نمـاز  چذیرفت، ولى پابوبکر از میان جمع 

. هنگامى که بازگشـت،  دست به شمشیر بردمشاهده نمود و خوش نداشت 

   او را در حال نماز بکشم. نتوانستمردى؟ گفت: کچه : رسیدپیامبر پ

کشد؟ عمر از جاى کسى او را مىچه : سوال نمودند بار دیگر یامبرپ

ون بـه مسـجد رسـید او را در حـال سـجده      چو به مسجد رفت.  برخاست

چـه  رسـیدند:  پ یافت، و از کشتن او منصرف شد. بار سـوم حضـرت  

: گفت یامبرپفرمودند: من.  یرمؤمنانکشد؟ این بار امکسى او را مى

  اگر او را بیابى!

 ، پـس کـرده بـود  ك به مسجد رفتنـد، ولـى او آنجـا را تـر     حضرت

فرمودنـد:   پیـامبر رسـاندند.   پیامبر سمعبازگشتند و جریان را به 

 ـ  حتـی  شـد، اگر او کشته مـى « یـدا  پت مـن بـا هـم اخـتلاف     دو نفـر از ام

  ویسد: نمى علامه امینى ».کردند نمى
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صاحب این داستان ذوالثدیه رئیس خوارج است، و جالـب ایـن کـه او سـرانجام بـه      

  1کشته شد. نانمدست امیرمؤ

  :است يا ارزنده نکات يحاواین داستان 

 ۀاو از روحی ینیب ذوالثدیین از سلام بر مسلمانان و خودبرتر يخوددارـ 

او را بـه مخالفـت و    کـه  است شهیانددارد، و همین برمىپرده  وي رانهمتکب

 .می داردبا امام زمانش وایی ارویرو

 راسـخ نیازمند ایمانی  معصوم انو امام داري از پیامبرفرمانبرـ 

ي بـا مشـاهده   رو این از، بودند آن فاقد عمر و ابوبکر که یمانیا ؛است

 خدا رسولبه صراحت با کلام  نموده، زیپرهاز کشتن او  یننماز ذوالثدی

 . نددیورزمخافت 

 یعوامل گمراهی در جامعه اسـلام  ترین مهمیکی از  ینکه ذوالثدیازآنجا

، شـیطان  « عنوان با او از قاصعه خطبه در بود، امیرمؤمنان

در توصیف وي و پیـروانش   خدا رسول. اند کرده ادی» فروافتاده در چاه

  فرمایند:می

»

ایـن شـخص    از اصـل و ریشـه   2؛

آنـان تجـاوز    کننـد، ولـی از حنجـره   شوند که قرآن را تلاوت میگروهی خارج می

شوند چنان که تیر از کمـان خـارج   )، از دین خارج مینمایندکند (بدان عمل نمینمی

  »شود.می

 انداختنـد. در چـاهی   را ذوالثدیین در این جنگ کشـته شـد و جسـد او   

  .نامیدند 3او را شیطان الردهه خدا رسول رو این از

                                       

  .217ص ،7ج، به نقل از الغدیر 400و 399هزار و یک حکایت اخلاق ص. 1

  .389، ص1 ج دعائم الإسلام،. 2

ترجمـه شـرح   (  چـاه  در فروافتـاده  طانیش یعنی الردهه طانیش و است، چاه يمعنا به ردهه .3

  ).524، ص4میثم، ج ابن



  

  

  

  

  یابی قیام مخالفان ریشه

سراي آخـرت را بـراي   «گویی اینان سخن خدا را نشنیدند که فرمود: تو 

و  ،کسانی برگزیدیم که خواهان سرکشـی و فسـاد بـر روي زمـین نیسـتند     

البته! به خدا سوگند که این سخن را  .»سرانجام نیک از آن پرهیزکاران است

آنان آراست، و  هاي پیش چشمشنیدند و درك نمودند، لیکن دنیا خود را در 

  را خیره کرد.  نگاهشانیور آن ز

  واژه شناسی:

  : شیرین شدن در کام، دیده و قلب

  : جلوه کردن (دنیا در دیده)

، و در زبرج در اصل به معناي نقـش و نگـار اسـت    ؛زیبایی دنیا :

  2زینت دنیاست.ها و اینجا منظور زیبایی

                                       

  .83) قصص: 28. (1

  .242، ص5، ج نهج شرح   فی  بهج. 2
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  سرچشمه انحرافات اجتماعى 

فرد یا امتی را از بلنداي انسـانیت  که آن چه و کشتارها و نبردها  تمام ریشه

  :افتیتوان در این آیه دهد را میمی سوقی پست و ذلت ضیحضبه 

 »علوُا فی الْأَرضِ« خودبرتربینی. 1

بینی خـودبرتر غـرور و ، هاانسانعامل سقوط  ترین مهمکه شاید بتوان گفت 

 بیننـد، بلکـه  برتـر از بنـدگان خـدا مـی     تنها خود رانه  افرادي است. چنین

 را او يسـراپا  چنـان  و دوانده، شهیرمتکبر  وجود در جیتدر به خودپسندي

در برابـر پرودگـار سـر     که ندیبیم نآ از بالاتر را خود که گرفت فراخواهد

. ابلیس بدان روي سیر سقوط خود را آغاز کرد که دتسلیم و بندگی فرو آور

اقرار ننمود، و  و به مقام والاي ائمه اطهار دید رترب بود آنچه ازخود را 

  بدان جهت مطرود رحمت الهی گشت.

وجـودي  غرق گشت که خـود را فراتـر از واقعیـت     بدین سببفرعون 

؛ و فرعون بر روي زمین بسی «انگاشت: خویش 

  1.» برتري طلب بود

عاویه خود را لایق خلافت دانستند حـال آن کـه   طلحه، زبیر، عایشه و م

از پیروي امام زمان  بینیشایستگی این مقام را نداشتند؛ به دلیل خود بزرگ 

به بدترین وجـه   سرانجام و وي پرداختندبه نبرد با  روي گرداندند؛خویش 

  . نمودندسقوط 

 »و لا فَساداً«زي یانگفساد . 2

  هماهنگی عالم تکوین و عالم تشریع

موجـودات، بـه    راتی حکم فرماست که همـه قوانین و مقرّ هستیر جهان د

                                       

  .83) یونس: 10(. 1
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کنند. تنها انسان است کـه بـه   استثناي انسان، به طور فطري از آن پیروي می

قـوانین را دارد.   آن از یچیسـرپ  امکـان منـدي از اراده و اختیـار،   دلیل بهره

تا بـا   ،کرده بیان ها انسانرا در قالب احکام دین براي  قانون خلقت وندخدا

سعادت خویش و دیگر موجـودات را فـراهم کننـد. بـه      پیروي از آن زمینه

کاملی وجود و سازش عبارت دیگر میان عالم تکوین و عالم تشریع انطباق 

 بیس ـآ جهان بر حاکم یهماهنگ و نظم بهگردانی از قوانین دین روي .دارد

 تبـاهی سـاد و  نیـز بـه ف   هسـتی بـا قـوانین    رویـارویی و  کـرد  خواهد وارد

 و فسـاد  جـز  ياجـه ینتمخالفتی با قوانین الهی  گونههر نجاکهآاز. انجامد می

، دوري از جامعهعامل دوم سقوط فرد یا پس  ؛داشت نخواهد یپ در یتباه

  نگیزي و آلودگی به گناه است.ا فساد، چارچوب دین

د را برتـر از آن چـه کـه هسـتند،     سخن اینجاست که چرا گروهـی خـو  

 آورند؟ شاید بتوان ریشهروي می جامعه و خود یتباهو به فساد و  بینند می

  خلاصه کرد: روپیش در سخن را نگیزياخودبرتربینی و فساد 

 »«گرایی و گرایش به تجملات  مادي. 1

 ـاآن اسـت، و  عامل دلبستگی بـه   ترین مهمهاي دنیا گرایش به زینت  نی

 بدان یابیدست يبرارباید که گاه شخص را میي چنان عقل و دیدهی وابستگ

به و شیفتگی نسبت دنیا  به عشق. کارهاست نیترپست به دادن تن به حاضر

دنیـا   .شـود یم ـ گـر جلوه ياگونه به فرد هر مورد در، آن بیدلفر يورهایز

: یکی را گرددیم آن بنده و ریاس یشکل به هرکسهزاران هزار زینت دارد و 

را روي زیبـا رویـان    یکـی ریاسـت؛   عشـق را  دیگـري  و فریبدمال دنیا می

افـرادي   بسازند. جاه و مقام بر زمین می دلدادگی بهو دیگري را  فریبند، می

بندند، امـا  خورند و به درهم و دینار دل نمیرا نمی دنیاو زیور که فریب زر

 ـ انیم به سخن شهرت ازچون  مشـروعی بـراي   نااز هـر راه مشـروع و    دآی
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بـه   دهـان هـزاران هـزار    چونان اژدهایی دنیا کنند؛ یم استفاده نآ به دنیرس

  گیرد.می خود فرواي به کام ها گشوده و هر یک را به گونهروي انسان

 سرازیريها را در طول تاریخ برزمین زده و به به هر روي آن چه انسان 

 بیت در فرهنگ سخنان اهل رو این ازنیاست. سقوط کشانده، هزار رنگ د

 نآو بـر فریبنـدگی    شدهسفارش یی گرا وتجمل یاطلبیدن از زیپره بربارها 

  .اندداده هشدار

  آمده است: به جناب موسى و عیسىی تعال يبارهاى در توصیه

.1  

  »هر بدي، دنیا دوستی است. ی! بدان که ریشهاي موس

.2 

س دنیا پهر گناه و اشتباه دنیا دوستى است،  شمهچاى عیسى! بدان که سر

  »ا) دنیا را دوست ندارم.ر که من (خدمدارا دوست 

دانسـتند کـه   آنان که در پرتگاه شقاوت سقوط کردنـد، بـه درسـتی مـی    

هـاي جاویـد   با آرمان رسـیدن بـه نعمـت   » فساد انگیزي«و » برتري جویی«

 نموددنیا چنان چشمان آنان را کور  بندهیدر تضاد است، اما زینت فر یبهشت

 ـ  و بـدترین   سـاختند اه رهـا  که دانسته و خواسته خود را در کام طوفـان گن

   .زدند رقمرا براي خود  فرجام

  اند: بهره برده فراواناز تأکیدهاي  امام 3مورد بحث،در عبارت 

 کند؛واالله: سوگند یاد می. 1

                                       

  .36، ص12ستدرك الوسائل: ج. م1 

  .140، ص8ج ،کافى.  2

 3 .. 
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 براي تأکید است؛» لَقَد« در » لام«. 2

امري مورد اسـتفاده  نیز در زبان عربی براي تأکید و حتمی بودن » قَد«. 3

 .گیرد  قرار می

از جهـل و   یناشاین تأکیدها به این واقعیت اشاره دارد که قیام مخالفان 

؛ و بـا  »«نادانی نبود، بلکه آنان سخن حق را شنیدند 

 دیفرارس عمل وقت چون؛ اما »«خویش درك نمودند  قلب و اندیشه

«نمود:  کوررا  شانبصیرت زینت دنیا آنان را فریفت و چشم

.«   

  ! کند يخبریب به تظاهردانایی که  وتفاوت است میان نادان، 

را ندیـده، و   خـدا  رسولفرق است میان آن که سخن وحی را نشنیده، 

آنـان   بااست؛  به او نرسیدههاي آن بزرگوار در مورد وصی خویش  سفارش

که بودند، دیدند، شندیدند، درك کردند، اما خواسته و دانسته از حـق روي  

  گرداندند، و حقیقت را رها کردند.

بسیار است میان آنـان کـه فرامـوش کردنـد، و آنـان کـه در اوج        فاصله

  .آگاهی، خود را به فراموشی زدند

شـناختند، بـاز هـم    و را نمیبرخاستند، اگر ا آنان که به پیکار با علی

  جانی و خیانتکار بودند.

، او، فضـل و بزرگـواري  ي والامقام با شناختند، را می آنان علی ولی

نورانی  ذاتو بزرگ منشی، و  ارجمنديزهد و وارستگی، دانش و آگاهی، 

گونـه کـه    شناسند همان؛ او را می . «بودند شناآاو 

آنان جلوه کرد که حقیقت  چنان در دیده اما دنیا 1؛»شناسند فرزندانشان را می

  ...را بدان فروختند، و سراي آخرت را نیز

                                       

  .146) بقره: 2(. 1



  

  

  

  

  را شناختند و بدو پشت نمودند!! علی

  .این سخن را شنیدند و درك نمودندبه درستی که 

  گشودند او ستایشحتی دشمنان لب به 

  ه به مقام امامیاعتراف معاو

و عـداوت نسـبت بـه    قلبی داشتند مالامال از کینه  دشمنان علی گرچه

 خشـم ونفـرت  بیش از آن بود که  مولاکمال و بزرگ منشی اما  ایشان،

دشمنان بارها  همینباشد.  را داشته فضایل و والایی او یپوش پرده توان، آنان

به زهـد و وارسـتگی او   و  او يهمتا به بزرگی و فضل بی نداي مقام او،به بل

همو که هفتـاد هـزار    ،ترین دشمنان علیدشمن معاویه، .اندکرده اذعان

گشـاید و از  بارها لب بـه سـخن مـی    ،آلود مولا دشناممنبر را با لعن و 

  راند:فضل او سخن می

کوتـه   عبداالله بن عبداالله بن ابی محجن ثقفی نزد معاویـه رفـت و چـون   

حاکماننـد، زبـان بـه عیـب جـویی از      ي خوشنوداندیشانی که تنها به دنبال 

ام کـه زبـانش   اي معاویه! من از نزد شخصی آمده«گشود و گفت:  امام

ورزد، از نزد فرزنـد ابـو طالـب    ترسوست و بخل میجبان و سنگین است، 

   .»امآمده

  معاویه در پاسخ گفت: 
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ی زبانش سنگین است، حال آن که اگـر تمـام دنیـا    اي! گفترا نفهمیده دتو سخن خو«

  بر تمام آنان برتري دارد؛   علی کلامهم زبان شوند، 

اي که بـا او  ترسوست! مادر به سوگواریت بنشیند! آیا کسی را دیدهبزدل و گفتی: او 

  مبارزه کرده و جان سالم به در برده باشد؟

 ـ د گفتی: او بخیل است، به خدا سوگند که اگر علـی   ک داشـته  و خانـه در تملّ

طـلاي خـود را پـیش از     باشد که یکی سراسر طلا باشد و دیگري مملو از کاه، خانه

  .»نمودکاه انفاق خواهد  خانه

  اي؟عبداالله گفت: اگر این گونه است، پس از چه روي با او به نبرد برخاسته

 ! و براي این انگشتر که اگر کسـی آن عثمان یخونخواه بهمعاویه گفت: 

انـداز نمایـد    خود را سیر کند و براي آنـان پـس   را به انگشت کند، خانواده

 ثقفی با شنیدن سخن معاویـه بـه امیرمؤمنـان    .(منظور او حکومت بود)

  1پیوست و از ایشان طلب بخشایش نمود.

  رمؤمنانیعمروعاص و اعتراف به منزلت ام

 میرمؤمنـان اي نوشـت و او را بـه پیکـار بـا ا    معاویه به عمروعاص نامه

آگـاه بـود، در پاسـخ چنـین      که به مقام حضرت عاصفراخواند. عمرو

  نگاشت:

تو مرا به امري دعوت نمودي که (اگر اجابتت کنم) ریسمان اسـلام از گـردن مـن    « 

گشوده خواهد شد، در گمراهی با تو شریک و در باطل یار تو خواهم بـود؛ تـو مـرا    

 ه وي پسرعمو، ولی، جانشـین، ادا کننـده  فراخواندي، حال آن ک به پیکار با علی

زنان  سیده ،ر پیامبراست؛ او همسر دخت خدا رسولهاي ها و وعدهقرض

  ، سالار جوانان بهشت است.او، حسن و حسین جهان، و پدر دو نواده

  واي بر تو اي معاویه!

                                       

  .     113، ص16 (خوئى)، ج  فی شرح نهج  منهاج. 1
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تر المبیت در بس ـ و در  جان خود را در راه خدا بخشید علیکه دانی آیا نمی

وي فرود: هر که من مولاي اویم،  درباره خدا رسولآرمید؟ و  خدا رسول

.»مولاي اوست علی
1

  

اي معاویه! از «معاویه رسید، عتبه به وي گفت:  به عاصعمرو چون نامه

کـن و در حکومـت بـا خـود      تطمیـع  امارت وعده باامید نشو! او را عمر نا

  .»شریک گردان

 طمـع  بهعمروعاص نوشت و او را در خلافت  اي بهمعاویه دگرباره نامه

  سربرتافت. شنهادیپ آن رشیپذاز  عاص. اما عمروافکند

دنیا و برق  بیدلفرهاي جلوه سرانجام ؛اي نوشتبراي بار سوم به او نامه

حکومت چشم بصیرت عمروعاص را نابینا نمود. او که به خوبی به فضایل 

با غلام خـویش،   ه،شه گذراندآگاه بود، شب را تا به صبح در اندی علی

  به مشورت نشست. وردان گفت:  »وردان«

اي همراه شوي، آخرت از آن تـو خواهـد بـود، ولـی از دنیـا بهـره       اگر با علی«

و اگر به معاویه بگروي، به دنیا دسـت خـواهی یافـت و از آخـرت      نخواهی داشت؛

معاویه است فانی چه با است باقی است، وآن آن چه با علی. بهره خواهی بودبی

صبح گاه نیز زبان به خیرخواهی او گشود و گفت: با معاویه نرو! آخـرت  . »و گذرا

  2خویش را مفروش.

عمروعاص به معاویـه گفـت:   چنین نقل شده است که  در جاي دیگري

 طالبابی بن دانم علیشدم. به درستی که میمیاگر مصر نبود، رستگار «

ایـن حکومـت   «اویه نیز در پاسخ گفـت:  مع .»بر حق است و من بر ضد او

                                       

رسد عمروعاص این چنین سخن گفته تا بزرگی قضیه را به معاویه یادآور شود و به نظر می. 1

  ي بزرگی (که همان حکومت مصر بود) دریافت کند.در صورت همکاري جایزه

  .244-243، صص5، ج  نهج شرح  فی   بهج. 2
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در حکومـت مصـر نبـود) بینـا     مصر بود که تو را نابینا کرد، اگر (طمع تـو  

   1.»)داختی پر نمیماندي (و به پیکار با امام زمان خویش  می

  ت علییه و سخن راندن از حقانیدار سپاه معاو پرچم

تـو   خواسته« داران معاویه به وي گفت: که یکی از پرچم چنین روایت شده

برگزیدم، دنیا و حکومت تو را بر دینم  بود من صلاح و ریخ خلاف نکهیا با

نفسانی تو آن را ترك  خواهشخاطر  به ولی برتري دادم؛ حقیقت را شناختم

از آن فاصله گرفتم... اگر آن چه به تو دادیـم بـه   اما کردم؛ راه حق را دیدم 

تر بود، و پاداشمان ت نزدیکدادیم، براي رعیت به مهر و عطوفمی علی

اکنون ما در برابر بهاي بهشت، که از کف برون دادیـم، بـراي    تر.نیز شایسته

  2.»زنیمهاي غوطه شمشیر مییابی به باغستاندست

                                       

  .244، ص5، ج  نهج شرح  فی    بهج. 1

  .245، ص5، ج  نهج شرح  فی    بهج. 2

 



  

  

  

  

  عوامل پذیرش خلافت از جانب امیرمؤمنان

  دایی که دانه را شکافت و جان را آفرید...سوگند به خ

  واژه شناسی: 

  : شکافت

  : گندم و جو  

  : آفرینش از نیستی. از هیچ آفریدن.

  دار و صاحب روح.: انسان، نفس، هر موجود جان 

  که دانه را شکافتسوگند به آن

اش، دانه، با تمام کوچکیکه عظمت خداست، چرااي ازهاین دو سوگند نشان

 ـ الهیحکمت دانش و اسرار بزرگی از  برخـی  ه چیسـت؟  در بردارد. اما حب

شکافی است  هحب مفسران شتریب دهیعق به؛ اما دانندمنظور از حبه را دانه می

گیاه رشـد   ساقه ،. از قسمت بالاي شکافگرفته استکه در وسط دانه قرار 

و مـواد   افتهی نیزم اعماق در را خود راهه ریش آنکند و از قسمت پایین می

  کند.جذب می دل خاكی لازم را از یغذا

 است نمودار یاله دانش و حکمت از ییهابارقهدر این رویش و پویش «

  حکیم و مدبر است:  یخالقکه گواه بر وجود 

 حرکـت  دردانه چنین است که از عمق زمـین بـه سـمت بـالا      ذاتاگر 

چون دو ؟ کرد میخواه ریتفس چگونه خاك دل در را شهیر رشد پس، است
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 یناش امرکه این  میرس یم جهینت نیا به ،شود دانه ظاهر مى کامر متضاد از ی

  ، بلکه مقتضاى حکمت الهى است.نبوده اهیگ عتیطب از

 له فشار نیکمتر با که دارند ايشکننده و نرم بافت چنان اهیگ يهاشهیر   

زمـین سـخت را بشـکافند و در دل     تواننـد  میر عین حال ی دول شوند،یم

 دی در تنها ظریف هايدر این ریشهیی روین نیچنها نفوذ کنند. وجود سنگ

  .است میحک و زیعز یخالق قدرت

طبایع چهارگانه در یک میوه وجود دارد: مانند ترنج که پوستش گرم و   

اش سرد و تر، ترشـى آن خشـک و سـرد، و دانـه آن گـرم و      خشک، میوه

خداونـد   بـه خواسـت  میوه   کپیدایش این طبایع متضاد از ی ،است خشک

  .گیرد صورت میحکیم 

هاى درخت بنگریم در آن خط مستقیمى را ماننـد  اگر در یکى از برگ  

 کوچک انشعابات به چنان نآ شده، شاخه شاخهکه  یمبین نخاع بدن انسان مى

کمت الهى ایـن  شود، اقتضاى ح با چشم دیده نمى گرید که گرددیم میتقس

را  خود ازین مورد موادببخشد تا بتواند  رویناست که قوه جاذبه این برگها را 

   1.»جذب کند باریکاز این مجراى 

راز دیگر نهفته در دل دانه این است که هر چه بیشتر به سـوي بـالا قـد    

گـر  ی، به عبـارت د رودیم شیپ نیزم اعماق در شتریبآن نیز  ۀکشد، ریشمی

  است.   دل خاكآن در  ۀطول ریش ةرخت به اندازطول هر د

دیگر نیسـت؛ و   ۀاي شبیه دانها، هیچ دانههم چنین با وجود فراوانی دانه

                                       

  .530-531، صص1میثم)، ج  (ابن  نهج شرح  ترجمه . 1
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اسـت. هـم    حـاکم ها در میان تمامی گیاهان و میوهی گوناگون و تفاوتاین 

) دارنـد،  و لب ها یک نوع ترکیب (دو چشم، بینی، ابرو انسان ۀچنان که هم

 باشند.   یکدیگر که صد در صد شبیه ندارند وجود يراما هچ دو نف

دانش و حکمت  انگرینمااش، پس یک دانه، با وجود ظرافت و کوچکی

بـدان سـوگند یـاد     هاي خداسـت کـه امـام   و نشانی از نشانه دگاریفرآ

  اند. کرده

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  حضورحاضران واتمام حجت 

یل وجود یار، حجت بر من کنندگان نبود، و به دل وان بیعتاگر حضور فرا

فته بود که بر عهد و پیمان نگر اندیشمنداناز  گشت، و اگر خدا تمام نمی

 شکم بارگی ستمگران و گرسنگی مظلومان سکوت نکنند...

  واژه شناسی:  

  : آرام و قرار گرفتن 

  : شدت سیري    

  : شدت گرسنگی  

 دل بـه  اش تناول کند،زمانی که یک شخص بیش از اندازه ظرفیت معده

نیز به معنـاي  » سغَبِ«شود. میگفته » « به این حالت، شودیم مبتلا درد

از  یبخش ـشدت گرسنگی است؛ که ایـن دو عبـارت کنایـه از محرومیـت     

   .است گرید گروهها و ظلم جامعه در برابر مال اندوزي

حکـم   سـایر مـردم  گرگ صفت بر مال و جـان   اي عدهاي که جامعهدر 

د هـاي بـانکی خـو   هاي واهی پول ملـت را بـه حسـاب   رانند، و به بهانه می

 صورت به. ..و درمان، مسکن چون یرفاه امکانات از همه، کنندسرازیر می

 حـاکم  ياجامعـه  نیچن بر یطبقات نظام بلکه بود؛ نخواهند مندبهره يمساو

تقسـیم   ثروتمنـد ها بـه دو گـروه بسـیار فقیـر و بسـیار      انسانن در آ و بوده
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 يسو در و ند،ریمیم یگرسنگ از جهان در نفر هاونیلیم ییسو از شوند؛ می

. در اسـت  شـده  انباشـته  یلیقل ةعد دست در که است یهنگفت ثروت گرید

  اي آزادان و آزادگان توانایی سکوت ندارند.چنین جامعه

  حکومت را پذیرفت؟ چرا امام  

  نمایند:در بیان دلیل پذیرش حکومت به سه نکته اشاره می امام

«ن بیعت نمودنـد  حضور جمعیت فراوان که داوطلبانه با ایشا. 1

 .«  

به سکوت واداشت، نبـودن یـار و    امبریپ وفات از پسرا  چه امام آن

اند که این جمله اشاره دارد بـه فرارسـیدن زمـانی کـه     یاور بود. برخی گفته

امام را به پذیرش حق خویش (به دلیل آماده بون شـرایط)   خدا رسول

  امر نمودند.

 ـ داشتند، اوری اروی و نبودند تنها خود، حق يریگیپ يبرا چون. 2 تحج 

 .»« بود تمام شانیا بر

3 .تى که خدا بر دوش دانشمندان و آگاهان نهاده و از آنان عهد و مسئولی

قدرت) به یاري مظلومـان بـه    به یابیدست که (در صورت است پیمان گرفته

 .سازندتم را ریشه کن پاخیزند و ظلم و س

 ؤمنـان مرو به امیر» حوشب حمیري«در جنگ صفین شخصی به نام 

! تو را در نگهداري خون بکش دست ما از و بازگرداي علی! «کرد و گفت: 

کنیم، و تو شام را دهم؛ ما تو را با عراق رها میخود و ما به خدا سوگند می

 حضـرت  .»شـد اهـد  خو حفـظ مسـلمانان   خون گونه نیابه ما واگذار، 

دانستم که در دین خدا بـا دشـمن    هیهات! به خدا سوگند اگر می«فرمودند: 

تـر بـود؛   کردم واین بـراي مـن آسـان   توان سازشکاري نمود، سازش میمی

و ستمکاران  انیزورگوسکوت در برابر  دلیل از اهل قرآن به وندولیکن خدا
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 هسـتند  نیزم ـ در گنـاه  ارتکـاب  گـر  نظـاره  کهراضی نیست، و براي آنان 

تـا آن   ،سازش را روا نداشته است، توانایی دفاع و جهاد را دارند درحالیکه

    1.»آشکار گردد زمان که امر خدا

  یار نباشدتا 

پذیرد، رنگ و بوي خدایی دارد؛ اگر خلافت را می سراسر زندگی مولا

  ...هاي الهی در زمین است؛  نه براي پست و مقامبراي محقق نمودن آرمان

کفر و ظلم را دارد کـه   ساختن کن شهیردر صورتی توانایی  اما امام

هـا همـه از یـاري امـام     مردم در این مسیر یار و یاور او باشند. اگـر انسـان  

  سربرتابند، امامی تنها، چه کند؟

 و تیهدارسد که میخود زمانی یک جامعه به بالاترین درجه شکوفایی 

مندي از چنین بهرهاما  ردیگ قرار فرزانه يررهب دستان در مردم بر یحکمران

 رهبريتن به  جامعه، زیرا تا زمانی که نیازمند پذیرش جامعه است حاکمی

 ها را ازچه انسانت کامل نخواهد رسید. آنبه فعلیوي هاي او ندهد، توانایی

تگی آنـان بـراي   یس ـمحروم کـرده، ناشا  هافرمانرواییبهره بردن از والاترین 

نیز عادي شدن ارتکاب گناه در دید امروزه  رهبران الهی بوده است.پذیرش 

نموده است. حضور امام محروم  نعمتما را از مردم و وفور آن در جامعه، 

کند، نهادینـه شـدن تقـوا در    فراهم می چه زمینه را براي حضور امام آن

   . باشدمیجامعه و همیاري آنان با امام زمانشان  افرادتک تک 

  دانشمندان: 

عمـوم دانشـمندان    یـا  ،است» مامامان معصو« علما یامنظور از واژه 

  2واجد شرایط در عصر غیبت.

                                       

  .253، ص5، جنهج  شرح  فی  بهج. 1

  .79ص، 1(المجلسی)، ج   نهج  شرح. 2



  

  

  

  

  اگر چنین نبود

، و آخـر  سـاختم میشتر خلافت را بر کوهان آن انداخته، رهایش  افسار

دیدید که دنیاي ؛ آن گاه مینمودم میخلافت را به جام نخستین آن سیراب 

  تر است.ارزشاي بیشما نزد من از آب بینی بزغاله

  واژه شناسی:

» غَـارِب «میان گـردن تـا کوهـان شـتر     فاصله : به

شود. این عبـارت کنایـه از   شتر بر این قسمت آویخته می افسارکه  1،گویند

  ترك نمودن کار و رها نمودن آن به حال خود است.

  یدیافت: میتُمیلَأَلْفَ

  : آب بینی    

  : بز 

از روي گردانـدن از خلافـت اسـت،     کنایـه  »«

افکننـد و آن را  هنگامی که کاري با شتر نداشته باشند، مهار را بر پشتش می

کـه اگـر    اندنموده؛ امام خلافت را به شتر تشبیه سازندمیبه حال خود رها 

افکندند و خلافت را به حـال  آن را بر دوشش می افسارشرایط فراهم نبود، 

  کردند. خود رها می

                                       

 .253، ص5، ج  نهج  شرح فی   بهج. 1
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آخــرینش را بــا جــام اولیــنش ســیراب  ؛«

کنایه از این است که هم چنان که در آغـاز امـر سـکوت اختیـار      »کردم مى

، در ادامه نیز نمودمپیشه   و صبر و شکیبایى گرداندم يروکردم، از خلافت 

غاصـبان   حکومـت  تا هم چون زمان ساختمکردم؛ مردم را رها می چنین مى

 تلـخ  جـام  و بودنـد  حاکمـان  ستم و هایسخت لتحم به مجبور کهخلافت، 

و از شـیرینی و   بنوشند همچنان دند،ینوش سال 25 را یسرگردان و یگمراه

  امام محروم گردند.  حلاوت حکومت عادلانه

  چنین وصیت نمودند: به امیرمؤمنان خدا رسولپیشتر نیز 

پـس  ، بـه آن روي آورنـد   وظیفه دارنـد که مردمان همه  ،يااي علی! تو چون کعبه«

و خلافت را به تو تسلیم نمودند، آن را بپذیر! اما اگر  پیوستنداگر این مردمان به تو 

بـه سـوي آنـان نـرو تـا آن هنگـام کـه         ،از تو روي گرداندند و به تو پشت نمودنـد 

.»دگرباره به تو روي آورند
1

  

  امیرمؤمنانارزش دنیا در چشمان 

هـاي نفسـانی نیسـت؛    هاي فردي و شهوتخواسته علی اندیشه اساس

گردد. تنها بر مدار آخرت و رضاي پرودگار می مولا بلکه محور اندیشه

جان و روح و  نمودن نثار دید او خواست الهی است و در این مسیر از نقطه

دنیا  رزشیاناچیز بودن و بیبارها از  ایشان. ورزدینم غیدر خود جاه و مقام

  ؛سخن رانده است

»

 2؛

                                       

1 .»

) بـاب:  5( ،388، صطالـب  أبـی  بن علی المسترشد فی ».  

 ؟!الرد على من قال: 

  .143تصنیف غررالحکم و دررالکلم، ص. 2
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 ـ   خـوکی در دسـتان یـک جـذامی،      اي شـما نـزد مـن از روده   به راستی کـه ایـن دنی

تر است. علی را با نعمتـی کـه گذراسـت و    تر و از برگی در دهان ملخ پست ارزش بی

  »؟کارچه ر، تی که ناماندگالذّ

با دنیـا چـه کنـد آن کـه بـراي آخـرت        1«

 »  آفریده شده؟

در سخنان خود دنیا را با لفظ مخاطب ذکر  لب این است که امامجا

  این شاید از آن روست که:». ؛ دنیاي شما«اند: کرده

 است یراه ایشانبا دنیاي آنان متفاوت است. دنیاي  حضرتدنیاي  

. امـا دنیـاي آنـان    بهشـت  یابی دست يبرا يابزار و خرت،آ به دنیرس يبرا

  هاي نفسانی است.خواسته ها ودنیاي شهوت

  یا اشارتی است به پستی و کوچکی دنیا.

  

                                       

 .       142تصنیف غررالحکم و دررالکلم، ص. 1



  

  

  

  

  سخنی که ناتمام ماند

 اي بـه امـام  چون سخن بدینجا رسید، شخصی به پا خواست و نامه

او به دنبـال پاسـخ   بود و  مطرح شده هاییداد. گفته شده در آن نامه پرسش

  نامه نظر افکندند... در . امامبود

تیره سواد گفتـه   و در زبان عربی به سبز 1به معناي سیاهی است،» سواد«

هاي حجاز خشک و بی آب و علف بود، رنگ آن سفید زمین چونشود. می

 داشت، ياریبس يهانخلستان و سرسبز يهانیزم عراق یول دیرسیم نظر به

به عراق  سبب نیبدشد. می گرجلوهاز دور چون سیاهی  حجاز برخلاف و

» ن سـفید ارض بیـاض، سـرزمی  «حجـاز  و بـه   »اهیس نیسرزم ،ارض سواد«

 مردم که آن شخص پرسشگر از است شده گفته گونه نیا خیتار درگفتند.  می

ی از گماشـتگان  کوفه بود. نظر برخی نیز چنین اسـت کـه آن شـخص یک ـ   

خواست امام را از سخن گفتن بازدارد، تا بیش ترتیب می معاویه بود و بدین

 شـامل اي نامـه گماشتگان سقیفه پرده برندارنـد. وي   نیننگ اعمالاز این از 

 و از ایشان درخواست پاسخ کرد. حضرت داد حضرت به الؤس نیچند

 2. برخـی دهنـد  پاسـخ  و بخواننـد  راسخن خود را قطع نمودند تـا نامـه او   

                                       

  .113، ص3ئی)، ج(الخو   نهج شرح  فی   منهاج. 1

 ام.هاي قدیمی این نامه را یافتهگوید: در برخی کتابکیدري می ابوالحسن. 2
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  اند:  هاي وي را چنین نگاشتهپرسش

کـه   وان دیگري خارج شد، بـدون آن یکدام جانور است که از شکم ح. 1

  میان آن دو نسبتی باشد؟

  ی که از شکم نهنگ خارج شد.متّ بن فرمودند: یونس امام

 آن چیست که کم آن حلال و زیاد آن حرام است؟. 2

 در مورد آن فرموده است وندنهر طالوت؛ که خدا :»

  .1»؛ مگر آن کس که با مشت خود کفی آب بردارد

 ـ در مجـازات نـدادن آن  کدامین عبادت است که انجام دادن یـا  . 3  یپ

 ؟دارد

 ) .اگر شخص مستی نماز را ترك کنـد، سـزاوار   نماز در حال مستی

 بـاز هـم  عقوبت است، و چنان که نماز را در حال مستی به جاي آورد 

  .)است مجازات شایسته

 کدام پرنده است که نه جوجه دارد و نه اصل دارد و نه فرع؟. 4

 و بـه  و در آن دمید،  از گل ساخت اي که حضرت عیسیپرنده

  جان گرفت. خدا خواست

. اوست دست در نقدشخصی هزار درهم قرض دارد و هزار درهم، . 5

گـذرد، زکـات هـزار     کند و یک سال از آن مى ضمانت او را مى يگرید

  درهم به عهده ضامن است یا بدهکار؟

 زکات به عهده بدهکار است و  ،بدهکار ضمانت کرده اگر به اجازه

 زکات به عهده ضامن است. بوده،بدهکار  ون اجازهاگر بد

                                       

بـراي   ؛ سپاهیان طالوت به شدت تشنه بودند که به نهر آبی رسیدند، خـدا 249) بقره: 2(. 1

 تن فقط به انـدازه  313تنها یک مشت.  ةنوشند، مگر به اندازآزمودن آنان فرمان داد از آن آب م

  مشتی نوشیدند و اکثر سپاهیان در آن آزمون شکست خوردند.
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در منزلی در مکه اقامت نمودند.  یهمگگروهی به حج مشرف شدند . 6

، یکی از آنان (هنگام خروج از منـزل)  وجود داشتدر آن منزل چند کبوتر 

 اره بر کدامکفّ، افتندی مرده را کبوتران گشتند، باز که یهنگامدرب را بست، 

 واجب است؟ یک

  کبوتران را  که کرد فراموشآن کسی که در را به روي آنان بست، و

  .گذاردبراي آنان آب  ای ه،از خانه بیرون کرد

دهند. یکـى  چهار نفر در یک مجلس به زنا کردن مردى شهادت می. 7

کند و دیگـران  از آن چهار شاهد در سنگسار کردن زانی شرکت می

، آن شـاهد قبـل از آن   کنند. پس از بازگشت از سنگسارشرکت نمی

گردد و سه نفر دیگـر بعـد از    که زانى بمیرد از شهادت خود باز مى

 ؟برعهده کیستدیه پرداخت  گردند. مرگ زانى از شهادتشان بر مى

   و دیگـر افـراد سنگسـار     ،بر شاهدي که در سنگسار شـرکت کـرده

  کننده.

ا دهند. آی ـمی دیگر گواهیدو یهودي به مسلمان شدن یک یهودي  . 8

 شهادت آنان پذیرفته است؟

  را جایز  شهادت ناراستخیر؛ چون یهودیان تغییر دادن دین خدا و

 دانند.می

دو مسیحی بر مسلمان شدن یـک یهـودي یـا مسـیحی یـا مجوسـی        . 9

 دهند. آیا شهادت آنان پذیرفته است؟شهادت می

: «فرماید وند میبله، به آن دلیل که خدا



 حدیث غربت/  274

که از عبـادت   آن 1؛ 

  »دهد. ر نکند، شهادت دروغ نمیکبت

 حضـور چهـار نفـر شـاهد در     ؛کنـد  کسى دست دیگرى را قطع مى. 10

دهنـد کسـى کـه     دهند و نیز شـهادت مـى   بر قطع دست شهادت مى ،حاکم

گیرد مـرد   دستش قطع شده زناى محصنه انجام داده است. حاکم تصمیم مى

میرد، آیا دیه دست او بـر   زناکار را رجم کند اما او قبل از سنگسار شدن مى

 قطع کننده واجب است؟

 که دسـت را قطـع کـرده لازم    فرمودند: دیه دست بر کسى  امام

 حد موجب که یزانیم به مضروب فردا اگر شهادت دهند که است، ام

آن واجـب   ، دیه دست او بـر قطـع کننـده   است کرده يدزد شودیم

  2نیست. خدا از همه داناتر است.

                                       

اند، یهود و  ترین مردم را در دشمنی با کسانی که ایمان آورده سرسخت مسلماً. 82) مائده: 5. (1

یابی کـه گفتنـد: مـا     مشرکان خواهی یافت و نزدیکترین آنها را در دوستی با مؤمنان کسانی می

اند و آنهـا تکبـر و بـزرگ     گروهی از آنان کشیشان و راهبان نصاراییم. این بدان سبب است که

  ورزند. منشی نمی

،  نهج شرح  فی   ؛ بهج534-535، صص1میثم)، ج  (ابن   نهج شرح  ترجمه . 2

  .205-204، صص1الحائري)، ج  (القزوینی  نهج ؛ شرح 265-264، صص5ج



  

  

  

  

 سینه فرونشست غمی که در

ی بـدان فـارغ شـدند،    یگـو  از خواندن نامـه و پاسـخ   چون حضرت

  :گفت کرده، عباس رو به آن بزرگوار ابن

دنبـال  جا که پایان دادید،  یش را از همانکاش سخن خو اي امیرمؤمنان!«

  .»کردید می

  در پاسخ فرمودند:  حضرت

این سوز درونى بود که زبانـه کشـید و سـپس     هیهات! اي فزند عباس!«

  .»آرام گرفت و فرو نشست

  :واژه شناسی

در  به معناي توالی، و قرار دادن چیزي پس از دیگري است، کـه » «

   .استسخن سخن و به پایان رساندن  اینجا به معنی ادامه

خارج شدن به فضاي باز، کنایه از این اسـت کـه انسـان     یعنی» «

خـود را  ي انـرژ  و فکـر مهمى ایراد کند تمـام    خواهد سخن هنگامى که مى

ا اتاقى جمع و فشـرده کـرده اسـت، ام ـ    در را نآ که ییگوسازد  متمرکز مى

رود همانند این اسـت کـه از آن اتـاق در بسـته      کز از میان مىآن تمر وقتی

   1بیرون آمده و در فضاى باز قرار گرفته است.

                                       

  .113، ص3(الخوئی)، ج   نهج شرح  فی   منهاج. 1



 حدیث غربت/  276

که اکثر حاضران یا از  مکانیسخن در  دور است. چرا که ادامه»: هیهات«

معرفـت، کـاري بـس    و بـی  دركبودند، یا از دوستان کم  دشمنان مولا

  از تقیه بود. مشکل و به دور

  اند:در تفسیر شقشقه چنین گفته »:قهشقش«

به معنى قطعه پوستى بادکنک مانند است که وقتى شتر لغت در » شقشقه«

 این هیجانو هنگامى که  کندیم خارجاز دهان خود  را نآ آید به هیجان مى

زبردست  سخنورانبه  رو این از ،گردد به جاى خود باز مى آن نیزفرو نشست 

شود.  گفته مى» هذو شقشق«گیرند  قرار مى هیجان شور وهنگامى که در اوج 

بـود کـه از سـوز دل     ياست که این سخنان، اسـرار  آنکنایه از  این عبارت

سـخن  ایـراد   بـه نـد  داد، هنگامى کـه بـه هیجـان آمد    خبر مى حضرت

، آن حال و هـوا تغییـر   بدان ییپاسخگو و نامه مطالعه از پسولى  پرداختند

   1.دندیند سخن امهاد بر یلزومیافت و دیگر 

  اند:هدخود را به شقشقه تشبیه نمودرون آه  لیذ لیدلا به امام دیشا

 مقابـل  در را خـود  يریرپذیتاث و عطوفت گناه اثر بر مردم يها قلب 

 بر يریتاث حضرت سخنان سبب نیبد بود، داده دست از قتیحق

  نداشت؛ آنان

   کـه   را هچ ـ نآایشان ارزشی براي حکومت ظاهري قایل نبودنـد و

 براي شناخت حق از باطل لازم بود، در این سخن بیان کرده بودند؛

  ایـن   یشـان که ادوران حکومت امام؛ چرا اتماماشارتی است به

   2خطبه را در اواخر عمر خویش بیان نمودند.

                                       

  .403، ص1. پیام امام، ج 1

  .80ص، 1ج (المجلسی)،  نهج  شرح. 2

  



  277/  حقیقت و حق مولاي بر شورشفصل ششم: 

  کران اندوه علیشی از دریاي بیاورت

را پاس  که در دنیاي خویش غریب بود، او را نشناختند؛ مقامشي بزرگمرد

و چنان تنها رهایش کردند که  نمودندمش را از وي دریغ ؛ حق مسلّنداشتند

  هاي حضرت وجود نداشت.کسی براي همدردي و شنیدن رنج دیگر

خـویش بـه    غربـت و از ، سکوت کرد؛ غم خود را در سینه نهـان نمـود  

اي سخن راند که آیندگان حق را از باطل بازشناسند. هر چند خلافت اندازه

و  داشـتند  غی ـدر شـان یا ازبود، ولی آنـان ایـن حـق را     اماممسلم  حق

، آهـی از سـینه   دی ـدیم ـ ایمه قتیحق انیب يبرا را نهیزمگاهی که  امام

کران اندوه خویش را در قالب کلمات، در و تراوشی از دریاي بی کشیدبرمی

 هـاي انـدوه مـولا   نمـود، تـا شـراره   حد فهم و درك مخاطبان، بیان می

در شود و  آشکارمرز میان حق و باطل  ،حقیقت باشد جویندگانگر تهدای

  .نشود يخبریب و جهالت یعمد یکس آینده

   در سخن دیگري فرمودند: امام

به خدا سوگند مردم بـا ابـوبکر بیعـت نمودنـد، حـال آن کـه مـن بـه آن جایگـاه          «

دگـارم نشسـتم   تر بودم؛ پس خشم خود را فروخوردم و در انتظار فرمان پرورشایسته

  و سینه بر زمین ساییدم.  

نی برگزید، حال آن که به خـدا سـوگند   یسپس ابوبکر هلاك شد و عمر را به جانش

ترم؛ پس خشم خود را فروخـوردم و در انتظـار   دانست من به این جایگاه شایستهمی

  فرمان پروردگارم نشستم؛

داد و در  قـرار  در شـورایی شـش نفـره    را سپس عمر به هلاکت رسید و امر خلافت

با این فرمان شخصی جز مـن   ه قتل رسانید،گروه کمتر را ب قانون اجراي شورا گفت:

گـارم نشسـتم و   درا در نظر نداشت؛ پس خشم خود فروخوردم و در انتظار امر پرور

جـز پیکـار بـا     من سینه بر زمین ساییدم و پس از بیعت قوم با من، شد آن چه شد و

  1.»اي نداشتمآنان چاره

                                       

  .277-276، صص5، ج نهج شرح  فی   بهج .1



 حدیث غربت/  278

بـود کـه شخصـی اعرابـی داد      باري دیگـر امـام در حـال سـخن گفـتن     

به او فرمودند: نزدیـک   حضرت!» «مظلومیت سر داد و گفت: 

 همـه  مـن بـه انـدازه   «فرمودند: اعرابی رفت، به  بیا؛ چون نزد حضرت

  1.»هاي بیابان، و کرك موي تمام شتران مورد ستم قرار گرفتمریگ

زندگی را  خدا رسولاز آن هنگام که «مودند: و در سخن دیگري فر

  2.»امبدرود گفت، همواره مظلوم بوده

من نخستین شخصی هسـتم کـه   «دیگري چنین بیان نمودند:  جايو در 

  3.»خیزمروز قیامت براي دادخواهی نزد پروردگارم به پا می

                                       

  .488، ص2 الحدیثۀ)، ج ـالغارات (ط  .1

  ، الحدیث الثانی عشر.663، ص2 قیس الهلالی، ج بن کتاب سلیم .2

  .265، صطالب أبی بن علی سترشد فی الم .3



  

  

  

  

  هزاران افسوس

سخنی چنان انـدوهگین نشـدم     چیه عباس فرمود: به خدا سوگند براي ابن 

بـه آن چـه    کـه امیرمؤمنـان  بـراي ایـن سـخن انـدوهناك گشـتم، چرا     که 

  خواست دست نیافت. می

  واژه شناسی:

  شدت ناراحتی و اندوه؛»: «

  ظرف زمان به معناي هرگز. »: «

ناراحـت شـد، بارهـا از     جا از سکوت امام عباس در این که ابن همچنان

راحتی کـرده بــود.  اظهـار نــا » شــنبه روز پـنج  خمـیس، فاجعــه  رزیــه« رویـداد 

شـنبه! و چـه    روز پـنج «گفـت:  عبـاس همیشـه مـی    ابن«گوید:  جبیر می سعیدبن

از او پرسیدیم: روز  ،شدها تر میگریست که ریگسپس آنقدر می» اي!!شنبه جپن

شـدت یافـت،    روزي کـه درد پیـامبر  « پنج شنبه چه روزي است؟ گفت:

بـه نـزاع و    او اطاعـت درخواست نمود قلم و دواتی بیاورند؛ اما قوم به جـاي  

غلبـه کـرده؛ آن بزرگـوار     گو پرداختند، گروهی گفتند: درد بر پیامبرگفت

چون چنین دید، امر نمود همه خارج شوند و فرمود: درگیري و نزاع نزد پیامبر 



 حدیث غربت/  280

تمام مصیبت در آن روز بود که میـان  «فرمود: عباس می نیز ابن .»شایسته نیست

  1.»وصیت ایشان مانع شدند نگاشتنو  پیامبر

، و اشـارتی  هاي امیرمؤمناناي بود از اقیانوس غمگذشت قطره آنچه

ها ادامه دارد و هنوز که هنوز اسـت،  . غربتی که قرنبود بر غربت مولا

  .است پایان نیافته

نیز بـه آن دامـان   ایشان ، بلکه دوستان حضرت غربتی که نه تنها دشمنان

  .اندزده

 دهنـد و بـه بهانـه   سر مـی ي برادردوست نمایانی که فریاد هنوز هستند 

  .زنند..دشمنان او پیوند میرا به راه  وحدت راه مولا

در دانشـگاه   دانـش و معرفـت  هنوز هستند دوستانی که به جاي کسـب  

انـد و مبهـوت   غـرب و شـرق گشـوده    يسو ي بهدست تکد ،بیت اهل

، تنهـا در اختیـار   بصـیرت و شـناخت  اند، حـال آن کـه   شده بیگانهفرهنگ 

همـه بـه   انـد،  است، و دیگران اگر به اندك علمی دست یافتـه  بیت اهل

  2.باشدمی نور ي وجود آن ائمه برکت

ي علوم اند تا جویندگان حقیقت را از سرچشمههزاران هزار دام گسترده

برانند، و آنان که راه حقیقت را رهـا کـرده و در دام   ت علیهم السلام اهل بی

  اند.افزوده اند، بر غربت مولاگرفتار آمده دشمنان

  .ر غربت استانه زیست، و هم چنان دغریب علی

                                       

  .      3ص ،3 الصراط المستقیم إلى مستحقی التقدیم، ج .1

 ؛فرمایند: می امام باقر .2

خارج شـده، نخواهیـد    بیت ، جز آنچه از ما اهلبه شرق و غرب بروید، پس علم صحیحی

 .10، ص1 ، جمحمد بصائرالدرجات فی فضائل آلیافت. 



  281/  حقیقت و حق مولاي بر شورشفصل ششم: 

و نشر آن، قدمی هر چند  امید است با بهره گفتن از نور سخنان مولا

  .این غربت برداریم. کاستنکوچک، در راه 

سخن آخر درد دل مولاست که از دلبـاختگی ایـن امـت بـه آن دو بـت      

  کنند:اظهار شگفتی می

»

.
1

  

تـی  اند؟! چه محبعمر و ابابکر) شدهان (آن شگفتا!! چگونه این امت دلباخته و فریفته 

 ت به کسانی که آنها را از راه خدا بـاز داشـته  به دل دارند؟! محب شانروانیپاز آنها و 

پا بر خاك ایستاده و خاکسـتر بـر   بر روي از دین برگرداندند! به خدا سوگند اگر  و

نهـا را از راه  آ شـدند، و زاري بر کسانی که سبب گمراهـی آنهـا    ناله سر بریزند و با

پروردگـار   غضـب  و خشـم در معـرض   ندند،خدا باز داشته و به سوي آتش فرا خوا

نفرین نمایند و تاقیامت این کار را ادامـه   از ساکنان جهنم نمودند،قرار داده و آنها را 

  .»دهند، باز نتوانند آن چنان که باید آنها را لعن کنند

قرار گیرد و با  رمؤمنانمورد توجه امی تلاش، امید است این کمترین

  نظر مرحمت خویش در آن نگرد که:

  به ذره گر نظر لطف بوتراب کند
  

  به آسمان رود و کار آفتاب کنـد   
  

                                       

  .702-703، صص2قیس هلالی، ج بن کتاب سلیم 1
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 محمد، بن نعمان حیون، ابن ، الأطهار الأ فضائل فی الأخبار شرح .22

   .اول چاپ ، ق1409 : قم ، مدرسین جامعه: ناشر ق،363: مؤلف وفات

 علمیـۀ  حـوزة  در شـده  تـدریس  فقیهـی،  استاد شقشقیه، خطبه شرح .23

  زهرا حضرت

 حـوزة  در شده تدریس فالی، سیدجواد استاد ،الزهرا فقه من شرح .24

  .زهرا حضرت علمیۀ

 ،الاکرم دارالرسول معاصر، موسوى، سیدعباس ، البلاغه نهج شرح .25

  .1376 بیروت:

: ناشـر  سیزدهم، قرن لاهیجى، نواب محمدباقر میرزا ، البلاغه  نهج  شرح .26

   .تهران ، کتابچى اخوان

 االله آیـت  عمـومى  کتابخانه قرن هفتم، الحدید، ابی ابن البلاغه، نهج رحش .27

  .1341 قم: مرعشى،

  .1362 نشرالکتاب، دفتر بحرانى، میثم ابن البلاغه، نهج شرح .28

ــرح .29 ــج  شــ ــد نهــ ــه، احمــ ــدرس البلاغــ ــد،  مــ ــر وحیــ : ناشــ

   .قم ،)مولف(وحید احمدمدرس

 ، : رناش حائرى،  قزوینى کاظم سیدمحمد البلاغه،  نهج  شرح .30

  .بیروت ،1339

 وزارت انتشـارات  و چـاپ  سازمان مجلسى، علامه البلاغه، نهج شرح .31

  .1366اول، تهران:  ارشاد، نوبت فرهنگ

 محمد من على نباطى، عاملى التقدیم، مستحقی إلى المستقیم الصراط .32

 ، نجـف  ،الحیـدر   ق،877 ، یـونس  بـن  محمـد  بـن  على بن

   .ق1384

 الامـین،  محمد هیئه شیرازي، سیدمحمد العظمی االله آیت ،جاالن طریق .33

  .ق هـ1421 چاپ دوم،
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 ، داورى فروشـى  کتـاب  ، ق381 ، على محمدبن بابویه، ابن ، الشرائع علل .34

  . م1966/ ش1385 ، قم

 جمهــور، أبــی ابــن ،الــد الأحادیــث فــی العزیــز اللئــالی عــوالی .35

  . ق1405 قم: للنشر، داءالشه دارسید ، ق901 ، الدین زین بن محمد

 ، هـلال  بـن  سـعید  بن محمد بن ابراهیم ثقفی، ،)القد -ط(الغارات  .36

  . ق1410 قم: ، الإسلامی دارالکتاب ، ق283

 دلیل: ناشر ، ق841: مؤلف وفات محمد، بن حسن دیلمى، الأخبار، غرر .37

  ق.1427 قم: ایران؛ ما،

  .یقم محدث الأحزان، بیت ترجمۀ ،زهرا فاطمه ۀنام غم .38

 ، ق360: مؤلف وفات ، ابراهیم بن محمد زینب، أبی ابن ،)للنعمانی(  .39

   .چاپ اول ، ش1397 تهران: ، صدوق نشر

 دفتـر  تسـتري،  محمـدتقی   شیخ االله آیت ،امیرمؤمنان هاي قضاوت .40

  ش. هـ1381 چاپ پنجم، اسلامی، انتشارات

 ، البلاغـه   نهـج  ادبنی: ناشر ،)سوم  کنگره  مقالات(البلاغه   نهج در  کاوشى .41

 حسـین  ـ ـ سبحانى جعفر ـ حجازى فخرالدین: پدیدآورندگان ،1364

ــ   سبزوارى عطاردى ـ حمید  االله عزیز ـ خاتمى احمد سید ـ رزمجو

 تقـى  محمـد  ـ کنى مهدوى رضا محمد پرور  ـ دین الدین جمال سید

 ابوالقاسـم  ـ آملى جوادى االله عبد ـ آملى زاده حسن حسن ـ جعفرى

 مکـارم  ناصـر  ـ ـ فارسـى  الـدین  جلال ـ فلسفى محمدتقى ـ خزعلى

  . پرورش اکبر على ـ قرائتى محسن ـ مصطفوى سیدجواد ـ  شیرازى

/ محقـق  ، ق76 ، قـیس  بـن  سـلیم  هلالـى،  ، الهلالـی  قـیس  بن سلیم کتاب .42

  . ق1405 : قم ایران؛ ، الهادى محمد، خوئینى، زنجانى انصارى: مصحح

 ، عیسـى  بـن  علـى  اربلـى،  ،)القد -ط( الأ معر فی  کشف .43

   .ق1381 تبریز، ، هاشمى بنى: ناشر ، ق692
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 ، ق664 ، موسـى  بـن  علـى  طـاووس،  ابـن  ،:  کشف .44

  ش.1375 ، قم ، کتاب بوستان

ــا .45 ــر کف ــی الأث ــنص ف ــى ال ــی الأ عل  رازى، خــزاز عشــر، الإثن

   .ق1401 قم: بیدار، قرن چهارم، محمد، بن على

: مؤلـف  وفـات  ، علـى  بـن  محمـد  بابویه، ابن ، تمام و الدین مالک .46

  . ق1395 تهران: ، اسلامیه ، ق381

 ، ق1085 وفـات  تـاریخ  محمد، بن فخرالدین طریحی، ، البحرین مجمع .47

   .ش1375 ، تهران ، مرتضوى

 و مهدى آشتیانى، سلیمانى ، کافى از احادیثى شرح در رسائل مجموعه .48

    ش.1387قم:  ایران؛ ، دارالحدیث پانزدهم، قرن ، نحسی محمد درایتى،

 ، هشـتم  قـرن  محمـد،  بـن  سـلیمان  بـن  حسن حلى، البصائر، مختصر .49

   .ق1421 قم: ایران؛ ، الإسلامی النشر مؤسسۀ

 محمد بن محمدباقر مجلسى، ، الرسول آل أخبار شرح فی العقول مرآ .50

  . ق1404 :تهران ،الإسلا دارالکتب ، ق1110: مؤلف وفات ، تقى

 محمد بن کبیر، آملى طبرى ، طالب ابی بن علی إما فی المسترشد .51

  . ق1415 قم: ایران؛ کوشانپور، ، ق326 ، رستم بن جریر

 فرهنگـی  مرکـز  لبـاف،  علـی  اهتمـام  بـه  سـقیفه،  در گمشده مظلومی .52

  .ش1381 زنبق، چاپ منیر، انتشاراتی

 قـاینى  نقـوى  قـى ت سـیدمحمد  البلاغـه،   نهـج   شـرح  فی السعاد  مفتاح .53

  .1358تهران:  ، ستون  چهل  مدرسه: ناشر ، خراسانى

 دارالعلـوم،  شـیرازى،  سـیدمحمد  العظمى االله آیت ،الزهراء فقه من .54

   ق. هـ1429 لبنان،

 انتشـارات  دفتر ، ق381 ، على بن محمد بابویه، ابن ، الفقیه یحضره لا من .55

چاپ  ، ق1413: قم ، قم علمیۀ حوزة مدرسین جامعه به وابسته اسلامى

  . دوم
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 مازندرانى، آشوب شهر ابن ،)شهرآشوب لابن( طالب ابی آل مناقب .56

   .ق1379: قم ، علامه: ناشر ، ق588: مؤلف وفات ، على بن محمد

قـرن   خـویى،  االله حبیـب  میـرزا  البلاغـه،  نهـج  شـرح  فی البرا منهاج .57

  .1358تهران:  چهارم، چاپ ، چهاردهم،

 قـرن ششـم،   راونـدي،  االله  بـن  سـعید  الدین قطب راعه،الب منهاج .58

  .1364 قم: نجفى، مرعشى االله آیت عمومى کتابخانه

 اسـلامی،  حقایق مرکز میلانی، سیدعلی االله آیت امامت، در شورا نقش .59

  .ش1387 چاپ اول،

 وفـات  ، حسـین  بن محمد الرضى، شریف ،)صالح للصبحی( البلاغه نهج .60

   .ق1414 قم: ، هجرت ، ق 406

: ناشـر  میلانـى،  سیدهاشـم  تحقیق ه،406ت رضی شریف البلاغه، نهج .61

  .هـ1432 الاشرف، النجف ،المقد العلو 

 /www.fa.wikipedia.org/wiki: ها وب سایت .٦٢

٦٣. www.imamalinet.net/ 
 ، البلاغه  نهج بنیاد و  اسلامى ارشاد  ارتوز ، البلاغه  نهج  کنگرة  دومین  یادنامه .64

 مشـایخ  محمدحسین ـ حجازى فخرالدین: آورندگان پدید : تهران ،1363

 حسین ـ خزعلى ابوالقاسم ـ جعفرى محمدتقى ـ مشکینى فریدنى ـ على

 سـیدجواد  ـ ـ قربـانى  العابـدین  زیـن  ـ ـ زنجانى عمید عباسعلى ـ نورى

 ـ رهبر محمدتقى ـ دوانى على ـ پرور دین الدین سیدجمال ـ مصطفوى

    .شریعتمدارى على ـ شهیدى سیدجعفر ـ فلاطورى عبدالجواد

  


